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برك 


نخستین جلسه شورای مشورتى اقتصا د ی 
کشود قبل از ظبر ۱۸ قوس تحت ريا ست 
ببرك کارمل منشى عمومي كميته مر کزی‌حزب 
دمو کراتيك خلقافغانستانرئرس شورای‌انقلابی 
وصدراعظم <ه,بوری دم و کراتيك افغانستان در 
قصر لخانه مقر تسوراى انقلابی دایر شدء 
* نت * 

جرد کادمل‌مسی عوومى كميتة هر كزى حزب 
دموكراتيك خلقافغانستانرئيس شموراىانقلابى 
وه‌دراءظم جمبوری دهوكراتيك افغانستان بعد 
ازظیر ۱۸ قوس دراوج احساسات و طنبرسنانه 
مردم زحمتکشی‌وشر یف‌نورزابی مربوط ولسوالى 
سپین بولدك ولابت کندهار در قصر گلخانه‌مفر 
شورای انقلابی گفتند : 

تشر یف آوری شما براددان دلاور ورف 
خود را در اينجا از طرف حزب و دولت خوش 
آهدید گفنه واز شما تشکر هينمايم ۰۰۰ 


نينا # ¥ 
از طرف بورك كارمل منشى عموهى كميته 
مركزى حزب دموكرانيك خلق افغانستان ریس 
شورای انقلانیو ٥‏ دراعظم‌حمپوری و 


کاردل منشی عمومی كميته مر كز ی‌حزب دمو كرانيك خلق اففا 






ê 


افغانستان تیلگراهی عنوانی‌دا کنر کورت الدهايم 
سرمنشمی ملل متجدبمناسیت‌سیو دومین‌سالگرد 


نستان » رئيس شوراى انقلابی و صدر اعظم جمپوری دمو کرا 
نخستین جره شوبراىشورنى افتعصادی کشور در مقر شورای انقلابی دایر گردید . 








اعلاميه چبانی حفوق بشر به يورك مخابره 


گردیده است ۰ 


تيك افغا نستان موقعیکه 


دافغانستان دخلك ددهو کر اتيك گو ند دمر کزی 
كوءتى عدومى منشی دافغانستان ددهو کر اتيك 
جمروریت دالقلابی‌شورا رئیس‌اوه.دراعظم برك 
كار مل داتقلا بی شورا د مقر 


گلخانی يدماىكى دصافیو لەشىر يفواولحببو 
فوموذو سره وکتل ٠‏ 


ديرك كارمل هنشی عمو می كمينه عر کزی‌ح<زب دمو کراتيك خلق اففا نستان » رئیس‌شودای انقلابی و مدر اعطم جمپوری دمو ب 
كرانيك افغا نستان موقعیکه با يكتن از جاب‌اندازان با صمیمیت خاص مصافحه و احوال‌برسی مینمایند . 

















دافغا لسنان د خلك د دمو کراتبك گوند د مر کزی كميهى عمو می منشی » دافغانستان د دمو کراتيك جمپوربت دانقلابی ورا رئيس او مدر اعظم كله حی د ورستان دزبار كشو 


دافغا نستان‌دخلك دمو كراتيك گوندد مر نز ی 
که چی دعمومی منشی دآقغانستان ددمو کرا تيث 
حمروربت دانقلابی شورا درئیس او صدراعظم 
ببرك كارمل په مشری دوزیرانو شورا يرون 
دانقلابی شورايه مقر 'راركك) کی غونوموكره٠‏ 

ل ®+ 

داففانستان دخلك دموكراتيككوند دمركرى 
كميتى عمومى منشى دانقلابى شورا رئيس او 
صدراعظم ببرك كارمل يرون له غرمی وروسته 
چه‌دوو بجو دنورستان دپتمنو ام زيار كشو 
خلکو بوزیات شمیر استازی د دلکشابه ماڼی 
کول او له هغوى سره خبری وکرگ. 

كله حی بيرك کارمل د دلکشا ما ی ندء‌رسید 
حاضرین ودریدل په پرله پسی چکچکو او 
دشعارونو به ورکول سره یی ددوي‌تود هرکلی 
وكر اودخیل ملي او دموكراتيك دولت‌په‌نسبت 
بی دخیلی وطن پالنی احساسات وښودل. 

وهاه 

لجرك کارمل "منشی عمومی کمیته مر کزی 
حزب دموكراتيكخلقاففانستان رئيس شوراى 
انقلابی و صدراعظم جمہوری دموكراتيك افغات 
نستان ساعت دوی بعداز ظبر ١5‏ قوس روساء 
معاونين » مالكان اسيباءجاباندازان وسايسس 
هاتيم هاى بزکشی صفحات شمال کشوررادر 
قصر دلکشا مقر شوراى انقلابی يذيرفته ويا 
ايشان در فضایکاملا دوستانه و صمیمانه 
صحت کردند ٠‏ 

1 م © 9 
دا فغا نستان‌دخلك دموکراتماف گوندد عر کزی 


كوبيى دعجوهی منشمی, داففانستان "ددم و کراتيك 


شماره ۳۷ 


خلکو بو زبات شمبر استازی د دلکشا په ماپی کی منلی او له هغوی سره خبری گوی . 


جمپوریت دانقلابی شورا درئیس او صدراعظم 
بير ل كار مل د انقلا بى شورا به‌مقر 
کی ددولتى سيمه بيزو اركانو نود رئيسالو 
مشورتی سيمينار دپرانستلو يه مراسمو کی 
وویل : 

لومری دافغا نستان‌دمو كراتيك جممور بت 
دگرند او حکوهت له خواسناسو خیل کو رنه 
ساسو درانگث له امله شه راغلاست وادم 

۰ RR * 

کنفرانس بزرگك وبا عظمت سر تاسری‌زنان 
جمبورى دموکراتك اففانستان که روز هغتم 
قوس ,۱۳۰۵ بابیانه ببرك کارهل هنشی عمومی 
کمیته مر کزی حزب دموكراتيك خلق افغانستان 
رئيس شورای انقلابی و صداعظم جمبودی 
دمو کر اتيك افغانستان در تالار سلامغانه مقر 
شورای انقلابی‌دای رگردید روز ,قوس باصدور 
قطمامه پیروز مندائه پایان يافته وشورای 
مرکزی سازمان دموگراتيك زنان افغانستان 
بر باست دکتور اثاهیتا راتیژاد به اتفاق آدا 


التخاب شد ۰ 
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ده.واد دشمه‌الی سیمود وزلودى داوو تیمونو 
ترمنخ دکال دمنی دوزلوبی ستری اودقبرمانى 
لوبی درون د اففانستان دده و کر اتيك جمموربت 
دانقلاای شورادهر ستیالا ودصد راعظم دفرستبال 


مركا کارمل هذگا ميكه بيرق را به رئبس‌تيم بز کشی ولایت بلخ اهدا مینما بند . 


سلا زعلی کشتمند به وينا يبل شوى اډ ډ وشوى دقير فا نی كي اود ميو نی بيرغ دافغانسدان اتب خمبوربت دسولی»د وستون اودوستی 
بدخشان ولایت‌دوز لوبى زيم دلسسسه لسو خلات ددهه كر انيك قو نتذهر ۲ کی دناب دسازمان درلست خاگتری ااهمتا رائب زاذله 
۳۹ ۵ او و وا ی ر ری ا ب ی ۱ ری 0 5 


دقپرمانی مقام وګاټه دیرونبولو بویه پایکی بيرو دغری دانقلابی شورا دغری دنخوددمو. خواد بدخشان دوز لوبی دنیم رلېس تهورکې 
چی دود زش دعالی رپاست وداژامپيك «ملى عراتيك سازهان درئیسی اودافغانستان ددهو شو * 
كهءتى له خوا دکابل په ورزشی لوبغالی کی 

























شنیه ۲۳ قوس ۱۳۵۹۹ ۱۲ دساهیر ۱۹۸۰ 


حزب دمو کراتبك خلق افغانستان وحکومت‌جمبوری دمو کراتيك اففانستان توجه فراوآنی 
به مضت کو يراتيفى در کشور مبذول می‌دارند و پیوسته سعی می ورزند نا دردم ما 
و به خصوص توده های ملیو نی دهفانان كدودر شرایط دشواری بسر می برند به اسر ع ۲ 
وقت از عقبماندگی سیاسی اقتصادی وفرهنگی‌سوادی و بقایای مناسبات عقبمانده اجتمای 


«از امه بيرك کارهل» 





او لین گر دهم بی‌دهقانان کشور 


الا لين کنگره کو پرا تیف‌های ‏ زراعتی بااشتراك 
نما بندگان دهقانان و کشاورزان سرتاسر کشور 
درین هفته در مقر شورای انقلابى در حاليكه 
ببرك کارمل منشی عمومى كميته مرکزی حزب 
دمو كراتيك خلق افغانستان »> رئيس شورای 


انقلابى و صد راعظم جمبوری دموكر اتيك 
افغانستان حاضر بودندهرچه باشكوه تر تجليل 


وبرتزار شد ٠‏ 

اين تجلیل» برگزادی وگردهمایی گسروه 
از دهفانان وزح‌تکشان کشور یکبار دیگرممثل 
نيك از علاقمندی وتوجه حزب. ودولت انقلابی 
ومردمی در امر رشد وتوسعه هرچه پیشتر 
حاصلات کشاورزی وبهبود وضع زندگی طبقه 
دهقان وزارع کشور است ۰ 

طبقه ابكه در اثر تسلطمناسیات تولیدعقب 
مانده فیودالی وبقایای مناسبات ماقبل فیودالی 
وشکل اقتصاد طبیعی ودهقانی دردهات و در 
روستاهای کسور بیو سته باز ند گی خرلیابتدایی 
دست وگرییان بودند وباصرف حداکتر نبروی 
كار به وسيله ابتدایی ترین افزار کار. دل 
زمين را شخم زده وباعوامل نامساعد طبيعى 
در مبارزه ودند ٠‏ 

اکثر بت دهقانان کنورما باففرو محرومیت هاى 
ثراوان »بی سوادی واعراض مدحش دست و 
كر يبان بوده وتحت فشارهای سنگین ملاکانو 
سود خوارانكمر شان خم م ىكرديد . 
خودشان بلكه اولاد شان نيزدركرو اربابان 
ستمگر وملاکین‌آزمند دحر يض بوده از ابتدایی 
ترین حقوق سمياسى واجتماعی محروم بودئد 
دهقانان وزحمتکشان سطح زندگی فوق‌العاده 
پائین داشته وحتی یك‌عده ایشان با حیوانان 


نه تنبا 


یکجاه ودر زيريك سقف‌زندگی می‌نمودند ۰ 
مالکان واربابان دور از عقل وخرد حتی‌در 

امور شخصی و زند گی‌دهقا نان مداخله‌نموده و برمال 

جان وحيديتء آبرو وبالاخره در تيسن 

سر نوشت ایشان حاكم مطلق بودند آنبا 

هى توانستند دهقانان دا به بیگاری بگیر ند قرب 

ضداران رابه زندان های شخصی بندازند و 
صفحه 4 





بالاخره سر نوشت سمياه وتاريك کودکان بی 
پناء » دختران‌سباه روزودهتان زنان را سین 
نملیند « 

دهقانان بی «ضا عت در افغا نستان‌دارای 
زمين سار کم دووند که تمام اعضای خانواده 
به شمول کودکان زنان وحتی پیرمردان‌بالای 
آن کار می‌کردند ولی حداقل زندگی بخورو نمر 
آنا راتامين کرده نمی نوانست لبذا ابن‌حئین 
دهقانان اکنرا زهین های ملاکن «زرگث را 
باشرایط سنکین واسارت‌آور به‌دهقانی می‌گرفتند 
وناگذیر بودند بپذیرند که‌قسمت اعظم حاصل 
دابه مالك بپردازند لهذا برای تامین زندگی 
دهفا نان بی بضاعت حداقل‌فکری نمشد خلاهه 
همه حقوق وآزادی های اجتماعی » اقتصادی 
وانسانی دهقانان وزحمنکشان فدای هواوهوس 
هاى مالكان وفیودالان متنفة وظالم هی كر د بد 

اما اکئون دهقانان وهمه زحمتكشان کشور 
مبدائلد که با بيروز شدن القلاب ملى ودموب 
كرانبك ثور ومخصوصا با خیزش ظفرمندانه 
شش جدی دیگر گرد باس واامسدی از 
رخسار همه مردم‌درد کشیده‌ور نج دیده کشور 
زودوده می شود . 

اجه ببرك ارش فس عمو که 
مرکزی حزب دموکراتيك خلق افغانستانرئيس 
شورای القلابى و صدراعظم جمموری ده و کراتيك 
افغانستان‌در بیانیه شان به‌مناسیت‌اولین کنگره 
کوبراتیف های زراعتی جمپوری دمو كرا نيك 
اففانستان جنين فرمودند «حزب دموكراتيك 


كار گر وهمه زحمتکشان کشوراهداف ووظابف 
محوله خود را در زمینه‌ساله ارضی» كمك 
به دهقانان در حجبت‌لفو تمام مناسبات بودالی 
وماقبل فیودالی » لغو زمین دادی ستمكرانهو 
امار گرانه بزرگك ملاکی ی تفسیم من 
بمدعقانان بی‌زمینو کم‌زمین وکوششس درراه 
ارتقای سطح موئریت فعالیت های تولبدی و 
بیبود وضع زندگی دهقانان با حوصله مندی 
خستگی .نادير » باتقوا وشکل عدول ناپذیر 
انجام میدهد و إطور کلی بخاطر بیبودی وضع 


زندگی زحمتکشان کشور از هیچگونه تلاش 
در جیت رشد اقتصاد ملی» ار نقاسطح زندگی 
عردم » انکشاف تعلیم وتربیه و لفو پیسوادی 
انکشاف کلتور ملی خلق های افغا سنا ن 
دموکراتیزه نمودن‌تمام زندگی‌اچنماعی وسیاسی 
کشور دريغ نخواهد ورزیده» ۱ 

دعقانان ما كشساوران هاء زحمتکشان ماو 
بالاخره آن‌عده از همو طنانشريف وزحمنکس 
ماکه شاهد طيش ها وتلاش هاى الساسى 
صممما نه وصادقانه حزبو دولت مترفی شان 
درحیت رفاه ء آسا بش و آرامی‌مردم !ند تصمیم 
قاطع دارند که‌دو شا دوش دولت انقلابی خود 
جه در هيدان نيرد بادشمن ويا هودر عرسه 
بسروزى مانند دزآهنین وشكست ذا بذ ير دیستند» 
ونگذارند دشمنان مسبن ومردم در صف ایشدان 
داه بابد وتخم شقاق وبدیینی را زرع نماید. 

جذانچه در قستمی از بيام شادباش کنگره 
کوبراتیف های زراعتی به كميته مرکزی‌حزب 
دهوكراتيك خلق اففانستان درمورد همبستگی 
آنا چنین مبخوانيم 

ماشاملین اولین کنگره کوبراتیف ها ی 
زداعنی جمپوریت دمو کراتبك افغانستان > 
دسایس و مدا خلات ببشيرمانه امير يا ليزم 
شوونيزم جبن » محافل نظامیگر پاکستان‌ودیگر 
+رتجعین رادر امور داخلی! وطن محبوب‌خویش 
محکوم موده اعلام ميداريم . 

دست های چنایت بارومداخلهگر امپریالیزم 
ویادان آن از افغانستان آزاد»‌سربلند »مستقل 
وانقلابی کوتاه ۰ 

دهفانانزحمتکش ما باداشتن كو يرا تیف 
های زراعتی می‌توانند در رفاه مادی و معئوی 
زیست نمایند ودر ارتباط بااین کوپرا تيف 
ها می‌توانند از کریدت های پولی » تخم بذری 
كو دكمياوى » ادویه ضد امراض وآفات نباتی 
وعمچذان وسايل و آلات تخنيكى زراعتىهمدرن 
وماشینری عصرى مستفید گردند . 

باتشكيل کوپراترف هاى زراعتى وبه منظور 
رسائيدن كمك عاىعاجل وانجام خدمات فو ری 


بقيه در صفحه 5ه 
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دردن 









































قانون جزای جرایم‌علیه احضارات محاربوی 


9 ¥ % 


دیداری از آسباى مبانه 


دوستی افغان شوروی دست آورد كبير 


حزب ومردم ماست 


نقط بخاطر پول 


آثار ميا فقیرالله جلال آبادی 


زن » حماسه آفرین دوران عاست 


مشکلات خامیلی رامرد بابد حل کند بازن 
© © © 
روز جراتي قوق بو 
HF ©‏ 
کنفرانس سرتاسری زنان کشور عمل 
وحدت و شکیل انقلا بی آنبا است 


بايد لیکوال شی 


در با داستان کو تاه 


¥ >« و 
داه" زندگی 
e‏ .9 9 
شرح بشتى : صحنه هیجان انگیز بزكشى 


ژو ندون 
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جنبش كويراتيفى 


سنكيا به ر شدمادى ومعنوى دهقانان 


كوبراتيف در تمام چہان ودر همه نظام های 
اقنصادى اجتماعى وجود دارد “ابن نبضت 
مر تفع کنندة همه آن مشكلاتيست که حل‌شدن 
وحل كردن آن به صورت انفرادی دور ازامکان 
است ولی جنبش کوپراتیفی در آن سيستم‌هاو 
شور هازذکه دا رای نظام های مردهی و 
دمو کراتيك ميباشد ومالکیت عمده وفیودالی 
برزمین وجود ندارد شکل ورونق خاص ومو تر 
تردارد ٠‏ 

اگر نگاهی گذرایی به گذشته ها ءبه گذشته 
های نه‌حندان دور بیا ندازیما ان حقبقت بوضوح 
دوشن می‌شود که دهقان اين کثیر العده‌ترین 
طبقة زحمتکش کشور ما نه تنہا از تشکیلات 
قمر نانيك نی ره بود که به ج رین 
حالت استمار می شدوحيات پر مشقت وطافت 
فرسابی رامیگ‌ذرانید دهقان سر زمين ما 
بااسبتفاده‌ازوسا بل سیازایتدابی درزمین‌فبودال 
عرق‌می‌ر بخت‌ومزد بخورونمیری بدست می‌آورد 
دمقانان كم زمين نیز نمی‌توانستند حاصل دنچ 
بط ی مسرت یواست میت رون 
اينكه دهقان در كشور ما حيات. خبلى مشکل و 
قابل ترحم داشت ۰ 

باطلوع مہرتا بان انقلاب ملی و دمو كراتيك 
وردهقانان کشورما مانند دیگر طبقات واتشار 
ژحمتکشی جان تازه یافتندو اقدامات چندی که 
در جبت بپروزی آنباصورت كرفت باعث جلب 
تایید وپشتیبانی شان بطرف دولت جمپوری 
دمو کراتيك افغانستان وائقلاب شدولی حفد 
شوم وچاسوس ابكار حفيظ الله امین ودادو 
دستة خاين وخونخوارش لهدنشنبا ه‌گذاشت که 
رویاهای دهقانان کشورمابه‌حقیقت‌بییو نددبلکه 
با اعمال‌ضد مردمیءضدانتلابی وخاینانه آنا 
دهقانان کشورمامتحمل صدمات بیشماری‌شدند, 
امین نه‌تنیا اقدامات انقلابی دولت راکه‌درجیت 
منافع دهقانان صورت می‌گرفت متوقف‌ساخت 
بلکه دسته دسته آنا را تحت عناوین مختلف 
به کشتار گاهپا وسیا هجال ها فرستاد و 
دهقانان را سيا هروز وبدبخت تراز گذشته 
ساخت ۰ ولى همانطوریکه مي‌دانيم » هر ګز 
سطیره عناصر ضد مردمی وظالم درمقا بل‌طوفانو 


شماره ۳۷ 


سيل خلق مقاومت کرده نمی‌تواند ۰ خیزش 
ظفرآفر بن «"جدی ۱۳۵۸ به‌همه‌آن بیدادگری‌هاو 
خیانت های امین وباندش‌بایان‌داد وصفحة تازه 
وتکاملی جدیدی را در تاريخ کشورو تاريخ 
انقلاب ثور گشود 2 عمانطوریکه به حسق 
می‌توان اينمرحلهرا مرحلة نجاتاتقلابووطنو 
مردم بنامیم می توا نیم مر حلة نجات کذبرالعده تر ین 
طبقة زحمتکش کشور یعنی دهفاذان نيز بتاميم 
زعامت مرحلة دوم اقلاب يستراز آنکه بر زخم 
های ناشی از خبانت های‌امین مرحم گذاری 
نمود اقدامات نافع و سازنده ایرادرجپت‌ار تفای 
سطح حیات مادی و معنوی مردم ری دست 
گر فته است ۰ اصول‌اساس جمموری‌دم و کراتبك 
افغانستان که‌می‌توان آنرا قانون اساسی موقت 
حمبوری دمو کراتمك افغانستان دانست .حبت 
تنظیم بپتر حیات مردم وتامین اتحاد واقعی 
مردم وبسیع‌آنیا در راماعمار جامعه نو بنودقاع 
ازدست آورد هاى انقلاب وهكذا میارزه موثر 
عليه ضد نقلاب » جبة ملى وسيع يدروطن 
رابيش بنى وتحفق آنرا وظيفه اساسی مردم» 
حزب ودولت دانسته است . در راه تحقق و 
عملی ساختن این‌ایدة وطن‌پرستانه‌یعنی !رجاد 
جبسرة وسیع ملی يدر وطن تحت رهبرى حزب 
دموکراتيك خلق افغانستان وبا شركت كليه 
نیرو هاى ملى » دموكراتيكووطن يرست تابحال 
اقدمات موتر وسازئده صورت گرفنه است > 
تدوير كنفرانس سر #امرى سازمان دموكراتيك 
جوانان افغانستان » تدوير کنفرانس‌سرتاسری 
سازمان دموكراتيك زنان اففانستان +تدویر 
کنفرانس ها وکنگره های نویسندگان »ژور- 
دالیستان و هنرمندان حمپوری دمو کرات كافغا۔ 
نستان وغیره همه وهمه‌قدم‌های استوار وفراخی 
است درراه تحقق این‌آرمان ملی و انقلا بی 
حزں و دولت دمو كراتيك افغا نسا ن . 
اخیرآبتاریخ ببستم قوس نخستی نکنگره کو پرا- 
تیف‌های جمیوری‌دهو کراتيك اففانستان درتالار 
سلامخانه‌مقر شورای‌انقلابی‌دایر گردید که‌علاوه‌از 
شرکت نمایندگان ورهبران حزبی ودولتی 


بيانيه پرشورو انقلابی وعلمی ببرك کارمل 
زینت بخش این‌کلفرانس بود . بېرك کارمل 
ملشى عمومی كميتة مرکزی حزب دموكراتيك 
خلق‌اففا نستان» رئیس‌شورایانقلابی وصدراعظم 
جمپوری دموكرانيك اففا نستان دربيانية شان 
حاتي به لكر بت ری مه امسا 
دولت دموكراتيك واثقلابى جمپوری دموكرانيك 
افغانستان از طرف هردم زحم‌تکش کشور بطور 
وسح پشتیبانی می‌گردد زیرا اين دولت‌نماینده 
واثعی زحمتکشان کشور و حافظ متافع حیاتی 
آنان سباشد نیروهای ضد انقلابی تادروغ بافی 
طرح شعار های‌دروغین اغواگرانه وبا استفاده 
از استبداد خشن طراز فاشیسنی رژیم امین» 
موفق شده ودند عده‌ای از اهالى بى تجر به 
درسیاست کشوررا سود فعالیت های خاینانه 
خود جذپ نمایند ولی اکنون دیگر جنابات 
وحستناك فسا نسانی آناناز قبیل کشتار بير حما نه 
اطفال. ز ان‌و پیر مردان تحقيروتوهبن هسردم 
صلح دوست و شرافتمند ما » آتش زدن 
مساحد مكاتبوشفاخانه هاودهپاوصدهاجنایات 
وحشیانه دیگر آنبا حشممردم مارا گشود۰۰۰» 

درافغانستان عزبز کشور انقلابی ماپس از 
پیروزی مرحلة نوين وتکاملی انقلاب ثور دولت 
وحزب‌انقلابی‌مابه توسعه وبسط همه چانبسه 
سکتور های دولتی کوپراتیفی و خصوصی در 
اقتصاد کشور » بپبود امور موسسات تجارتی 
دولنی و مختلط 2 بسط فعالیت های باژرگانی 
تاحران انفرادی و دیگر کسانیکه ممد ر شد 


زراعت و تجارت شده میتوانند دقت و توحه 
زیادی مبذول داشته است ٠‏ ولی باوجود اين 
همه تلاش ها (نسبت کم بودن‌وقت‌یعنی درمدت 
کمتر ازیکسال يس از بيروزى مرحلة نوین 
انقلاب) تاکنون‌درکو براتیف‌های زراعتی اکثر یت 
دهقانان جلب وجذب شده اند هم جنان عده 
کثیری ازدهقانان همین کنون نیز با استفاده 
ازوسایل‌ابتدای ی کار به‌کار زراعت می‌پردازند 
ولی مطابق روحية کنگره و هم چنان تصامیم 
حزب ودولت انقلایی‌ها کوپراتیف های ماکه 
دردست تشکیل‌است‌ویادر آینده تشکیل‌میشوند 
به‌اساس پر نسیب های رضا کارانه وداوطلبانه 


صورت می‌گیرد » برای بسط هر جه پیشتر 
شرفت كو پراتیفی بایدو س‌عا درمیان توده‌های 
میلونی دهفانان تبلیخ صورت ميرك و ضمن 
این تبلیغات مزايا و فيض های کویراتیف هاو 
همچنان سیم موثر آنبا در ارتقای حیا ت 


دهفانان به مردم سیعا تفريم شود ۰ بايد به 


علاقمندان ابن مو ةموع توضمعح‌شود که کوپراتیف 
هاو بسط هرجه بیشتر آنا بسویه سر تاسری 
کشور در پپلوی آنکه حرکتی است به جانب 
ایدال دموکراتيك ومردمی حزب ودولت‌انقلابی 
عامیتی بر تشکیل چیه ملی وسيع يدر وطن 
هم چنان تاسیس کوپراتیف‌هامنجمله کوپراتیف 
های زراعتی هزاياى زیادی ازقبیل بلندرفتن 
سطح تولیدو فروش محصولات زراعتی كهملتج 
به ارتقای سطح حیات مولدین یعنی دهقانان 
می‌گردد 2 هكدا تاسبس کوپراتیف هااجرای 
خدمات متلوع و همه جانبه را به شا ملین 
واعضاى خويش وديكر مردمان وطن تسبیل 
وتعويم می‌بخشید ۰ 

درین راه سودمند له تنہا تچارب گرانسبای 
از کشر های دوست وبرادر در خدمت ماست 
بلکه در عين زمان كمك هاو معاونت های‌آنبا 
نیز درین راه با ها پاراست . بطور مسال 
كمك هاو مشوره های كشور دوست وبرادر 
بعنی اتحاد شوروی درين موضوع مهمد كار 
هاميباشد» 

همین اکنون در کشور بيس از یکپزارودو 
صدی نزده کوپرائیف که‌مجموعا یکصدوهشتادو 
سه هزار دهقان را متحد ومتشکل ساخته است 
وجود دارد وبا مساعد ساختن زميئة همه‌جانبه 
از طرف دولت روز تاروز نبضت کوپراتیف 
درکشوراوج می‌گیرد. تدویر نخستین کنگره 
کوپراتیف های زراعتی جمبوری دموكراتيك 
افغا نستان نرخضت کوپراتیفی دانه نشبا سط 
خواهد داد بلکه اين ثبضت را وارد مرحلة 
كيفى نویئی نيز خواهدساخت ٠‏ ما عقیده‌راسخ 
داريم که تدویر این کنگره علاوه از تفاهم‌و 
تبادلافكارا يجاداوركانيك طېقه ساز نده کار گر 
ودهقان را نيز بوجه ببتر تامين می‌کند ۰ 








درز یر ذره بين قدو ادتعاد 


زیر نظر گرده مشورنی ژوندرن 


ره وه 


دراين حدل : 
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رئیسس محكوه عالی قواى مسلح: 

ا و 
سرايا دروغ خاص دشمن مكار ماست 
ال ا 
تاثیر اراجيف خود در آورد وگر نه 
این واضع‌است که به هما ن دليل 
که‌خود دشمن ميكويد بعنی ناوارد 
بودن سرباز نو آموز فوای مسلح 
نيز چون نتایج مطلوب را گرفته‌ نمی 
تواند آنان را پیش از آموزش به 
قطعات محاربو ی نمی فر ستند و 
اول نر تلاش اینست که به تما م 
ر استفادم انكرت رك ای 
بيدا کند وباز شامل تطعا ت‌محار به 
ات ددن - 

رووف راصع : 

در صور تی كه سرباز ويا افسر 
در يك جنگ از بين برود ويا بهكونه 
نی معلول«وممیر پ, گریدد. که دی 
نتواند تا اخير زند گی چرخ حیا ت 
خود وخانواده خودرا بگرداند ۰ با 
توجه به اينكه میزا ن عاید سرانه 
سالانه در شور ما تاز نا جيز 
است و معدو م شد ن ویامعلول‌دایمی 


¥ دگروال محمد آصف الم رئمس محكمه عالی قوای مساح 

2 * حگرن محمد صد بق رئيس تشکیلات حزبی وزارت دفاع ملى : 
8 ف دديلوم اتجثير محمد نادردهتان رئيس شکیلات وزارت دقاع‌ملی. 

: . * جكرن عبدالمجيد ابوى مرستیالخارنوالی قواى مسلح شرکت دارند : 


م0 0 انافاه شالف BE ۹۵۱۵۵۱۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱ BoE‏ ۱ ۵ 0۲۰ سام 


emer tela ۱۱۱۱۱ mE 


شدن هر فرد نان آور در حکم ت 
فاحعه بی برای خانواده‌اوست»وزارت 
ای ی جن ا ۵ 
اوحه امتیازاتی راميد هد که حداقل 
زندکی آنپااز هم نياشد و تا مینی 
ولودر سطح بسیار پایین دا شته 

دهقان دئسس تشکیلات : 

در برابر اين پر سشس بصور ت 
مستند اظپار داشته میتوا نم که‌در 
E‏ لع را 
معلول گردد امتیاز اتی مادی قانونی 
«رایشس درنظر گرفته شده وبه احرا 
میاید . 

درسال ۱۳۵۷ به اشاس همین 
ضرورت که شمابه‌آن اشاره گردید 
محلسی عالی وزراء فبصله کرد که‌در 
جربان محاربهاگر سر باز شید گردد 
ويا معلو ل در جه او ل »ما ها نه 
دو هزار افغانی برای خانواده و ی 
برداحت گردد» اما جو ن ابن فر مان 
جوابكوى تمام مشكلات در زمینسه 
مورد بحث تسودء وزارت دفا ع ملى 


ات تاد کرد کهمدر جه دی 


معلو لين ءضوا بط :بيت آن و 
ھچ ار ا د درد اه 
به اساس این پيشنماد شورا ی 
انقلابی فیصله کرد که درریا ن 
محاربه اگر سر باز شسبيد میگرددویا 
معلول درحه اول » بعتی به كو نهانکه 
استعداد توليد را كاملا از دست‌داده 
باشد تاز مانى ماهانه دو هزارافغانى 
براىخانواده وى داده شود كه خرد 
ترين بسر خانواده به سن قانو نی 
خودرسيده ودارای معاش وتو ليد 
كردم 

برای معلو ل در جه دو م نيز 
باهمين شرابط ماهانه يك و نيم 
هزار افغانى وبراى معلو ل در جه 
سوم ماهانه يكهزار افغانی در نظر 
گرفته کت له به صور ت معا شس 
مستمری وحقو ق نقاعد وی همیشگی 
پرداحت ردد 
به این اساس جمپوری دمو کراتيك 
افغانستان به رهنما ہی حز ب‌دموب 
کراتبك خلق افغانستان تما م‌مکلفیت 
های خودرا در برابر ورثه سربازانی 
که در محاربه شید ويا معلو ل می 
گردند » ایفاء کرده وهمین ائنو ت 
نمام خانواده عایی که مشمو لابين 
دصل میک دند از مارا كا إن 
استفاده میکنند . 

رووف راصح : 

بر کل از سا نواده ال سبي وین 
شدای وارد تس اس ات 
طرز العمل كنو د ا ا 
سنا را سم اف ز اف معط نا كران 
این‌است که اشخاص واحد شرا بط 
را از جاده ها » خانه هاء سروس 


حصارات 


هاو اجتماعا ت مردم بیرون كشيده 
وآنان رابه عسکر ی سو ق میدهید. 

تعلادی از سانزاده نا از ایس 
نحوه عمل به خاطر اينكه اسبا ب 
می آنپا ميكردد ناراضی 
وشاكى ميباشند واين نارضا بتىدر 
شرايط كنونى ميتواند دستا و یز ی 
باشد برای دشمنا ن که از آن‌برا ی 
راه اندازی شاها ت‌تازه استفا ده 
کت كانه بات ناد شتا ابا 
ان امکان برای شما وحود ندار دکه 
مجلوبین رابه گونه پی جلب کنیدکه 
مس مد و E‏ يمك" E‏ 
واقع دده 


اذدت و ناآرا 


رئسس شسکملا ت: 

مستالة حلب واحضار که بخشی 
از آن عبار ت است ۰ از جبره كردن 
تثبیت سن به كمك کمیسیو ن‌صحی 
وترتیب جپره خط وارسا ل آن به 
قطعات در شمار وظايف ريا ست 
تشكيلات وزارت دفا ملی اس ت 


واين رياست در جمع آوری‌تعداد کمی 
از مجلوبان که آماده خدمن‌سر بازى 
نشده اند سمم عملی ندارد و اين 
وظیفه آمرین زون ها است که په 
وسبله قوما ندا نان پنشی رده مسی 
شوخ 

در پاسخ به اين قسمت ازیر سش 
شنم اکه در اک انان که ازحدمت 
مقدس عسکر ای سر باز میز نند » 
رویه خوبتری در پیشس كز فسسته 


شود بايذ بگویم که این وظیفه‌خود ۲ 


اواد يك لي بت تشر 
زندانشان از ادای د یی خود در برابر 


رو ندون 











ااا ا بلاغ 


خاك »وطن وهردم سرباز زنند آنہا 
بشي از ابنعه انکست انتقاد رو ی 
قكوةعمل ماه و ران و مسئوولان حلب كذ 
ارند بپتر است که به خود تو جه 
کنند ویبسران شان را وادار سازند 
که در عوقع معین رهسیار خد مت 
مقدس سربازی گردند » جرا که‌آنها 
میدانند که در اصو ل اساسی واصول 
مکلفیت هابه صراحت ذکر کردیده 
که : 

هر تبعه ذکور که در سن بیست‌و 
يك نا 57 سالگی واقم‌میشودمکلفیت 
دارد كه خدمت عسكرى را سير ی 
سازد که البته این ایقای خدمت 
بخاطر حفظنوامیس ملی » تما میت 
ارضى وآزادى مسين مساشد 8 

EF‏ ال U‏ القن 
جنین اقداماتى كرديم دوماه پیش‌از 
اتضارا ت عمو می از طریق دا دیو 

ومطبوعا ت موضو ع را به همه 
حمرظنان آبتاهي می نیو یچین 
به مجلوب به وسیله اطلا عنا مه و 
جلب نامه فیمانده میشود که با ید 
خود راآماده كذ شناند ن دوره‌خد 
مت عسکری بسازد . وقتی به همه 
این اطلاعیه هاي فیلی ,بر خی, اهمیتی 
نمید هند و می خواهند از امسن 
وجیبه ملی ومقد س کناره كير ند 
راهی نیست جز همین طریق که بر خی 
ازخانواده ها آن را باروبه خشن تلقی 
میکنند از همه اینپا که بگذر يممااز 
طریق وسایل ار تباط جمعی از همه 
هموطنان خواستيم که همیشه اسناد 
خودرا به همراه داشتته باشند تادر 
صور ت خواست مامورا ن مو ظف 
تکوم وروت ودر ار نه د هل 
وباز هم عده - 0 كار رانمی کنتد 
دراین صور ت ما تا از فرد مشکو کی 
که اسناد خود را هم به همراه ندارد 
تحقیق نكنيم چطور بدانيم که و ی 
دوره عسکر ی خودرا سير ی کرده 


وبا إن بان رو دد ا 

محمد صدیق رئسس شکسلات 

ى 

CE‏ 007 ع وشرينات 
قح رب كيزا راد برسي 
قرار دادند اما ذکر این نکته هم 
ضرور مینما يد که همین رو شس 
دولت نیو در حلب افرادی که نمی 
خواهند به ادای وجیبه خود دربرابر 
وطن بیردازند » شیوه بی است دب 
مو کراتيك خرا که خانواده‌های‌محترم 
به باد دارند که در شرابط پیش‌از 
انقلاب ور ریاست و و یا 
که مجلوب حاضر نمیگردید يدرء 
مدپربت های مکلفیت در صور تی 
که‌مجلوب حاضر نمیگیردید يدرء 
برادر ‏ ماماء کاکاء اقار ب ورشس 
سفید هاى قاه‌یل زا زر جلب رار 
میداد ند وتبدید میکردند که‌پامجلوب 
را حاضر سازند ويا خودشا ن به 
پحبسس انداخته میشو ند ۰ امادرشر اط 
کنونی دولت نمی خواهد کمتر ین 
تااوامی ی از این بت منو حسه 
خانواده ها گردد وبه همین دلیل 
کوشش میشود خود شخص مجلو ب 
وبا واجد شرابط جلب به‌وسیله‌ارگان 
های مسئوول به خدمت سو ق داده 
شود وکر نه آسان است که با وارد 
آوردن فشار وزور په فامیل ها آنہا 
وا منت شون که فر رداق 
خودرا معرفی کنند ودر این صور ت 
تمام مشحلات کنونی هم حل میگردد 
اماجون دولت جز آرامی خانواده ها 
را ارزو ندارد باقبول همه مشکلات 
ناكزير خودبه جلب مجلو بين می 
درد و 
ابوی مر ستیا ل خارنوا ل قوای 
مسلج : 

از نظر حارنوا لی فردی که زیر 
جلب قرار دارد واز خد مت‌مقد س 
عسکری کناره میکند مجر م است‌و 


جلب مجر م نيز از نظر خارنوا لی به 
همانگونه که جلب يك متهم به دزدی 
جاتر کسی وق و امثا ل آن, سيان 
میباشد در این مورد خاص هم کاملا 
مخاز است واز اين سمب ادن وظیفه 
وطندارا ن است که خود جنین‌افرادی 
رانه مقا مات مسئوول معر فى کنند. 

راصع : 

باتوجه به اينكه جوانا ن افغا ن 
در تمام درازاى تاريخ هميشهو قتى 
پای حفظ نوامیس ملی وتما ميات 
ارضی کشور در میا ن بوده با ایثار 
وجانبازی برای انجام وجیبه ملی‌خود 
در برابر وطن و حفظ آزادی حا ضر 
بە‌قر با نی بوده اندى عمده ترين دلايل 
درشراط كنونى از نظر شما جيست 
که موجب میگردد برخی از جوانا ن 
به‌این وحیبه مقدس بى اعتنا باشتد 
و بکوشند که از خدمت مقد س عسکری 
کناره ا 1 

رئیسس تشکیلات حز ہی : 

بعداز بيروزى هر حله نو ين 
و تکاملی! نقلاب»دشمنان وطنو مردم 
سراسیمه شدند ونظر به 
حكم با رن رد 
دست‌به شایعه, يراكنى و جعلیا تو 
مر ویاگکند زدند واز یکی دوماه پیش 
ابن كونه ذعاليت هارا در ده وشمهر 
افزايشس بخشیدند » گر جه مقا مات 
قوای مسلح نين در این ازمينه صات 
متواتر به مردم هوشدار و آگا ھی 
دادند باز هم تعداد کمی از سر بازان 
به نسبت نداشتن معلو ما ت كا فى 
فريب اين دشمنان راخوردندوقطعات 
خود را ترك گفتند » اماباتو جه به 
آکاهی که در زمینه به مردم داده‌شد 
آنپادر هیچ کجا نه در ده وشمرو نه 
در قصب؛ خود شا ن آرامکاهی برای 
ود ها ايك وواهی کات خود 
آمدند واکنون تعبد داده‌اند که تا 
آخرین قطره خون خوددرصف‌مبارزه 


بادشمن قرار داشته باشند . 

با این استدلال از نظر من کا نه 
علت فرار "تعداد کمی از سربازا ن 
عاصر ف در تبلیغا ت بیشر ما نه 
دشمن وفربب خوردن شان به‌نست 
آگاهی کم دز زمینه های‌سیاسی‌بوده 
است که اکنون كاملا اين مو ضو ع 
حل گردیده وهمه متوجه مكار ی و 
فریب ورزی عمال امپریا ليز م می 
باشند » چنانکه همین مو ضو ع که 
نا کنون هیچ سابقه نداشته است که 
بيك جوان افغان از مبارزه در راه‌وطن 
حسن ازخود گذری نداشته با شدء 
موبد این سخن است . 

راحله راسخ خر هی : 

لطفا به صور ت مقایسو ی‌توضیح 
كنيد که اردو دز دوره ظاهر داودچه 
خصو صیت هایی داشت و اکنو ن 
اجه بای برحوردار اسب و 

محمد صديق رئیسس تشکیلات 
ا 

اين يك واقعيت است وتما ممردم 
شر يف ماهم مبدانند که در دوره‌های 
ظاهر داود » اردو مختص در اختيار 
قشبر حاکم فرار داشت › آنہا نمی 
خواستند ونمیگذا شتند كه مسوبین 
اردو بامسایل سیاسی آشنا شو ند 
و شید آنان راد تاو وى 
خبری نگاه دارند . 
آنپا اردو را دور از مرد م نگه 
مردمی خود منسوبین اردو راباش‌ایط 
اختنا ق فکر ی» انوا ع شکنجه» ترس 
و واهمه .توهين وتحقیر بار ميا ب 
وردند .سرباز وافسر در ابن دوره 
ها ازتمام حقوق ومزايا یی که بايد 
ميداشت واكنون هم دارد محرو مبود 
آنپاحتی مطالعه روزنامه هارا منع 
قرار داده بودند واز ورود كتا ب‌های 
بسیار عادی هم به اردو جلو گیرمی 

شد ند . تاتمام 








سا عت ۲۳-۱۵ یزان ۱۳۵۹ 
طبار ه ما ميدا ن هوا لی کابل را 
بر الك كفت دی الا ات ریا عت زر 


انزد 5 دقيقه به مدا ن هوا ای 





بارا ن آشنا و مپر با ن راء که روز 


اوی ار ات مين ما ده إى ۰ عد 
آباد » 







کار خانه !بریشم بافی - شبرچبار جوی 


تاشکند فرو نشست . 

و بسن از در نگی اند ك ذریعه 
طبار ه روا نه جمپور ی ثر کمنستان 
گردید بم و از دو سا عت 
مهماندار ان عشق آباد در ميدان 
هوایی با کر ھی ار ابد را ى 
کردند . وقتی که در میدا ن هوایی 
ی 
كذارى فکر ثمی کنی ,که در دباری 
بیکا نه كا م گذاشته ای نسیم 
عشق آباد ترا هناد حوای‌عطر آگیر 
ابل که » شب ميك پلبوده بر‌دامان 
آن‌می, بارد.» هی انیازد » پا" چهر ه 
۵ یی در جمپور ی نز کملستا ق 
زد توف کی ای که داز بآشتا بى 
دا در آنہا می خوا نی + صد ١‏ ها و 
نگاه ها » مپر با نی » گر م و صسمیمی 
ااست و نوا ی خوا نند ه هر كر 
احسا مس بيكا نکی نمی کنی كو یی 
ارا ن خو يسن را باز یا فته ای . 


ی 


صفحه م 





شہری است زيباء گرم با متاختمان 
ها و سر ك و مغاز ه های جا لب 
تو جه شببر در حرا رتی ازشتا ب 
E‏ معن ge‏ 
سرز مين خو پش راآبادا ن نما بند. 





که پا یتخت جمپور ی 
سو سیا لہ مستى نر کمنستا ن است 





مر لم 


مشا به افغانستا ن‌دارد . 
386" 


نمی سوزد.انسانمعا صر تر كمنستان 


كار صاد قا نه ای که انجا م می 
دهد پر هس چه دشوار ی و ناهمواری 
است پبروز گر دیده » دیگر اسن 
دست طبیعت نیست . او بر طبیعت 
حکم‌می راندءدنيا ی خود را وبیرامون 
حو پشی را با آگا هی و هشیار ی 
TCT‏ وق تسا فان 
د کون کتنالع ست تغییر می 


5 دهد نا دو باز ه بيا فر ينك و بسازد! 


بار ی دپگز دشتپا و ریکستا ن 
های‌سو زان تر کمنستا ن به بخله 
زاران تبدیل شد ه‌است که سر جشمه 
زندگي" است .,ضا کت حیا مج 


انسان امروز تر کمن ديكو كرد 
نیست از خا ن و اربا ب فر ما ن 
نمی برد خود فر ما ن می دهد . با 
اشتيا قی تمام و شور وطن پرشتا نه 
کار ا 

NEST E‏ معا ضر سه ميليون 


ایی ن فياك ام 


51 0 ۳ 
ی ثند و از بنشمار 


در شکو فا نی رو سر سبز ی آ ن ۱ 


شش صمیما نه و بی در يغ 
انجام‌می‌دهند. جمہوری 7 ر کمنستان 
پانزد هين جمیور ی اتحاد شورو ی 
است . عو مت ےر ق » شیان 
وزبان ويزه ی خودرا د 
جميبور ی در جنواب آسیا وميا نه 
شبورو ی وا قع است . مسا حت 
ارين سرزمين دو در صد مسا حهى 
کل شورو ی دا در بر ھی گیر د . 
فسمت های جنو ب تر کمنستا ن 
کوهستانی است . وبقیه د شت 
و هموار ی هشتاد در صد وشت 
جمپور ی تر كمنستا ن » قرا قر م 
رامی سازد. 


هشتاد در صد تر کمن است . ١‏ زین 
نظر ملیت تقر يبآ صد میلیت در ين 

9 
جمپور ی زندكى دارد و سكو نت 
اخشبار رو هاست میور ی 
تر کم تان اصالت های فر هنكى 
گذشته خود را همچنا ن حفظ کرد ه 
است و دار را ه گستر ش و تكا مل 
آن می کو شد .با استفاد ه از عناصر 
مترقی و مثبت فر هنک كذ شنته 
او ن در ررر ی _تر شا و 
نطفه ای از يك فر هنگ انسا نی ؛ 
با لاد د خی میسنت .حي ر 
اکنو ن برای زند » کرد ن قارع 
فر هنكك و افتخارا ت معنو ی‌گذشته 
تلاش های سازند ه به انجا م می‌رسد 
ثر کمنستا ن از گذشته های دو ر در 





3 


راه کاروا ن هاى تجار تی قرا 
ا و لون و بای ی 1 0 
گذشت ها و حکا یت ها را در سینه" 
سبفته دارد. که بايد په آن نو جه 
شود چا انكهاا ين کار کنو ن دراین 
حممور ی آغا ز با فته است خواررزم 
و جبار جو ی و مرو از شیر ها ی 
كيين این سر زمین است که مردا نی 
مزدكك را در خود پرود ده است . و 
اکنو ن این شمر ها د وباز ه ساز ی 
میشوند. آن‌شکوحمندی كذ شته را 
باز می ابتك .قا مت می افسرازند 
برو يرا نه های مرو » خوار ز م جباز 
جو ی که از بیداد چنگیز خو ن‌خوار 
د رامان نماندند و خیلی تاتارا ن 
حانواد ه ها را در شو کت نشاندند 
خانما ن ها را بر باد داد ند . 
کتایتخا نه ها و" مرا کز فر" متكى زا 
به آتشس كسيد ند ۰ بنیاد ی دیگر 


ریخته می شود که از باد و اران 


كز ند نمی بیند دیگر ی تروق 
اواس ن نیست كهاين دژپولادین 


دا ویران کند. انقلاب کبپر اکتوبر 
همه‌امکا نات زندگی رابه سل ز مر 


5 











كل گذاری ويادبود از شدای راه انقلاب 


ت سے O‏ جص 











GEES‏ ار دا ند شش از 
انقلاب‌اگر از کار های محدود دستی 
كمانند قالین بافی بگذ ريم هيج 
صنعت دیگر ی نبود . در سا حه 
زراعت هیچ گو نه در خششس به 
نظر نمی رسید . اند ك ز مینی آماده 
کشت پنبه بود و بسی . اربا ب 
بود که شیر هة جا ن دهقانا ن بی نوا 
و ستم دید ه را می مکید دهقا ن هیچ 
جيز نداشت ۰ هميشه دست نكر و 
هز دور ار با ب بود , بدو ن اجاز ه 
ار با ب تمی توا نست حتی نفس 
بخشد و ابن فا جعه آميز و در دناك 
است ۰ 

انقلاب كبير اکتو بر که در سال 
ا زاو ضا عبه سود خویشی استفاده 


8 رده اند 


نتوا نست به جا بى 





۷ انجا م يذير فت همه زمينه ها 
و بنباد های اسیا ي شکن فرسو ډه 
و بیداد گرا نه را بر باد داد ه و 
انساان به آزاد ی را ستین خو پیش 
ريك یتست ال مسار اف رش 
يعنى در ۱۹۲۶ تر کمنستان تو لد ی 
دو بار ه يافت . 

وآخرین بقایا ی ار تجا ع كه در 
برایر انامه هاي بر ایی بحس 
وآزاد کننده مقاومت هاى لجو جانه 
و .پی نتیجه می کردند از ميا إن 
برداشته شد همه تلاش ها »کو ششض 
ها وتعداد هاى ار باب های محلی 
نهر تجعين ۰ آنها یی كه هميشه 


شماره ۲۷ 


برسد .حقيقت بربا طل چیرگی 
یافت . كردو نه زمان به پیش می 
تازد و تاریخ برای يك لحظه تو قف 
نمی کند و بر كشت نمی شناسد . 
POLED‏ باسخی امست به 
نیاز زما ن + به نیاز انسان ٠‏ آنگونه 
که زما ن هميشه جار ی گردو نه 
تاریخ به‌پیش می تازد ۱ نقلا ب 
کبیر اکتو بر و انقلاب های مشا به 
آن بر گشست پذبر نیستند . کوشش 
های فتنه انگیزا ن و جنگ افزوزان 
هر كز و هیچکا ه نمی نواند به 
جا بی برسد انسا ن امرو ز در 
جمبور ی ترکمنستا ن صمیما نه 
تلاش می کند که سر زمين خو یش 
رابه مركزى ازباروری» شکو هنمدی 


وشگو فا نی برساند . انقلاب اين 


زمينه را فرا هم آورده است که‌در ین 
مدن ی صتتعت بر اه ند | 
زراعت ما شینیز ه کردد کار خا نه 
های بزركك تو ليد ی ایجاد شود . 


به جمپور ی سو سيا لیستی مید ل 
شد دات اگر از فابر که ها و 
كار خا نه بزركك صنعتی و تو ليد ی 
ابن جمبور ی بكذر يم . در زمينه 
صنايح دستى و كو جك نیز اين 
جمپور ی بيشر فت ها و مو فقيت 
هاى شاسته ای دست يا فته است. 
همةكو شش ها در جتبت آن انجا م 
می كيرد که در آيند ه ای نه چندا ن 
دور» سطح تولیدات همه ی کارخانه 
به‌میزان قابل ملاحظه ای بالا 
برده شود . و البته ادن خوا سته 
د ربو ته ای از يك پندار » ارزو و 
آرما ن با قی نمی ماند . انسان 
امرو ز تر کمنستا ن به آنچه در سر 
جنبة عینی و علمی می دهد با 
کار زحمت و كو شش خود می‌تواند 
به آنجه می در اين 
جمپور ی سه صدو پنجا هو هفت 


دد 


خو اهد يرسك . 


سولخوز و جود دارد و بیش از دو 
صد شورا ی محلی در سو لخو ز ها 
بيشس از چہل هزا ر عرا د هتراکتور 
فعالیت می کند .اکنو ن تقر بسا 


فرهنكك به بالندگی واستوا ر ی هشتاد در صد کا ر ها ی مر بو طه 


برسد . در ختم هر بر نا مه ينج 


ديكر می یابد.زیبا وپیشرفته تر 
می شود . و این می تواند محصول 
انقلاب و دست آورد ها ی‌ارحمند 
اکتوبر کبیر باشدنخستین گام‌هابی 
له در زمینه صنعت در ین جمپور ی 
برداشته شده است . 

تر کمنستا ن از يك نظا م فیودالی 


به زرا :ست پنبه با ماشین انجا م می 
پذیرد .از کا شتن ٠‏ تا جمع آور ی 
و کار هاید بگرد ر کلخو ز هادهقاتان 
ز نندت ی لاه * معاد ت 
بارو خوش آيند دارند همه امکانات 
زندگی از بیمارسان كر فته 
تا یکتب و کود اکستا ن بر ق > كان 
یخجا ل » رادیو » تلويز یو ن » در 


اخنیار شان‌قراردارد. 
درجمپوری‌تر کمنستان اکنو ن‌فعالیت 
های چشم كير و جا لبی در زمینه 


الستیتو ت 
وجود آمده است که مشغو ل مطالعه 
از انر زی آفتاب است .و اين رشته 
از دانشی در جبا ن حادژ 4 ای است 
تازه ظبور و بسیار ی ازکشور های 
یمین فتاه فا اکنو ون روا لالت 
دای زمه کاد ی انب م ده 
فر هنگستا ن جمہور ی ت رکمنستا ن 
بیشی از جپار هزار و پنجصدوثش 
نفر مت متخصصین در رشته ها ی‌گوناگون 
علمی دارد . صد نفر پرو فیسو اد 
يكتبزاز و دو قد داكت در این‌حایگاه 


علمى به تدریسس » تحقيق و پژوهش 
ای ر ایی مشغو EEN‏ 

درين جمپور ی بیش از هزا ر 
كتا بخا نه وجود دارد . كتا بخا نه 
ها بى که همه می توانند از آنها 
به آسا نی استفاد ه نمايند و کتا ب 
را به اما نت بیکیر ند . تبا تر مر کزی 
تر کمنستا ن ,با لشموی تیا تر یکی از 
شگفتی های فن مبنسدسی است ۰ 

بسن از پیروز ی انقلاب کبیر 
اکتو بر زن در حمپور ی تر کمنستان 
به آزاد ی راستين خو يقس رسید ه 
ود ها لصيلف تشر ۳۲ 
همه‌ی زمینه ها و کارهای اجتما عی 
سم فى اک خا انه نشین وخلو تا 
كزين نيست . «کنون پنجاه در صد 
کارشنا سا ن بر جسته تر کمنستان 
رازن تشكيل ميدهد که قاطعانه در 
كنار مرد مىايستد و کارمیکند برای 
سعادت! نسان‌و سر افر ازی جامعه‌دیگر. 
زن ثركمن درهمه بخش های ز نددگی 
اجتما عی می تواند سیم يكير داکنون 
زن تر کمن . داکتر است . دئسس 
است . وزير اشت . در کار ها ی 
کشاورزی سم می كيرد و۲۵درصد 
نمایندگان شوراهای محلی زنان ١‏ ند 
واين میتواندبیا نكرموقف مبماجتماعى 
زن‌درترکمنستان امروز ين باشد که 
تأاییشی از انقلاب بك در صد اززنان 
تر کمن هم سواد نداشتند معاو ن 
رباست جمپور ی ترکمنستا ن هم 
یك‌زن است» زن امروز تر کمنستان 


بأور مرد اشعت ۰ کر 0 ار مرد هی 
استد . 
5 باقیدارد 


صفحه 4 
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دؤستى افعان-سوروی 
دست او رد كمير حر شا 


وہر دمماست 


سرد كاير لح ف ام وارد 
مذاکرات شان با لئو نيد ۱ يليج 
بریژنف در گزارش شا ن جنين 
گفتند ! ((... ملاقا ت و صحبت با 


600060 6 


انحاد شوروی » صدر هیثا تر یسه 
شورا ی عالی اتحاد جما هیر سو 
سیالیستی شورو ی بزرگتر پن‌تاثیر 
وخاطرة واقعا فراموش تشد نی دما 
گذاشت . شخصيت بر جسته معاصر 
مبارز خستگی ناپذیر راه صلح 2 
رهبر طراز لنینی رفیق ليونيد ایلیچ 
#8 بريزنف واقعا از خود درك عمسق 
علمی را در بارة مسا یل انقلا بثور 
ی های جمپور ی دمو كرا نيك 
افغا نستان نشان‌دادمشوره‌های بر ادرانه 
#وخردمندا نه ۰ تا گوس تترها ات 
#علمى شان که بيائكر ارادة حز ب 
#لنينى وتجارب د ستهجمعى آنست 
کی ی ی 
دمو كراتيك خلق افغانستا ن رادر 
جہت حصول وحدت واقعى و ارکا۔ 
ونيك آن به نفع تکا مل مو فقا نة 
انقلاب شكو همند ثور غنا ی عظیم 
بخشیم ....)) . بايد اذعا ن دا شت 
كه باز ديد ومسا فر ت هيئا تعالى 
رتبة حزبى ودو لتى ما بهکشورشو 
راها كاملا و بشکل تمام عيار آن مو 
#فقانه > مثمر وير فيض بوده است . 
مسافر ت مذكور وتوافق مهای حاصله 
2 ازآن وبى آمد هاو نتایج اين سفر 
و تاریخی برای همه مرد ما ن ملیست 
هاى مختلف و منا طق مختلف افغا 
نستان بلا استثنا در خور اهمبت 
8 بسزایی میباشد مه علاقه مندا ن 
#دوستى افغا ن » شورو ی بایدیدانتد 
و که‌این مسا فر ت باب نوين برادرانه 
8و تفاهم کامل و هكذا دو ستی مستحکم 
۾ تراز قبل را به کشور مرد مافغا ب 
ع نسستان بهار مغان آورده است و قرار 
6 كفتة يبرك كار مل هيج عر صة 
۵ 
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٠١ صفحه‎ 


بزركك يا كوجك در منا سبا ت ما 
وجود ندارد كه درنتيجة اين باز ديد 
شالودة زمينة جديد محكم وموثر ی 
برای رشد وتكامل خود نیانته باشد 
بابد دانست که طى اين متا فر ت 
به كلى هويدا شد که نه تنا پرابلم 
های مورد بررسى دو کشور كا ملا 
قابل حل هستندء بلكه ييامد نيكوى 
دیگر اين بازديد همانا تحكيم مواضع 
بين المللی جمپور ی دمو كرا تيك 
افغانستان وارتقا ی حيثيت بين - 
المللى آن وحصو ل اطمینا ن كليه 
کسوو های صلح دوست جہا ن از 
موضع اصو لى' حزب و دو لت ما را 
نیز دربر می کیرد 

در طی مذاکرا ت ۰ ملاقا ت هاو 
بيانيه های دوستانه » برادرا نه و 
رفیقانه ایکه در طی اقامت بير ك س 
کارمل وهمراهان شا ن در کشور 
بزركك شورا هاصور تگرفت» هردو 
کشو و ءصمم بودن شانرا در رام حفظ 
صلح منطقه و جہا ن با قا طعیت 
اپراز داشتند و عکذا تفا هم وتشابه 
موقف دو کشور در قبا ل مبارژه با 
نجاوزا ت نیرو های امپریا لیستی‌بر 
کشور انقلابی وقبرمان ما » جو ن 
خواهان وتو طئه گرا ن وآنانيكه 
شکل يك جنگ اعلان نا شده درامور 
داخلی کشور ما با صدور نیرو هاى 
اجیز. وج ر ایکا" مداخل مق ' کید > 
مىباشد » 

اكنون برماست » بر حزب دمو 
کراتيك خلق افغانستا ن است »بر 
حكو مت جمپور ی دمو كرا تيك 
افغانستا ن ٠‏ بر همه مرد م آزا ده» 
صلح دوست زحمتکشی و مسلما ن 
افغانستان است تا جدا بكو شيند 
تا از نتايجاين سفربه‌نفع و طن 
نفع انقلاب ونفع مردم استفا ده‌شود 
ونتايج این توافق‌ها در عمل پیاده 


شود . برای ارزیا بی درست و همه 


بتك پولا دين به د هان همه بد . 


جانبۀ موضو ع يايد در قد م او لو 
میم تراز همه بدو جبت وبدو فكت 
توجه خاص وهمه جانبه مبذو ل شود 
اولا وظايف اعضا ی حزب در قبال 
حزب وثانيا وظايف حزب »2 دو لت 
وهمة مردم در قبال حفظ وطن و 
انقلا #۷ 

حزب دمو کرانيك خلق افغانستان 
اين حزب ششسبيدان وبا کباز ا ن »این 
حزب طراز نوين طبقة كار كر وكليه 
زحمتکشا ن »این حزب پیش س آهنكك 
کلیه وطن بر ستاان افغا نستانکة 
تحت رهبری آن انقلا ب نجات‌بخش 
ba‏ و O‏ 
آرمان های سر کوفته ودهه ها و 
حك های مردم بلا کشیده ما را 
برآورده سا خت و در مر حلة بعدى 
مردم شرافتمند کشور تحت ژهبری 
اين حز ب قپرمان باخیزش ظفر 
آفرین شش جد ی ۱۳۰۸ پوز امین 
جلاد » سفا لك وجاسوس را به خا ك 
مركك ونیستی ماليد » وبعد از آن 
به شکل خستگی ناپذیر در جبت بر 
آوردن آرما ن های وا لا ی مرد م 
مسلمان وزحمتکش‌ماپو یامی باشد. 
ا مد الور عا الل 
واحدتر و مستحكم تر كرددء اميصن 
اين اجير دربار سرمايه دارا نبزركك 
امريكايى » اين شاكرد مكتب (لتكلى) 
اين خائن بوطن ٬خائن‏ به حز ب و 
خائن بهمردم »اين وحدت شكن 
محيلوجا سوس در مرا حل مختلفه 
حيات حزب جون زوبا ى محيل و 
وسار استین به وحد ت ونان 
حزب ما حزب دمو کراتيك خلق 
افغا نستان لطمه و ضربه زد» هر ب 
ف د ان سا اط 
ريخى از جان ودل »باقلب ووجدان 
چون ناموس وبينا یی چشنم درجہت 
وحدت حزب عمل نمی كند و پرا - 
كندكى و محفل باز ى و بلا تكليفى 
را در حزب ترويج می کند گو پاچون 
(رامین)) عمل نموده است به و طن 
مردم وحزب خائن است . حز ب 
دموکرا تيك خلق افغانستا ن بمثابه 
پیش اميك طبقة کار گر و کلیه 
زحمتكشا ن کشور وهکذا گر دا ن 
رمبری کننده کلیه | مور در 
کشور میباشد یعنی اين حزب نقشی 
رهبرى کننده را در تما م سا حا ت 
حیات حامعه . جون تحو لات اقتصا 
دي» اجتماعی وسیاسی رابر عسده 
دارد» نقشی دهبر ی کنندهٌ مرد م را 
در راه دفا ع از انقلاب و دست آورد 


هاى آن مبارزه به مقابل نیرو ها ی م 
احير و فروخته شدة ضد انقلا بى » 
وهكذا این حزب نقشس رهبر ی کنندة 
تامین وحد ت همه ملیت ها واقوا م 
کشور را » نقفس رهبری كنندةمردم 
را در راه ارتقا ی سطح حيا ت و 
فرهنکت ومانند اينما را پایمردا نه 
بدوش دارد . الا حزب دقو كرا اتيك 
خلق افغانستا ن زما نی می توا ند 
که این وظایف مبرم را به شکل‌درت 
ست آن در عمل بیاده‌نما ید که‌اعضای 
آن از آبدیدگی سیا سی واید یالو- 
ژيك وسیعا برخور دار باشند وضع 
سازمانی بپتر وانضباط درون‌حزبی 
به‌شکل متزقی وانقلابیآن‌یر ا 
شئون خسزبی حا كم با شد 
وحدت همه جانيه وكلى حزب زمانی 
بحد كما ل حاصل شده می توا ند 
که‌در قدم اول اساس وتہدا ب كار 
را تلوری علمی وانقلابی بیشروعص 
ما تشکیل دهد وبابد با استفا دهاز 
رهنمود های آید يا لوژی انقلا یی 
مبنى پر مر كز بت دمو كرا تيك » 
رهبر ی دسته جمعى ومسئو ولیت 
فردی » همکاری و کار هشت-رد 
وموثر درحزب عمل شود. عمل 


تکردن در جہت استحکا م و تا مين 


عام وتا م وحد ت نه تنمها شيانت 
للا رجا وب ارو لاسي 
بلكه با در نظر داشت وظا بف 
كنونى وعظيمى كه تاريخ بدو شن 
حزب مبنى بر مبارزه بى اما ن عليه 
نیرو های ار تحاعی و ضدانقلاب 
گذاشته و هکذا با در نظردا شت 
اعتماد بزر کی که کشور بزر ک‌شورا 
ها به ما مبذول داشته است. خی 
نت به‌امی انتی نا سيو نا ليزم 
پرولتری نيز میبا شد . با ید يه 
صرا بحت فت ۱ انا مين 
وحدت صر فدر حر ف به جز 
خود ودیگران را فریب‌دادن چیزی 
دیگری‌نیست ٠‏ شراء طموجود ومکذا 
مصالح‌حزب و انقلاب جدا ابجاب میب 
کند که حزب چون پولاد يكيا رجه 
و واحد باشد تا هیچ نو ع تخریب 
و توطثه نتواند در آن راه‌یا بد.معبار 
سنجشی دارزیابی حز بيت اعضای 
حزن ب‌ننپا وتنها عمل انقلابی واقعی 
ومبارزه عليه هر كو نه فساد و دو 
دسته گی و تشتت میباشد وسس» 
ببرك کار مل منشی غمومی كميتة 
مركزى حزب دمو كرا تيك خلق 
افغانستان رئیس شورا وانقلا بی 
وصدراعظم جمبور ی دمو كرا تيك 


ذو لنوت 








اتان صمن ارا نها ترا 2 شس 
شان به پلینوم چارم کمیته مر کزی 
حزب و مکذا به فعالین حزبی درين 
مورد منجمله حنين فر مودند ۱« . .. 
می خواهم به طور خاص خا طر 
نشان سازم که مسأله بررسر قبول 
وحدن در حر ف نيست » بلکه‌هد ف 
ماو حد تې است که در عمل و در 
کار جہت تحقق اهدا ف ۰ انقلا ب 
ما واجرا ی تصاميم حزب ضرور ی 
ميباشد . بنا براين د أقاطعيت اعلام 
می كردد که ديكر معيار عمدةحزبيت 
وارازيا بی‌از فعا ليت کادر ای 
رهبر ی حزب ودو لت تعلقا ت و 
خدما ت گذشتتة شا ن‌نمیبا شد . 
بلکه د روضع کنو نی مبارزه فعا ل 
شان به خاطر نحقق آرما ن مهای 
انقلاب لور ومبارزه عليه ضد انقلاب 
از یکطرف واز طرف دیگر اجرا ی 
موفقانه وظایفی که حز ب درعرصه 
های اقتصاد ىو احتماعی بيشس می 
کشد »تحکیم دوستی هميشكى يا 
حزب‌لنینی کمو نیست‌اتحاد شور و ی 
دوستى بين کشور ماوخلق های ما 
معیار های اساسی ارزيا بی کارهر 
عضو حزب وه رکار مندحزبی ودو- 
لتی به حسا ب‌می رو ند ...)) 

ولی نسبت عوامل عدیده و قابل 
تحلیل» اكثر 
آن‌جنان که‌لازم است جون يك انقلا 
بی تمام عیار كارو عمل نمی کنند . 
باوجود آنکه کشور دوست شوراها 
پنابر خواست دول تجمہور یدمو- 
کراتيك افغانستان مشاورین درتمام 
ساحات بکشور ما اعزام داشته‌است 
برهمه کار کنان لازم است تا از 
مشوره های قيمت دار آنال درحیت 
ارتقاى معلو ما ت وموثر يت عمل 
خود هاكمال استفاده را بر ند.سپل 
انكار ى درين راه اشتباه است لازم 


است كه روز تاروز ميتود كارانقلابى 
وموثر را فراكيريم » اين | مرباعث 
می‌شود که افتخار هر جه بيشتر 
خدمت به انقلاب ء مردم ووطن کمایبی 
نماییم وهکذا اين انتخار را یز 
بدست مياوريم که‌همجون يك وطن 
برست وانقلابى تمام عيار عمل نموده 
ايم 6 

سوع استفاده از موقف حز بسی 
ودولتی » اشتغال به گروه بند ی » 
ارتشاء » ضد قانون عمل کرد ن » 
e‏ سیف هل سک دا 
اعمال خورده بورژوا یی ما تند 
نطمیع ۰ تیدید ءوعده ها ی خلا ف 


شماره ۳۷ 


قانون وخار ج از صلاحیت » همه و 
همه زیان ها ی‌وحشتنا کی به امر 
انقلاب ومبارزه علي 4ضد انقلا ب 
وارد میاورد .با ید دانست که مردم 
دلاور وبلاکشیدة افغا نستا ن‌تحت 
رهبری حزب دموکرا تيك خلق 
افغانستان بابه پیروزی رسا نيدن 
انقلاب زنجيرشكن لور از آن جہت 
عمل‌نمودند که صاحب يك حيا ت 
بسبروز و عاری از ظلم وستم وفساد 
ایجاد نمایند نه برای ایتکه باز هم 
بابلند پرواز ی ها » کروه پرستی 
ددر الت طلبی .ها ۰ محل پرستی 
1ك الم محازم انیت هروه متا 
برستی ها و رو ت اندو ختن ها و 
غبره روز شا ن تار شود » همه سا 
نيكه به نحو ی از انحاء به‌مر یضی 
هاى فوق مصا ب اند يايد بدا نند که 
التق اعمال ته ا نمی توا غه 
مات کی دی روطن ری کرت 
وانقلابی را به خود نسبت دهند بلکه 
درعمل عليه حيثيت انقلابی و وطن 
برست وبرستيرٌ حز ب‌لطمه می زنند 
مردم افغانستا ن در طی قرو ن و 
اعصار متوالی فراوا ن رنج ومحنت 
شاحان وفثودالان و در باریا ن رابه 
دوش كشيده اند دیگر آن زما نه‌هابا 
پیروزی انقلاب اور ضم تار یخ‌شد. 
مردم ماءرفقای ما و جبانيا ن شاهد 
اندکه درزمان سلطة جہنمی امین 
وحشت واضطرابی که اين غو ل 
خونخوار بر مردم ماجاری سا خت 
همه وهمه از خود خواهی »انحرا ف 
عدم پابند ی به موازين متر قى و 
انقلابی » بلند پروازی محل وقو م 
پرستی که بدستور امير با ليزم 
وسی» آی »ای ازطر ف‌امین وباند 
منخر فشس عملى می‌شد» زا ره 
شده بود. امين به جز كر ننس بلى 
كو یی وچاپلو سی به هيج صدا یی 
ديك ركوس تن LE E‏ 
او برادر »برادر زاده وپسرش وبعدا 
یکعده اوباش وب یکلتور دیگر درحزب 
ودولت ترویج دهندگان‌انواع| نحراف 
وابتدال بودند . خوب همه همو طنان 
مشاه اند که بلند پرملزی هار 
رشوه ستانی ها »ءاختلاس .دستبرد 
به مال دولت ومردم ‏ تانون شکنی 
عا »خود ستایی هاء خودبر‌ستی هاء 
مقام برستی‌ها گرو هبند ی‌ها »محل 
ی‌هاوغیره اعمال خاثنانة امین 
اقارب وباندش يكجا كشيد ؟ مرد م 
مابه خاك وخون نشستند »انقلا ب 


به صور ت جدی به خطر افتاد » 
تمامیت ارضی کشور مارا مخا طرات 
جدی دید می کرد ودرا يك سخن 
حزب ودولت به آستی بيجانى در 
دست امین وباندش تبدیل شد و 
مظاهر انحراف و ابتذال وكمرا هی 
در هرطرف بهو ضوح مشاهده می 
شد. آبااعمالو‌سر نوكت ١‏ میسن 
بک و درس؟ موز همنیست؟ سنا 
باایتگو ه اعما ل ساز ش داز آن‌چشم 
پوشی» غلط و ناممکن است و با آن 
بر خررد ابی‌اما ن‌وقاطم صور ت‌می 
و 

ببرك کارمل منشی عمو می کمیتۀ 
مر کزی حزب دموكراتيك خلق افقا 
نستان رئیس شورای انقلابی و 
صدراعظم جمپور ی دمو كرا تيك 
افغا نستان ضمن گزارش همه جانبه 
انقلابی » تحلیلی وعلمی شا ن به 
چارمین پلینوم كميتة مركزى 
دمو کراتيك خلق انغانستا ن وفعالین 
حزبی درمورد استحکا م هر چه بیشتر 
روسعت بخشیدن پایگاه ١‏ جتما عی 
حزب وجذب"وجلب چنین فر مودند: 
((...توسعه پایگاه اجتما عی حزب 


رت 


رشدصفوف آن وبیش از همه جذ ب 
کار كران ودهقانان وسر باز ان و 
انسرانآگاهوپیشرو برای تحکیم حز ب 
دمو كراتيك خلق افغا نستا ن‌اهمیت 
بز گت ومميمى را حابن است , دردو 
ماه اخبر درحزب صدها نفر عضو 
آزمايشى واصلى يذيرفته شده اند 
افزايشس صفو ف حز بدموكرا تيك 
خلق افغانستان وسعى افرادبراى 
بيوند دادن سر وشت خود ۳ ابن 
حزب بیانگر ارنقا ی حیثیت‌واعتبار 
حزب‌است» كميتة مرکزی به‌بذیرش 
اعضای جدید به حزب ارزش بزدگی 
را قايل است وآثرا يه مثابه جرع 
لاينفك كار درجہت افزا پس نفو ذ 
حزب دموكراتيك خلق افغا نستا ن 
در بين توده هاو تحكيم رابطة آن با 
مردم می‌شمارد .... بايد به جذب 
جوانانيكه ازسيا مستت ح»د»خ۱ 
پشنیبانی می كنند وداوطلبا نه و 
آگاهانه در صفوف مدافعا ن‌قراد می 
كير ند توجه دایمی داشت . مخصوصا 
اين اه ردر رابطه بااعضاى سءد ج١٠‏ 
در نظر گرفته شود ....)): 
یکی از پیشا مد مای فيا ض دیگر 
مسافر ت هیثا ت‌عالی رتبة حز بى 
ودولتی جمبوری دموکرا تيك افغا س 
فان Ebo‏ ار رسن 
به‌اتحاد جماهیر شوروی همانا تبلیغ 
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تشر يح وجكونكى موقف برادرا ن 
اتحاد شوروی در قبال افغا نستا ده 
مردم افغانستان وانقلاب لور مى باشدق 
که‌باید درپرو كرام روز مره هم" 
وطن پرستان و به خصوص اعضایق 
حزب دمو کراتيك خلق افغا نستا 8 
هنکام تماس بامردم صور ت ت كيرد 2۰ 
بايد درمیان نوده هارفت‌از آنا آمو 
خت وبه اقا آموختاند » نايج 
درخشان غر د ل تارمل بداتحادة 
شوروى امكانات وسيع سيا سیو 
ايديالوزيك را دراختيار ما گذاشتهي 
است انا استفاده از آن به تبلیم 3 
ترویج و آموزش و بلند برد ن سطع 
آگاهی سیاسی توده های مردم دا 
نصيب شویم . وظيفة میم همهاعضاىع 
حزب وهمه سازما نیا ی حز بی‌درین؟ 
مرحله آنست تا بيرامو ن دومستی؟ 
تاربخی وبرادرانه وکمکپای بي بیددیخ؟ 
كشور عظيم شوراها » حزب ليننى : 
کمونیست اتحاد: جماهیر شورویو8 
مردم وسيعا دربين توده ها تبلیغء 
نما یند هكذ! سازمانہا ی حز ر 
کوجك و رات مکلفیت تا یخی داز :9۰ 
تادر جبت تقو یه وتحكيم هر جه بيشتريع 
دوستى وهمكارى بين جمبسور ی 
دمو کراتيك افغانستا نواتحادجماهیر 
شوروی سو سيا لیستی ٠‏ حسزبو 
دم و کراتيك خلق افغانستا ن و e‏ 
ور اتحادشوروی و مرد ماني 
د و کشور دوست در بين اعضا خودي 
دربين اقشار وطبقا ت وسيع تو دع 
های مردم با کار تبليغى و قرو دیو 
فعالانه سیم بگیر ند. مطا لبيكهدر ينع 
کارتبلیغی عمدتااز آن استفاده شده؟ 
می‌تواند . بیانات رهبرا ن دو كودع 
دراعلامیه هرد وکشورو هكذا جریا نو 
مذكرات و مفا همات بين د یرارق 
د وكشور كه طى مسافر 
حزبى ودولتى جمپو دی دموكر اتيك 
ل لتك سا فيه 
سیالیستی شوروی صور ت كر فت 
است ۰ می‌باشد همچنان ا 2۹ 
تاريخ روابط حسن هم جوار ی وچ 
دولتی بين مملکتین و معاهدة دسامبرع 
سال ۱۹۷۸ می تواند ممدکاتبلیفی 
ماشود . ماباید به همه مرد م و8 
اعضا ی جوان وتازه کار حز باي 
کیفیت عالی دوستی بين افغا نستا ني 
واتحاد شوروى وهكذا كمك ها ىه 
بی شائيه وحيا تی عظيمى که به کشورو 
مااز جانب اتحاد شوروى ارزا 
ات ان همه چانبه و وس 
ست E‏ 8 
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بقبه در صفحه ۸ه 
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١١ حه‎ 





ود زا 


ترجمه : س یوسف 


در گوشة قبرستان شیر » جاییکه در آن 
حامردكان فقراء به خواب ابدى > سنگین 
فرو رفته اند» زنی روى یکی از بسر 
ها نټښسته در حالیکه پیراهن از <بمت کلدار 
به تن داشت شال سیاهی را روی شائه ها 
انداخته »> در سیمای چیندارش سایه باس و 
نا امیدی به خوبی هویدا بود وقتى به‌ذگاه 
هایش خیره هی شدی درك می نمودی که به 
بقین چشمانش حکا یتگری از غم و آلام‌بنبانی 
درونی اوست . 

در گودال های کم عمق اطراف قبرها آب 
های بارانی سب دوشين جمع‌شده بود بر گت 
های درختان کنار قبر ستان گاه گاهی از وزش 
باد گرم و خفقان آور بر دوی اين آبہای تیره 
رنگ شناگر بود يك رشته از مو صای 
خاکستری رنگك پروی گونه های خشکیده زن 
افنیده بود لب های ظريفئس بهم فشرده 
و کسسا لت رقت انگیز ی دا شت ۰ 
خضوط تيره و باريكى كه از کنج دهان به 
طرف گونه اش کشببده بود از نم و اندوه 
عميقى حکابت می كرد كه از ديدن بلك هاى 
باد کرده و ناربده اش بو ضاحت احساس 
هی شد كه همة أن ناشی از ريه و زجه » 
ذادى زياد و خستكى شب های دراز و نا 
داحتى هاى دروني اين زن غم ديده و بلا 
كشريده بود - 
به آهستگی نزد یکش رفتم »کنارئس ايستادم 
و بدقت نظاره اش كردم او همچنان آرام و 
بى حرکت در كنار قبر نشسته بود به حدی 
ساكت و آدام بود که حتی تصور می ضدگلوله 
سنگی باشد تا انسان زنده . 

بعد از چند لحظه سکوت ۰ بی عیچگونه 
احساس نا راحتی یکبار جشمانش را آهسته 
پائین انداخت . 

سلام کردم و بعد افزودم در آنجا کی دفن 
است ٩‏ 

به بی اعتمادی جواب داد ! 

پرسیدمش - پسر بزرگی بود ! 

كفت دوازده سال داشت . 

حه وقت فوت كرده ؟ 

جبار سال قبل . 


پسرم 


صفعه ۱۲ 





سیس آهی درد ناکی کشید ه مزل اینکه 
از حيزى سخت ترسیده باشد نفسش را در 
سینه بند کرد و از منشباى در د و الم سرش 
را زیر شال سیاهش پنبان نمود . 

دوز گرم و كيج کننده بود آفتاب تموز جلد 
انسان را از كرهى بی رخم کبود می ساخت 
و نب خاله های آن از دور نمایان بود » علف 
های هرزه و خير که روى فبر ها رونیده بود 
احساس ویژه و درد آلودی را جلوه میداد 
درختان خاك آلود که در بين صليب ها نوع 
وحشت زا و خسته ایستاده بودند ء حنان هی 
نمودند که گمان می شد آنا نيز مدت ها قبل 
هرده اند . 

بطرف قبر يسرشاشاره كرده گفتم : 
بدهید ببرسم که سب مرګ پسر نا 


احاژه 


مراد نان جه بوده است ٠‏ 

اودر حالبکه دست جروكخورده‌اشس دا به 
قبر کوچك يسرثس رسانیده‌بودو‌آهسته آنرا 
نوازش میکرد 1 جواب مختصر و فشرده ای 
داده كفت : «پسرم در زیر سم اسپ ها پادال 
شد.» منکه بیشتر از بیش حس کنجکاوی 
ام شوریده بود گفتم : جطور اين واقعه رخ 
داد 1 

گفتادم درین وقت بدون شك جنبه شوخی 
نداشته بلکه تاثرانگیزوغمناك بودمبکوشیدم هر 
نوع شده از شدت تاثر خود کاسته 
و غم د ير تى و اناد وه 
جدیدی ړا به ابن زن مغموم و رنج دده 
مشود نسازم . 

بيك احساسس غير قابل تشریج تحر يكم ميكرد 
و نا گپان قطرات گرم اشك در حشمانم حلقه 
كرد و بغض گلویم را گرفت . 

ولی او .... او على الرغم اتتظار سرد و 
بې تفاوت بود و این حالت در خطوط جتهره 
اش به وضاحت خوانده می شد . 


سوالم تحریکشی کرد تا دوباره جشمانش را 
متو جه من سازد . 

در حاليكه به كلدى و خيره خبره بطرف من 
ديد آعى سرد و كوتاهى كشيد و با آواز 
تین و اا فال از © ار زام للم 


داستا نش دا چنین شرح داد : پدرش » يعثى 
بدر این موجود کو چکی که در ددرا این توده 
خاك تیره نه ناكامى آراهیده يك سال و ام 


در به بود » در همین مدت نمام پولی را که 
با شرایط ذيق افتصادی اندوخته بودم وحاصل 
زخمات سالیان‌درازم هحسوب می‌شد ۰ خوردیم 
... اما بايد گفت که اين دول آنقدر يول زياد 
هم نبود . 

بعد از هدت معیود مرد من از بند خلاص 
ودرست هنكامى بخانه رسيد که من بته های 
خشك را در زیر دیگدان می سو ختم و آن‌بته 
هارا خوب ییاد دارم که در بوری غارت کرده 
و بمن بخشوده بود . من آنرا خشاك کرده و 
با كثاه های دیگر يكجا می سوختم و دود 
غليظ و تلخی که از آن بر می خاست غذای 
ما را هميشه تلخ و بد مزه می ساخت : 
علو شا به مکتپ رفته يود ۰ او پسر چابك 
وخیلی هم‌صرفه جوبود گاه گاهی که‌سا قه 
نیال و يا جو بی بدستثی میافتاد ۰ از راه 
مكتب با خود میاورد تا کمکی بمن و اقتصاد 
فامیل کرده باشد . 

بہار آهسته آهسته میرسید و يخ ها آب 
هی شد » گلو شا به جز از بوت کپنه و وصله 
خورده نمدی چیزی دیگربرای پاپوس نداشت 
هر وقت اين بوت دا می پوشید پاهایش از 
شدت كرما و سرمای اذبت کننده خيلي اآرام 
هی بود . 

بلي درهمين آوان يدرثس. ازبندرها گردید 
مگرمدتی راكه که در بند بود ضربات شدیدی 
در پیکرش وارد گردیده بود و از تمدت زحر 
و شکنجه های غیر انسانی نمی توانسست 
قامتش را راست كلد , 

اوه ... خوب بياد دارم که ,وضع سم 
انگیزی که تبسم ياس آوری باآن ضمیمه بود 
بطرفم کچ شده و مینگر بست من در حالیکه 
غرق در درياى تفکر و اندوه بودم به او نظر 
دوخته با خود اینطور میاند یشیدم ! 

ترا با اين حال برايم فرسنادند ٩‏ 

آه » حالا تراچکتم وچطور برایت غذاپیدا 
كنيم؟ بابگودال پرتاږت کنم؟ بلى! این 
یگانه کاری‌است كهمن هي توانم برایت اعام 


9 .دا ریدقت رب 
شبيه تكه کاغذ سپید شد » قطرات بزرگ 
اشك از وخسار ش چکیدن “كرفت در حالیکه 
ا د ار کی ر 
پرسید : مادو جه خبر است ؟ پدرم را جه 
شید ؟ 

گفتم - يسرم اينها همه ارمفان محیسی 
است ٠‏ اين وضع را انسان های كديف و 
شیطان صفت بالای يدرت آورده اند . 

بعد از اين هر چیز عوض شد وضع زندگی 
ها اه ان تب اروا ار و فیشد "ر حه 
شدت کار » به انگشتانم جز استخوان چیز 
دیگر باقی نگذانته بود اما با وجود این همه 
کار استخوان شکن وطاقت فرسا نمی توانستم 
از بيست کوپيك يول بیشتر داشته باشم و 
همین پول نا چیز يكانه مایم آرزوی هن و 
قامليم بود روز های خیلی سخت و دشواری 
بالای ماتمد که هرآن آرزوی مرگ راداشتيم 
من پیوسته در تلاش آن بودم که چطور هی 
توانم از همان دستمزد نا جيز باز هم ذخیره 
واندوخته داشته باشم . 

کلوشاه که ناظر ابن همه گزارشات و 
چگونگی وضع زندگی ما بود از مشاهده این 
جریانات هر لحظه اندوهش فزونی میگرفت که 
تاترات و اثرات آن همه غم و اندوه از جبره 
اش به خوبی هويدا بود . 

هن که‌دیگر تاب دیدن اين نوع زندگی چان 
كداز را نداشتم بغض تلخی در مملويم تركيد 
و فرياد زنان گفتم «اين زلدئى محنت پار را 
نمی توانم دیگر تحمل كنم کاش و یا یکی از 
شما بمیرید تا آرام "يرد .» 

دربن وقت يدر گذرشاه که ابر های یاس و 
اامیدی بالایشی سایه افگنده بود و منتظر 
بيك جثين فرصت بود سرش را از میائه انا 
هایش بلند كرده و حنين به‌سخن آمد : اگر 
نمیرم» میکوشم بزودی ازین جابروم... زیاده 
ازین سر زنشم نکنید میدانم موجودبت من 
دربن جا سبپ رنج شما ست میروم » #بروم 
کمی صبور باشيد و حوصله داشته باشید .» 
کلوشا که انتظار شنیدن چنین حرف ها و 
تاب دیدن ابن صحنه ها را نداشت نگا ھی 


ژو ندون 


1 











استفیام آمیزی بمن انداخت و به سرعت خازه 
وا ترك كفت . 

آه که من از سخنان خود تا حه حد پشیمان 
ونادم بودم و سيل سر شك از جسمائم جارى 
گردید. مگر افسوس که دير شد ه بود خیلی 
هم دير هنوزيك‌ساعت سپری‌نشده ومن‌همجنان 
باسرو سو دا ی خود گرم گفنگوبودم كه 
پلیسی از گادی پیاده شد و نزد من آمدء و 
بع سوالاا شس ی آخان 2 + 

ببخشيد خانم می نوانم از شما «يز بيرسم 

از شئيدن ابن كلام قلہم با سرعت سرسام 
آودى تبيدن گرفت گویا عواقب را درك کرده 
بود هر چه كو شیدم. نتوانستم جواب او دا 
رت 

بعد كفت نس خانم شما را بشفاخانه خواسته 
اند ژیرا اسیان گادی » «الو خين ناحر» از 


7 ۱ 
یز 


روى بسر تان گذشته است . 

دیگر تامل شئيدن حرفی را نداشتم بدون 
درنگ به گادی سوار شدم و سر راست به 
شفاخانه رفتم در بين راه مان ھی کردم آنش 
گرم و سوزان زیر پام شراده می کنمد که 
گرمی و حرارت آن هر آن مرامی سوزد باخود 
ھی گفتم « ای زن بد بخت با بد بختی جدیدت 
جه خواهى کرد » 

بالاخره هر طوری بود » به آنجا رسيدم 
ديدم كلو شادربستر افتاده بد نشس را از 
بنداژ عاى سفيد پوشانیده اند وقتى مراد ید 
تسمی غمناگ و درد آوری که حاکی از رنج 
ها واندوه صای درونی اش بود بر لبانش 


شماره ۳۲۷ 


نقش بست در حالبکه فطر ات اسك ازحدمان 
ماپوسشس بەر خسار هاي زر دش می‌غلطید 
بمن اشاره نموده تا گوشم را نزددکش بورم . 
آنگاه آهسته در گوشم زمزمه کرد : 

مادر 1 مرا ببخش » يول ها دا برلمسس 
گرفته بشما میدهد . 

القت :2 یو پیر عرز دام بول عا 
را ؟ 

يل اع E‏ 

كفت : جرا ؟ يولى را که در جاده وسن 
دادند . همچنین الوخين تاجر نيز بك مبلخ 
دول بشما خواهد داد . 

كفتم : عزيزم جرا آنا شو يول دادك . 

گفت ؛ برای همین و بعد نال ضشعيفى بر 
آورده و حشمانش در يك نفطه متمر نز تىد . 

گفتم : کلوشا » کلونمای عزیزم تور 
وقتى اسب هاسویت آمدند توآئپاراندیدی؟ 


۳ ۵ 


حشسمانش دفعتاء بسوی من دوخته ند و 
صریح و ساده جنین تو ضيح داد : 

«ماحر من آنا دا خوب ديدم . اما خودم 
نخواستم از جلو شان دود شوم » زيرا دن 
این مساله متبقین بودم که اگر اسب ها از 
بالايم بگذرند هردم مرا پول خواهند داد و 
همینطور هم شد » 

وقتی سختش به ابن چا رسيد همه حبز را 
فپمیدم و دانستم که فرشته کوحك هن جرا 
اینکار را کرده است ؟ و جرا جان عز نزش را 
به خطر انداخته است؟ به يقبن زند گی برای 
همه شير بن است و خواستنی اما گاهی دركام 
انسان مانند انگیس تلخ و نا خواستنی هی 


شود ړوی همین منظور انسان تصمیم شعولانه 
هی گیرد و به هر عملی توصل می ورزد .بلی 
پسر کو چکی من نیز روى مجبوریت ها ی 
زندگی دشوار ش به مرك پناه بردهبهمر يك 
آنی وعجولانه ومن وقتی از قضيه آگاه تدم 
که متاسفانه دیگر دير شده‌بود اوفقط بلی فنط 
روز دیگر هرد من و يدر پیرش را برای 
هميش باغم واندوه اش سياه پوش وماتودار 
ساخت . 

خوب بخاطر دارم قبل از اینکه روحش بد 
آسمان ها برود و کالبد سردش دا در آغوس 
كم با زبان گرفته و جشمان اميد وار حنین 
هی كفت : مادر چان ! مادر ! فلان ء فلان حبز 
دابراى بدرم بخر و مادر تو نيز جبز ها ی 
فرودی برایت تبیه کنی » نو و پدرم به‌راحت 
زندگی كنيد بلی زندگی کنید ! 


ذن سخنا اش را در همین جا خاتمه داده 


اوبا قيمت جان خود فقط و فقط جبل وهنت 
روبل بدست آورده بود من‌آنرا از بو لبس 
گرفتم و همان روز نزد انوخین‌ناجر رفتم» 
مگر ائو جن صرف تنخ روبل را سوم با 
غرغر زياد انداخته وگفت «ذن مفلوك بکدام 
جرات نزد من بگدایی آمده ای ابجه‌ات عمداء 
خود را زیر سم اسپ ها انداخت اکثر مردم 
ناظر ابن صحنه بودند و آنرا به جشم سرمی 
نگربستن .» 


فقط همین بود وبس من دیگر جرات‌نکردم 
نزدش بروم . 


در حالیکه آهی سردی می کشید چشمانش 
به زمين دوخته شد و مانند گذشته ساکت و 
آرام باقی ماند . 

قبر های خاموش وآرام که به بقین هزارها 
هزار انسان آرزو متد را در مبان خود حاعاده 
و هزار هزار انسان دا در غم و الم عزیز ارین 
کسان شان در ماتم و اندوه شانده نود . 

صلیب های در ختان پزمرده و خاك اندود 
و بالاخرد این زن محزون بې يناه با يك قلب 
مالامال از تشویش و نگراتی که بالای فر 
به حالت آندوه‌زابی نشسسته بود انعکاس مرک 
وآلام شری را در مخبله ام ژنده می ساخت 
و به سختى زجرم میداد در آسمان حتى ياك 
قطعه ابر کوچك هم به نظر نمی خور: وهوای 
گرم و خفه ګنند دوى زمين را فرا گرفته دوده 
هن چند سکه از حببم کشیده و بکف ادن زن 





که واقماء بد بختی های زندگی او را نباه کرده 


بود ولى ظاهراء برای زند گی كردن میارزه 
می کرد گذاشتم ۰ 

اودر حالیکه احساسن سیاسگداری در 
سیمایش مشاهده می شد گفت يسرم از لاف 
شما مشکورم من برای‌امروز خود بول دادم 
زیاده ازين فرورت هم ندارم يول اضافی به 
دردم نمی خورد . 

بعد آهی عمیق و حسرب باری کید وخود 


را دوی قبر کوچك پسرش کلوشا انداخت و 
لبانش را به سنگك عای قبر چسپانده هی 


توسید ۰ 


صفحه ۱۳ 





یکی از حبره های درخشان کشور که در 
فضای ادب و عرفان تا بندگی و درخننند کی 
داشت ميا فقبرالله بن عبدالر حمن حصار کي 
رهتاسی ؛. حلال آبادى شکار پوری دود كه در 
حدود سال ۱۱۰۰ هم بدثیا آمد و بقار یج ۳ 
صفر ۱۱۹۰ ه یعنی شاید درسن زياده ازذود 
سالگی از جہان حسم بر بست . 

وی علوم اسلامی را در افغا نستان مور 
های عربی و هند فرا گرفت . مردی بود عالم 
> محفق > 
شناس ودر ايام حبات خو بش سثر ای 


نو پسنده + عارف و زاهد و < دا 


طو لا نی در هند > قند هار » ديار عرنى و 
زيارت حرمين شریفین کرد ۰ و در تصوف 
طربقت نقشبندی داشت » وبه شيخ محمد 
مس موددا يم الشبود پساوری نقشبندی بيعت 
نمود 2 وی مرید شیج محمد سعید لا صورى 
نود » و محمد سعید بو سیلهة شمخ ب.عد | ۵٩1‏ 
از شيخ آدم سید بنوری خليفة حضرت مدید 
الف ثانى کابلی سر هندی قارو قى نقهُبا.ی 
استفاقمه ميكرد و ادن سلسله تا ناه تعش 





تلد می رسد . 
ميا فقیر الله با اینکه طربقت تقشنبد ده 


داشت » ولی در طريقت قادربه نيز انون !ود 


محمد الور لير 





(دك : 

مقالة شيخ فقيرالله حصار کی چلال آبادى 
بقلم پوهاند عبدالحی حبيبى منتشيرة مجلة 
آردانا دور بيست وتش شيهارة ملل 
۶ برعلاوه ازمحتواى مكتوبات ميا فقير - 
الله مشسرود است كه وى عقيده به وحدت - 
الشپود داشت ؛ هگر به فلسفه وحدتالوجردى 
که موحد إن در داقع في الان ات کر الى 
اندلسی ملقب به شيخ اکبربود. بديدة وسیع 
مينر يست و خو شبيئى نشان میداد - 

ميا ثقبر الله در علوم تفسیر » حدیث و 
تصوف مرجع اهل روز کارش بود » و درسال 
۰ به شكار يور سند رفت » ودر آثجا 
خانقاهی كه بعد ها مركز روحانی آسیایی 
ميانه غردید تاسیس ثمود . 

آثار میا فقير الله متعدد است ء و اكير 
آثار وى در علوم اسلامى و عرقانیست . 

درين مقال نخست به‌ذکر آثار وى من حمت- 
المجموع پر داخته » آنگاه آتار خطى او را در 
آرشيف ملى معرفى داسته مشخصات آنا دا 
تشر يح خواهيم كرد - 

اس فتح الجميل فى مدارج التكمبل » اين 
رساله بزبان عر بی بوده ء مو ضوع أن در 
توف و سلوك ميباشد . 

۲- براهین السنجاة من مصائب الدنیا 


والعرصاة . این‌رساله نیز بعربی بوده ءونسخ 
خطی آن کمباب است . 

۳ فو ضات الپبه ء ازین کتاب معلرمات 
کمتری در دست است ۰ و حز در مکتودات 
ميا فقير الله که تشبا نام آن ذکر ده :حابی 
دیگر سراغی از آن نداريم . و هر كاه در 
هند قدیم حاب شده باشد از آن اطلاعی ندار :م 

:- طریق الار شادفی تكميل المو هنين و 
الاولاد » ابن کتاب بزبان دری بوده و در 
عر فان است . 

قسمیکه در مقدمه اين کتاب اشاره رفته » 
میا فقير الله آنرا برابی طالبان حوان :رای 
رهنمایی بسوی تصوف و سسلوك و ذکر اسماء 
الحسشنی و تائیرات آن تاليف کرده است 
و سخهة خطی آن در آرشیف ملى اقخا نستان 
موحود است که با حل لغات و كلمات و 
تشخص آبات و احادیث و غبره آن طسور 
آفست بجاب خواهد رسد . 

٥‏ منتخب الا صول » این کات در اد.ءول 
فقه نگارش يافته است » و نسخ خطی آ ن 
کمتر به نظر مبرسد . 

"ل وتبقه الا کا بر در اساد علم حد بت 
است که در سال ١١٠‏ ه تاليف نمدة » و 


نسخة خطی آن در کتاب خانة کالج پشاور 


تحت نماره (۳۷۰) قید است »> همحنان تئیه 


دیگر خطی آن درکویته نزد مرحوم حافظ 
كاكر موجود بوده . 

۷- قطب الا رشاد که ام دیگر آن مدادج 
عاليه است ء اين کتاب بعر بی بوده ء و په 
حابي رسيده و بار هامکرراً آفسیت شيده است 
و دو نسخة خطى آن در آرشيف ملى افغانستان 
مو جود است كه دربن مقال به معرفى +<تدير 
آنبا خواهيم پر داخت 2 و نسخة خطى ديكر 
آن درکتا بخانة كالج يشاور تحت شماره 
(859) قید ممباشد . 

مو ضوع ابن کتاب در فقه و تصدوف و 
اسرار حروف اسماء واخلاق است ب 

قراز یکه در مقدمه قطب الا رشاد اشارت 
رفته. كمال ددن بحز نحصیل علم تصروف .فقه» 
عقاید ء ذکر بعضى اسرار متعلق به ارکان 
خمسه و استنباط اهل سلوك ۰ .. و 
الفرايض و ذکر العلوم المفروضه و مندو به 
و هذمومه و فضائل ذكر و دعا و آداب آنا 
و آنحه بدان متعلق است » و فضيلت قرانت 


نقد يم 


قران بالاى از كار و بیان نیست .(رك :مقدمه 
قطب الا رشادجاپ ستكى بميثى ١515‏ ص6۴ 

۸- فتوحات‌الغیبیه فی‌شرح عقابد الصارقيه, 
كنا 


مسرت 


ادن کتاب بزبان عربی بوده » و 
بس ضخیم و میتوان آنرا دابرت المعارفى در 


فلسفه » تصوف ء اخلاق »> شرح عقابد 
و << 
و يك نسخة خطی آن در کراجی نزد اسناد 
رای یت ل بو 
است . 

9 جواهر الاوراد این کتاب بزبان عرتى 
ميباشد 2 و ازنسخ خطی و ساير مشخصان 
آن معلومات کمتری در دست است . 

۰ ل قصيدةٌ مبروره » میا فقیر الله ادن 
قصیده را بتاريخ دوازده حمادی الاولی 2۱۱۲۲ 
در مر قد مطبر حضرت سرور کانتات درهد ينه 
منوره سروده است» و به عربى مبباشيد زرگ: 
وات تب بات مق 

۱- کتاب الازهار فى ثبوت الاثار بعربی 
از !ین كناب معلومات کمتری در دست است» 
و نسخ خطی آن نيز ظاهراً کمیاب ميباشد . 

۳ واید فقير الله در طب > بز بان دشتو: 
ابن کتاب در سیمینار ميا فقرالله داتجشسیه 
و اضافاتی » جلد از طرف بوهنگی ادیبات و 
علوم ری به حاب خواهد دج 3 

۳ محمود الاوراد » بعربى » از ان كتانب 
و يا رساله نیز اطلاع کمتری در دست است - 

5 شرح قصيدة بانت سعاد به دری در 
هشتادو ينج صفحه » ذاظم امل هیده دعب 


دک الا وی مت ۰ ازا فصيو 
بنام قصيدة برديه نیز تمپرت دارد ۰ ودرمدج 
حضرت رسول اكرم (صلعم) سروده ده 
اسث . 

1١‏ ملفو ظات در ۳۲۲ صفحه » نسيذه خطی 
این کناب نزد مر جوم حافظ خان كاك موجود 
بود . 

7 ملفو ظات و عملیات در ۰۳۶ صفحه ,2 
نسخة خطی اين کتاب نیز نزد حافظ انمو جود 
بوده (رك : مقاله شيخ فقیرالله <صار کی‌جلال 
آبادى منتشرة مجله آريانا) و مكتوبات میا 
فقيرالله ص - ۲) ۰ 

7ل مکتوبات در۳۹۰ صفحهبه دری و عربى 
که در لاهور بطبع رسيده است . 

ابن هکتو بات شامل نامه های فتبی و 
عرفانیست به رجال عرفانی و سیاسی وقت 
مانند یکعده علما و نیز احمد شاه درانی » 
شسپزاده سلیمان پسرش » ارف السورژا 
شاه و ليخان بامیزایی » مير نصير خان باوج 
یکی از سر هدنگ های معروف احمد نتاه درانی 
که در اکنر محاربات شاه‌مذ کور شركت داشت 
مير محبت‌خان بلوج » سرافراز خان (سر فراز 
خان حاکم سند ھ و رجال عرفانی آن زمان 
مانند قاضی ادرسس قاضی عسکر احمد شاه 
درانی > علمای قندهار وقت ؛ علمای بساور 


توف بر شمرد » زيرا بحعزبباى میحفقاً نه در , 


#7 


آنزمان » علمای سند و غیره . 

درن نامه ها بحزمراى عمق تصوف .عر فان» 
اخلاق ء فقه » اسرار اسماع البیی با اسماء 
الحسنی و غیره صورت گرفنه » ودر عضی 
ازين مکاتبب طریقت هاى تصوف با ذکر نام 
های هو سسين آنا و اتحاد و اختلاف آنم‌ادر 
يعضى مسايل و فلسفه وحدت الوجود وحدت 
الشپود و غيره با وسعت نظر هطرح بعد ث رار 
گرفته است و به مطالب اجتماعى و ادارى و 
سیاسی هم تماس شده است » ودر خنسم 
معتوبات چند مکنو بی از حضرت محودس‌مود 
پشاوری بنام میا فقیرالله میبانید . 

خلاصه این کتاب یکی از جامعترین ار 
ميا فقیرالله بحساب هيرود که توسط مجسمد 
قال یکی از شاتمردان میافقیرالله که دز 
حلقة درس وی‌شامل بوده بلابه خواهتی‌طالبان 
استاد شان جمع آورى گردیده است . 
در پشتی داخلی مکتوبات این نبشمته مسطمرر 
است : 

داين کتاب مستطاب از چامع علوم معفول 
و منقول حاوی فروع و اصول هو لوی‌سید 
هیرعلی نواژ شاه این قدوت السالکین مولانا 
مير فخر الدین احمد اين شيخ العارفین حفظ لب 
الله شاه ابن قطب الزمان .. الحاج حضرت 
شاه فقير الله علوى شکار پوری ... صاحب 
ابن مکتو بات و مولف اين کلمات قيض 
انتساب ما عنابت شد . 

4 شرح ابیات مشکل منئوی در 1:۰ 
صفحه است و نسخة خطی آن تادر میباشد . 

9ل بر علاوة اين آثار که شيرج آنا 
گفته آمدیم » میا فقير الله قريحة نسعری نیز 
داشت و به پښتو » دری و عربی شعر می 
غت » جنانچه در کتاب مکتوبات (ص -۲۸۷) 
ابياتى چند از نمونه هابی شعر دری او به 
ملا حظه هیرسد که ابنك حند بیتی نز آن دربن 
تشریه جدا كانه به جاپ رسیده است 

۰ تجوید - بزبان پښتو - نسخ خطی 
ادن رساله كم و بيش بيدا مشود » این نسخه 
نیز يس از مقابله چند سخه در سمینار 
میاففیرالله از طرف زیپوهی پوعنگی پوهنتون 
کابل جاب خواهد شد . 

آثار خطی هيا فقيرالله در آرشیف ملی 
افغا نستان . 

در بخش کتابغانة خطی آرشیف ملی چند 
اثر خطی ميا فقيرالله موجود است که ذبلا 
بذکر نام و مشخصات آنپا می بردازيم : 

-١‏ طریق الا راد لتكميل المو منین والا- 
ولاد : 

طوریکه درین مقال اناره رفت میاففیرالله 
این کتاب دا برای اخلاف واولاد خود در حل 
مفلقات علم تصوف » وسلوك و قانون‌استهمال 
اسماء الله الحسنی و تاثيرات آن نا لیف 
کرده است ۰ 

آغاژ: بعد بسمله الحمدالله بجماله و حلاله 

انجام : 

ا یلته ,وا شعت اوک کم (آمیتد. 


نو شته بماند سيه بر سفید 


مشتخصات" نسخه : 

این نسخه تحت شمار ۱۰ بر" قیداست و 
دارای ۱۹۲ ورق + ۲۱ سطر ء وقطع ۲۸× در 
۵ سانتی متر است خطش نستعلیق و کلمات 
و جملات عربی أنه نسخ میباشد »ادش 
خوفندی و وقایه اش حرم فربی‌دار سرخ‌رنگث 
است کاتب وتاریخ کنابشس ظاهراً معلوم 


ژوندون 














سبت ‏ غالا در درن سيرد هری نات 
شده باشد . از اين نسخه برای استغادۀعلما 
3 ا اف صوارت یی ر 

۲ قطب الا رشاد : 

آزن ارا انين اليفك "فيا افقيرالله بن عدا 
لرحمن حنفى بوده » قسمبکه قبلا اشاره تىد 
دارای مو ضوعات تصو فی > اخلاقی و اسرار 
حروف و اسماء میباشد . 

آغاز: بعدیسمله» منحقيقت الانبیا .... الج 

انجام : 
الس ارواحم 

شخصات نسخه : 

این سخه تحت شماره ۸۳۲ بر ه قیداست» 
کاتپ آن عبدالواحد بن‌مقر محمدقاینی هروی 
بوده » و تاريخ کتابت آن ۱۳۲۵۱ ه است > 
تعداد اوراق آن ۲۵۰ ورق » تعداد سطر ۲3 
تزئین ندارد تنپا در صفحه اول و صفحة آحر 


بحرمته جميع الاولياء العظام قد.. 


ر ۳۹ 
ركذ إت) ماه 


نكاهى شتابزده بر يك. كتاب پہناور 

ê 

رهگذری هم از مسايل تصوف نظری ازقبيل 
وحدت وجود و وحدت شود و بحث ذات و 


# # 

تصوف به‌عنوان یكچہان بیلیوکونه از 
تفکر درباره خدا وحیان وانسان ,مكتبىاست 
بسیار غنی ونیرو مندتراز بیشتر جبان بینی 
های فلسفی ٠وامااز‏ رهگذر سيروسلوك 
وعروج انسان بمدارج كمال نیز مدرسه‌ایست 
باآداب وتعلیمات دیژه ومرا سم خاص‌که 
شخصيت های اسطوره بی‌وجبره های‌جاودانه 
وپایاییدا بدنيا معرفی کرده است ٠‏ 

وقتیکه صحبت از تصوف بمیان هی آید از 
عرفای خود تجليل مينمائيم » بپمین هردو 
پہلوی تصوف نظری وعملی نگاه میکنیم 
وميا فقبرالله ازطراز همین متصوفیسن است 
که‌هم سیر درآفاق وانفس دارد وهم صاحپ 
نظرودکترین دردقايق ورموز تصوف است . 

مامر دا ن بزوكث و نویسندگان والا دا 
معمولا در کتاب ها ی منظم و رساله های‌قطور 
وطولانی شان نهء بلکه در مکاتیپ ومراسلات 
شان با اشخاص دیگر است که ببتر و واقعی 
ترمی شناسیم و میافقیر الله در مکتوبات 
خويش نسبت بدیگر کتب ازقبیل «قطبالار- 
شاد» وغیره تالیفات » حلوه ببتر وسیمای 
گیراتری دارد و حقایق مکنب عرفان رابيشتر 
وبہتر از هر وقت و مناسیت دیگری‌مطرح و 
علواك ال کت زا 

© © © 

كتاب «مكتوبات » میافقیر الله جلال آبادى 
ثم شکار يورى حاوى الديشه هاو مطائب 
عرفانی درمورد تصوف نطری و عملى است 
برای رهنمایی سوال کنندگان که از جبتی 
ازشرابط طالب و هرید و استغاره و آداب 
شیخی و مربدی ومراتب سیروسلود وقلب 
الطايف آن و از طر ق صو فيه 
بااذكار خاص” هر طريقه بحث هی کند و ا 

شماره ۳۲۷ 


کاتب آن تاج محمد ولد خان محمد وده » و 


خطه این نسخه نسخ بوده » کاغذش‌خوفندی 
است » وقايه اش بخارایی قاعده وقايه جرم 
سرخ و قطعش ۲۵ ۱۵ سانتی متر است . 

۲- سخه دیگری از فطب الا راد تحت 
از نسخة قیلی فرق دارد . 

: مکتوبات میافقیرالله‎ -٤ 
اين اثر طوریکه اشاره کردیم حاوی مکاتیب‎ 
» متعدد میا فقیرائله است عنوانی رجال دینی‎ 
مامت ری یمرن که بر وا‎ 
ام لالت ن ضح عفاد ”اام‎ 
اخلاقی » و عقیده‌وی گندانیده شده است » و‎ 
تنہا فرق آن با نسخة چاپی اینست که دردن‎ 
نسخه بعکس نسخه چاپی چند مکنو بیکسه‎ 
ازحضرت محمدمسعوديشاورى برای‌میافقیر الله‎ 
. نوشته شده بملاحظه نمیرسد‎ 

مشخصات نسخه : 

اين نسخه تحت شماره ۳۷ بر ,۲ يد ا.ست» 


۰ 


صفات و فناو بقاو پیوند شریعت وطربقت 
گفتگو می کند میا فقير الله در «مکتوبات» 
سیمای تنیا یك‌صوفی راندارد بلکه درپبلوی 
طريقت برعابة احکام شريعت نوجه ,بسزامی 
کندودر خلال مکتوبات خویش از منابع اصول 
کید بت نينا ای یات جر سين 
كويد : 

او در واقع شخصیت چند بعدی است که 
هم عارف است وهم صوفی‌وهم فقیه وبیانگر 
شریعت۰ از ينها همه که بگذديم او يك 
صوفى انزو اپسند نیست بلکه با چریانات 
عصر كاملا پیوند وازآنباآگاهی دارد .جنانجه 
دیده می شود درهمین کتاب مکتوبات باسر 
فراز خان حاكم وقت سند » مک تبه 
داشته است . مکاتبات وى بااحمدشاه درانی 
بخش عمده از مراسلات سیاهیو اجتماعی‌وی 
راتشکیل میدهد۰ 

همانطور با قاضی ادریس قاضی القضات 
احمد شاه درانی نیز مکاتبه‌داشته وعلاوه‌برین 
چنه نا مه را عنلو| تى محبت 
خان بلوج نگاشته است» مکاتباتی نیز در 
عزای احمد شاه دراتی با شاهزاده سلیمان و 
دیگر ان دارد ۰ 
همانطور مکتوب مفصلی نیز در تاربخچه‌خرقه 
مپا رکه و انتقال آن بوسیله احمد شاه درانی 
در سیر قندهار بزبان عربی برشتة تحرير 
در آورده كه خيلى هم جالب وخواندنی است 
رويبمر فته كتاب مكتوباتر1 که مجموعآ هشتاد 
وبنج مكتوب است + مطالب مربوط بتصوف 
نظرى وعملى واحكام فقه وشريعت و امور 
مربوط به سیاست واجتماع احتوا می کند 


در سال ۱۲۲۶ ه کتابت شده است . نعداد 
اوراق ۲۰۵ و تعداد سطر ۲۱ ۰ نوع خط آن 
نستعلیق » نوع کاغذ هندی » و وقاية آن‌<رم 
قبي ا اکا ال جام وی ا و 
انداژه اش هر ۲۸× ١9‏ سانتی متر است . 

ه ياد داششپابی از مکتوبات میاففیر الله : 

این قسمت در بك محموعه خطی میبا شد 
که دارای بخشبای جدا گانه دیگر است » و 
مطالب شاملة آن عپارت اند از : 

2۱ بر خي از مکتوبات شيخ احمد محددالف 
انی کابلی سر هندی , 

۲- تعلیم السلوك پا شرح مقالة عالبه در 
طريقة نقشبندیه از احمد بن اسمعیل ابدالی 
قندهاری که شاید بخط خود مولف باشد که 
در عيد رمضان ۱۲۲۳۲ ه كتابت کرده است . 

؟- مناجات منظوم؛ گوبندة آن هعلوم نیست 
شاید از احمد بن اسممعیل ابدالی باشد . 

۶- ياد داشتباى مختلف از نوشته های 


يك نظر اجمالی بر عناوین مكتوباتميافقيرالله 
نشان ميدهد که کلیه طبقات و اصناف جامعه 
آنوقت مورد توچه و خطاب وى بوده وپیوند 
های گسترده با محيط اچتماعی و مردم عصرو 
زمان خود داشته است ۰ 

کرد آورنده‌این‌مکتو بات یکتن از ارادنمندان 
بنام مشسبوربهفقير محمد فاصل است گواینکه 
ميافقير الله این مکتوباترا اهلا می کرده‌ومحمد 
فاضل آنرا ياد داشت وسجل می نموده‌است 
متن مکتوبات بیشتربه‌دری و بعضاً هم بزبان 
عربی و احیانا تر کیبی ازعربی ودری هردوست 
مگر متن عربی از رهگذو فصاحت و بلاغت و 
فرت عبارات برمتن دری میچربد «مثل اینکه 
ميافقير الله بزبان‌عربی تسلط پیشتری نسبت 
بزبان دری داشته است و یا اينكه. متن‌عربی 
از ميا ففير الله و متن دری تلخیص و تعبیر 
محمد فاضل مرید وی بوده است بپرصورت 
عنوان های مکتوپ هارا که خلاصه مفردات 
می باشد غالبا محمد فاصل خود نوشته است 
وموم نیست که متن و عئوان دا از نظر 
مرشد خود گذشتانده باشد ۰ 

۰ « * 

آنچه که از دید عرفانی در مكتوبات میاه 
فقیراله بیشتر ازهمه چیز نمایان ودرخور 
نوچه است شرح و بسط مکتب وحدت وجود 
ما در حدود همیسن 


نبشته ګوتاه می خواهيم برای خوا نند گان 


ووحدت شود است . 


" محترم درباره وحدت وجود ووحدت شېو د 


سطری چند مينگاريم تابه بينيم که افکار 
صوفیه ماو از آنجمله میا فقیر الله ننگرهاری 
در حه مسيرى راه افتاده بوده است وشکل 
وجوجد و معمای‌هستی راکه بقول حافظ « کسی 
نگشودو نگشاید به حكمت اين معماراء چگونه 
ميديدء و يا حه تصوری ازاین داشته‌است» 

در حقیقت امر مساله وحدت وجود يك‌طرح 
منطفی است چونکه وجود خوديك مقولة 
است وباز وجود از حمله کمالات استو 
كمال مراتبی دارد که اطلاق آن به عالیترین 
مرحله همان آفریدگاراست (ویابه تعبیرهگل 
دوح کل وايدة مطلق) مگراطلاق برفرو ترین 
مراتب كهبا عدم ونقص همانند است» همان 
ماده ويا هیولی است که اگراین مراتب کمال 





عبدالففور (لادی) » مكتوبات میا فقيرا لله » 
محمد معصوم و غیره که در اوراق آخر كتاب 
نقل شده است . 

مشخصات اين مجموعه : 

این مجموعه بخط کاتبان مختلف سوده > 
و سنة کتابت آن طوریکه اشاره رفت در يك 
قسمت ۵۱۲۲۰ است » نوع خط آن عموما 
نستعلیق است و کاغذ ش هندیست ۰ فطع‌آن 
٥‏ × دره سانتی متر» ووقابهاش چرم‌قبودبی 

مجموعة هذا تحت شماره :۱۳ بر ۲ قيد 
است . 

ابن نود شرح مختصری از احوال و آثار 
اح باه ا ر مت هرن 
آثار خطى وى در آرشیف ملى اففا نستان و 
اميد است هنگام انعقاد سیمینار تذکار او در 
بارة ته و خطى در دي کور خی 
خبان ا سود ۲ 
را بصورت يك سلسله‌واحدو مرحله بمر حله بنگر يم 
ومراتب میانگین‌رانیز بحساپ آوریم» مجموعة 
وبصورت يك کل» در وافع همان اصل وجود 
است که درمراتب متفاوت » تعینات گوناگونی 
دارد و هر چند که در ظاهر کثرت استمكر 
درواقعیت و ماهیت امر اصل همان وحدت 
است وکثرت ظل و نمودی پیش نیست‌ویابه 
تعبير صوفیه همه جا وحدت در کثرت متجلی 
کشته است ٠‏ 

اين طر ز دید که از آن به وحدت وجود 
تعبیر می کنند ۰ برای لخستين باز بوسيله 
شيخ اکیراین‌عربی‌عئوان گردید* وباز مولانای 
بلخى ببتر از هركس دیگری آنرا پرورده و 
خیلی هم استادانه ازآن تعبیر کرده است» 
هرجند که ميا فقیرالله از اصحاب مكتب 
وحدت شود است ۰ مگر مكتب وحدت وچود 
را باربار در مکتوبات خود با مناسبت ها ی 
مختلفی باز كومى کند وشرح و بسط میدهد 
واما در مكتب وحدت شود وحدت دیگسر 
تابع مقوله منطفی‌جودنیست بلکه اين وحدت 
راجع به تسیود ما از وجود است»جو نکه‌شبود 
يك مقوله روانشناختی ويا به تعییری يك 
مقوله يديدار شناسی است الى نظراین مكتب 
سا لك در سير سلوك خود به مرحله 
ترب اليه ا جر ار ل ی ر ر و 
را داراى هستی و واقعیت نمی شناسد که 





اين همان مرحله محوو فنای عارف است ٠‏ 
مبالی راکه صوفیه اصحاب وحدت شود 
میاورند. همان ناپدید شدن نور ستارگان 
درجاشتگاه ہوا سط تابش روشنایی خورشید 
است که درآنجال سنارگان واقعاً وحوددارند 
مگر حون تحت الشعاع خورشید فرارگر فنه‌اند 
بناء آنچه که به‌نظر می آید وحدت‌است‌ه‌آنکه 
کثرت‌وجود نداد د بلکه كشرت هتت 
اما در اثر غلبه وصدت بر کشرنت». 
کثرت درنظر وشمودمعو وناپیدامینماید پس 
وحدت را جع به شود ما ازوجوداست وس 
0 2 ۰ 
تذكر: اژمکتوبات» میافقیرالله عليه الرحمه 
يكعده توسط مؤلف اين مقاله انتخاب گردیده 
وبه کوشش مجله عرفانازطرف وزارت تعليم 
وترببه بزوری‌به‌چاپ‌خواهد رسيد و بدسترس 
علاقمندان گذاشته خواهد شد ٠‏ 
صفحهه ١‏ 














درو دبه‌توباد‌ای‌ز نکه افسانه‌ات : 


جما سه آ فر ین دوران‌ماست 





سلما بشر دوست منشی‌سازمان دموکراتيك‌زنان ولایت غزلى . 


جماتا آخرین نفس » تا آخرین فطره‌خون 
خود درراه وطن و در راه حفظ تمامیت ازضی 
از خود گذری‌م یکنيم ٠‏ 

* سواد آموزی درمیان زنان یگی‌ازعمده 
ترین وجایب هرروشتفکر زمان ماست ۰ 

#بايد مرد سالادی‌درهردو شکل پدرسالاری 
وشوهر سالاری از میان برود ت'زن درجامعه 
ما احساس بردگی نکند وحیثیت‌خودرا تبارز 
1 

وزن تاهنوز در جامعه ما در حکم بك کالای 
اقنصادی استکه مورد خرید و فروش قرار 
می‌گیرد۰ 

#کنفرانس سراسری زنان افغانستان يك 
حاد له درخور توجه نت که موقف‌زن‌جامعه 
مارا در روند کنونی تعيين میکند ٠‏ 

© 8 © 

اندکی ازساعت يازده گذشته است که‌وارد 
هوتل کابل میشوم , هدفم ملاقات چند خانسم 
برگزیده ازهيان زنان آگاه وروشنفکر است 


"که از ولادات کشور به هدف شرکت حستن . 


۱٩ صفحه‎ 


در کنفرانس سراسری زنان افغانستان وارد 
اتن شدند . 

آنها راه ها رادر نور دیده‌اند» از دشت‌ها 
وکوه هاگذشته اند » شر ها وروستاض‌ای 
فراوانی را پشت‌سر گذاشته‌اندتا دراین گردهم 
آیی پر جلال وشکوه آفرین جمع آیند وبه 
تبادله تجارب خود پردازند وبعد باآگاهی 
پیشتر » هتين واستوار "در راهی که‌به بيش 
عرفته اند جلو روند ٠‏ 

باخود می‌اندیشم جه احساسی داوند آنان 
كةدر شور انسان‌دوستی حرق‌استندودر اندیشه 
شان جز عشق به مردم به توده های میلیونی 
به آنائى که‌يك ‏ عمر بايشستخميدموشكم گرسنه 
سل زده‌اند کشت کرده‌اند درويده اند وبعد 
حاصل کارتمان غارت شده استء وجود ندارد 
واز خود هییر سم آئان + اين دختران جوان 
جه لذتی میبرند از مبارزه که قپرمانانه وبیو 
هراس ره بههدف انسانی خودمی گشابند ؟ 

واکنون دراین لحظه که آنبا در برابرم‌قرار 
دارند »اکنون که نوش خنده‌ای بيروزى رادر 


لب های شان نفش بسته می‌ببشم وپیام شادی 
وآرزد رادر نگاه عایشان‌می‌خوانم وبا جلوه‌های 
از اميد رویرو ام که درانبساط چبره‌هاحای 
باز کرده‌است»میدانم که آن هااژ راه بر گشت 
ناپذیر خود از مبارزه داوطلبانه خود وال 
شور هیجان انسانی‌خودددپی چیزی نمیباشند 
جزاینکه دیگر در حامعه ما سخن از کرک 
و گوسیند نباشد ودر آن اژحاکم ومحکومو 
ستمگر و ستمکنی اثری نماند * 
و کلمات ستمگروستمکش بازهم در ذهنم‌خاطره 
هایی را نداعی میکنند خاطره هایی ازددمنشی 
عاى اربا ب گونه را از جلادی هاو آدم کشی 
های بير حمانه‌وازروابط ومناسبات ظالمانه را 
که در کیفیت خود گرده گروه انسان دا عمدا 
وقیرا گرسنه نگه میدانمت تاجمتن دیگر از 
سبری بتر ګند ۰ جمعی‌درزیرکار طاقت فرسا 
در ډنج باشند وكروه ديكر درعشرت‌های‌شبانه 
به طرح راه های دیگر غارت وجياول بیشتر 
حاصل کار آن جمع گرسنه بپرداز نده 
© © © 

مبماندار خوش آمديد میگوید ومن از ادن 

روياى موقتی بيرون هيايم » چند دختر جوان 


رابرايم معرفى مكند كهبا آئها به سخن 
نشيئم ٠‏ گوشه یی را انتخاب می كليم وبه كفت 
وشنود می نشينيم سلما بشر دوست منشی 
سازمان دمو کراتيك زناف رغز نی است که دختری 
است‌خونگرم وخوش برخورد وآگاه درفن سخن 
نخستین فردی استكه به پرسش های به طرح 
آمده پاسخ میگوید : 

او كهبنج سال است عضو حزب دموكراتيك 
خلق افغانستان است ودرولايت خود در حبت 
تنویر وآكاهى بخشی از زنان وسہم كيرى 
درمبارزات نقش داشته است انگیزه شمول 
خودرابه حزب» موجودیت طبقات متخاصم در 
درون جامعه میداند واینکه درآن شراسط 
فبوداليزم وسالار منشی تمام امتیازات ومزایای 
زندگی راحت رادراختياريك‌کروه خاص وافلیت 
قرار داده بوده ودر مقادل نوده های میلیونی 
ماگرسنه بودند ونان نداشتند ۰ برهنه بودند 
واز يوشا كبراىتان خبری نبوده وامراض 
کشنده گروه گروه انسان را به دام مرگ 
مكشيد بی آنکه سخنی از صحت عامه وتامین 
صحت وحجلوگیری ووقایه سماری هابه شکل 
واقعی آن وجودداشته بوده باشد واو درك 
ورد a E‏ 
واحوالی 
پیت ی سرد سس عل وارد ن ا 
ومتشکل به-امکان‌نمیاید وچون‌حزب دمو کراتيك 
خلق افغانستان را واحد اين شرط در يافته 
است افتخار عضویت آن را حاصل داشته ددر 
سنگر مبارژه قزار گرفته است سلما بر 


دردناك وفاحعه آمیز جز ازراه يك 


دوست در پاسخ به اين پر سش كهبه عفیده‌او 
حزب جه كلم هابی‌درجبت‌تسالوی حقوقزن 
ومرد برداشته‌وآزچه دراين زمینه به طرح 
آمده بجه پیمانه چېت تطبيقي پافته است » 
میگو بد : 





دموكراتيك زنان ولایت غور . 
ژه ندون 

















مپایان بخشیدن به فرهنگث انعصاری و 
استنماری وزمینه سازی درراه سیم گیری 
پثمالانه زنان کشور درامور سپاسی واجته‌اعی 
وتلاش بیگیری که برای سواد آموزی به عمل 
پیاده می گردد نماد های ازاقداهانی است که 
درواقع زمینه نساوی حقوق زن ومرددا فراهم 
میاورد وبا توجه به اینکه تاهئوز مادر شرابط 
مبارزه انقلابی قرار داریم زود است كهتوقع 
مو تر بت کامل تطبیقی طرح ها رادانسته باشیم 
اما بدون شت انقلاب عقبگرد ندارد ٠‏ 

با پیروژی به پیش مینازد ولمرات آن‌در 


همه شون ودخ های زندگی هر روز آشکار ار 
در حسم مبيا ید . 


نشی سازمان دموکراتيك زنان غز نی در 
باس بهاین پرسش که وی اعمال خرابکارانه 
آعمال‌شد انقلاب را چگونه توجبه میکند وآثرا 
ذاشی از حه بررسی هاو انگیزه هایی میداند 
میگوید : 

#- هر انقلاب ضد انقلاب راهم ممیروداندو 
این فد یت هایه خاطر آن است که بکسلسله 
امتبازات ستمگرانه و ظالمائه ضد مردمی را 
انقلاب از آنان مبگیرد اين عناصر سکوشند 
باسنگث اندازی ها وخرابکاری ها انقلاب رااز 
پیشروی باز دارند که امری است نا عمکن 


وهراقدامىكه خلاف دهو کراسی ولاح ژآزادی 


وماشفیع وطن ومردم اشد خود به خحود 





سر كوب میگردد و مجال تبارژ را بمييابد ۰ 
از مردم پرسیده میشود که در باوه کنفرانس 
سر تاسری زنان افغانستان جه نظری دارد 


وآن را چگونه به بروسى می‌گیرد» جواب اين 
است که اين کنفرانس بك تحول وحاد ته رز رکف 


در زندگی زن کشور مهاست وبدون شك نتايج 
درخشانی دادر بر داردکه دروحدت وعمیسنگی 
ویکپارچه گی زذان مپارز نقش عمدهو اساسی 
یکپارجه گی کی درشرایط کنونی وبا 


توجه به اینکه باپیروزی مرحله نوين تکاملی 
انقلاب امير بالیزم خو نخوار دیواه تر ولجام 


دارد 


گسیخنه تراز همیشه دریی آن است که از 


شرایط ونظام فودالی‌وارباب‌رء.تی رادر کشتتور _ 


ما حاكم گرداند فمرور تر از هميشه می‌نماید 
و بك‌نبازمبرم‌تار یخی دراین مقطع خاص زمانی 
به منفار»مباید ۶ 


سلما شير دوست در هین بخش سخثان 
خود اشازه بی داردبه اینکه هر زن آگاه و 


ريتنفكر در موقف کنونی سياسى کشور وظیفه 
دارد در <برتآگاهی‌دهی وتلوير ذهذ ت‌هموطذان 
نوشن شعال کیرد داز هبج سعی ولاس ددادن 
راه دریغ نورزد * 

عدا منشي سازهان دموکرانيك زنان‌غزنی 
نوت مبرت‌سد به نظیفه كوه حیث میدان از 
به ابن کلفرانس آمده‌است 


ولابت 


بودان 


وعضوبت حزب را ندارد ادا خانمى است روشن 


رت 


شکربه عضو هيات رهبری سازمان دهوكر؛ تيك زنان در ولایت زابل ۰ 


شماره ۲۷ 








نظبقه خطابی‌از ولایت پروان که بحین‌میمان در کنفرانسس سرنا سری سازمان دمو کر اتيك 
زنان افغانستان اشتراك نموده بود . 


بين وفعال در امور تعلیمی ٠‏ 
وى ازدواج کرده و صاحب ٩‏ فرزند است که 


همه دارای تحصیلات درسطح‌بالا میباشند اولین 
زنى است کهبهسمت معلم رولایت خودبه‌بخش 
واا علا ایت ود ی روا راون 
هم همین وظيفه راایفاء ميكند ٠‏ در جواببه يك 
سوال دراین موردکه جگونه مینوان در زمینه 
تساوی حقوق زن ومرد -مردسالاری دااز ميان 
برداشت وبه‌حقوق ووجابب‌زن احترام‌فانونی و 
عملى گذاشت , هر.گوید : 

*- بايدحقوق زن قانونا تضمين گسردد » 
فعالیت های سواد آموزی باالخاصه برای زنان 
ر داده شود وساحه فرهنگك و عملکرد 
های اجتماعی وسياسى در میا شان بسط و 
امك بت ردنت لت ورس 
واجتماعی در ميان ژنان اين امکانات رافراهم 
آورد وگرنه در شرایطی که‌از سویی بی سوادی 
عمومیت داشته باشد ۰ واز سوی دیگر زن در 
جابعه نقش کالایاقتصادی‌راداشته باشدنمیتوان 
ضوابط برد سالاری وشوهر سالای رااز ميان 


برداشت نظیفه عطایی معلم از اشتراك خود 
در کنفرانس‌سراسریز نانافغا نستاناظپارشادما نی 
سكند' و ليد ن حشسسوری 
اليه د کنو ر اناهيتا راتبزاد 
ودبدار والنتینا تریشکووا را یکی از خاطره 


های جالب و فرامونس نشدنی. زندگی خود 
میداند ودريك بخش دیگراز سخان خودمگوید 
این کنفرانس مجالی بود" برای اعضای "اشتوا3 
کننده داخلی که علاوه‌از آشنایی باهم باشرایط 
مپارزانی زنان کشور های ديكر هم آشناشوند 
وبه اين ترتیب روحیه تعاون وهمكارن 
بالا تراز سطح ملی ودريك وسعت جبانی‌میان 
زنان روشنفکر و مبارز به وجود آید . 

ازنماینده زنان ولایت پروان که باراول 
است به‌کایل آمده است میپرسم : 

جه تفاوت هایی راهيان مرکز وولایت 
و باالخاصه با آشنايى که او به دهات دارد 
ميان شیر و قريهبهتشخيص گرفته واين موارد 
درآزادی هاى اجتماعی زن بجه گونه است‌ودی 
آنرا از جه دیدگاهی به بررسى میگیره * 
میگوید : 

*-درروستا مردسالاری درفردو شکل يدرب 
سالارى وشوهر سالاری باتمام ضوابط خود 
حکمفرماست وزن بیشتر از آنکه حیثیت‌انسانی 
داشته باشه ارزش کالای اقتصادی راداردو 
مورد خرید و فروش وافع میگردد به‌جای‌سواد 
ودانش » خرافه پسندی وموهومه جويىرواج 
فراوان دارد وزندرزير انواع مظالم قر ارمیگیرد 
که‌علت آن دريك کلام يعنى بمسوادیوناآگاهی 
خلاصه میگردد وس و از همین استکه در 
شیر هاکه سطح دانش دشیم عمومی پلندتراز 
روستا میباشد هی بينيم که مقدار برخورداری 
زن از حقوق ومزایای زندگی وآزادی های 
ا و لعي 


بقبه در صفحه /ه 
صفحه ۱۷ 








بك داستان طنز اما حدی از :دستیفا نیا 
گرود سینکا» نویسنده معروف پولیندی . 


ترحمه از : «ححار» 


این داستان را بدقت بخوانید . 


مسکلات 


ف میا 


هنگا ميكه بعد از شش سال او را دو باره 
ديدم ۰ خیلی متحیر و متاثر شد) . زیرا او 
به اندازه ای لاغر و ضعیف و افسرده ننظر 
می رسيد که من مچبور شدم از او سوال کنم؛ 
او دا جه شده است و جرا چنین وضعی بيدا 
کرده است ؟ اما بعد فکری نموده و افزودم : 

«اگر نو نمیخواهی راجع به مسو ضو ع 
صحبت کنی مہم نیست » لازم نیست چبزی 

واز اينكه جلين سوال مستقيم و شخصی 
نموده بودم خود را ملامت کردم . 

اما او گفت : 

- «خیر» ماهمواره دوستان خوبی بوده ايم 
هن برای تو همه حيز ها را می توانم بگویم. 

ممكن بعد از اين درد د ل » من هسم 
اندکی را حت شو م هن مشکلات فامیلی 
دارم » 

بعد از اين اعتراف او » من يك قيافس: 
متا ثرانه بخود گرفتم و با همین قیافه تااخیر 
به داستان او گوش دادم . 

او شروع کرد . 

<< و زن میا می ای او ون حوبي 
است » قرارى که میدانی ما چند سال قبل 
از جنكث با هم ازدواج کردبم . در سال اول 
جنګ من به روسیه رفتم و زنم در «وارسا» 
ماند بعد از چندی به من اطلاع دادند که زنم 
در جنگ از طرف المان ها کشته شده است. 
دو سال تمام با نا امیدی و تاتر سختی دسر 
بردم و بعد از آن دو بارو عروسی کردم . 

چند ماه قبل بازن جديد ودخترك دوساله 
خود دو باره به «لودس» برگشتم ويك روز" 
هنگا ميكه برای خریداری در جادة تسهر به 
گشت و گذاد پر داخته بودم » میدانی باکی 
تصادف میکنم ؟ بازن اول خود ... او درجنگ 
کشمته نضده بود و اکنون زنده است و زندگی 
هی کند» ۱ ماباكى؟ باشو هر دوم خودم‌آنبا 
وقتی با هم ازدواج می کنند که زن هن خبر 
می شود » من در چنث کشته شده ام یسك 
مو قعیت عجیبی که هیچ ران حل ندارد .» 
بت سس و 

عد بر : یز میمی نیست 3 برای چه زاة 
حل ندارد ؟ شما هر دو هی توانید ازهمسران 
تان تقاضاى طلاق نمایید و دو باره با هم 
ازدواج كنيد و به زندگی آرام تان اداهمسه 
لدعيد ۰ 


او در حالیکه قبقة بلند ی سر داد گفت : 


صفحه۱۸ 


-دمى گو پې به زندگی آرام خود اداه 
بد هیم »کی تو این تا زیی ادام می‌تاهی؟ 
خوب کوش کن : 

زن اول شوهر دوم زن اول من از اسارت 
بر هی ردد © در حالیکه به صورت وهی 


اعلام شده بود که او هرده است » این خبری 
كانه ورن م حك سس 
كرده بود . اکنون او وظيفه خود می داند که 
نزدشوهراول خودبازگردد. طبيعى 6 
بيجاره در اسارنگاه كافى دنچ و معنت كُشيده 








بوه . 

زن دوم اویعنی زن اول من اين موضوع _ 
را قبول دارد . او میخواهد نزرد من باز گردد 
ولی با طلاق موافقت ندارد . 
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س م ۰ 
تست یس ی سس ہی س و 




















- راستی اين مو ضوع‌اندکی پ 
خوب دد اين صورت نو مجبور هستی از زن 
اولت چدا شوی » ولی اين کار هم کار غوبی 
نمست + در حالیکه یف ل اعم دا2 , 

- نه تنیا پیچیده بلکه خیلی بد ...بسیار 
بد » زیرا شوهر اول زن دوم من که در سال 
۹ به حيث بيلوت در انگلستان کنته‌نده 
بود » اکنون اطلاعش رسیده است که زنده 
اس . 


- دور این صورت تو بايد حتماً و بر 
صورت از زنت جدا شوی . 


سبلی درست است » در صورتی که او تا 
کنون ازدواج نکرده بود » زيرا او نیز نسبت 
به زن خود همچر يك اطلاع حاصل کرده بود 
و دو باره ذن كرده است . اکنون با زن و 
طفل خود دو باره بر مې گردد و اينك زان 
من نمیخواهد از من. جدا شود » ذیرا نزدشومر 
اول خود با زن و فرزند باز کشته نمینواند . 

- خوپ در اين صورت این زن دوم شوهر 
اول زن تو » شايد بنواند شوهر اول خود را 
مانند اينكه معجزه ای بو قوعبه پیوندد ونجات 
يافته باشد دوباره بيايد . 


او در حاليكه نا اميدانه و متفكرانه پمن‌نگاه 
می کرد گفت : 


سین داجع به اين مو ضوع خیلی تلا نی 
و جستجو کردم تا په بينم که راستی همچو 
معجزه ای که تو از آن پاد کردی راستی به 
دوع می پیوندد ؟ اما حقيقت او را بيدا کردم 


و او ده است .ولی او دوباره آزدواج کرد 
وزن دارد و این زن را ادارات مر بوط به او 
داده اند . 


من حریصانه سوال کردم : 


- تو جه می گویی »این دیگر جه مو ضوعی 
است ؟ 

- آرى » وزارت مربوطه برای همکاران 
خود تسمیلان فوق العادة اختراع کرده اند تا 
همچو گمشد كان بعد از مشقاتی که‌با آن‌مواجه 
كرد بده اند زندگی آرامی داشته باشند .او با 
يك دختر بسيار غریب كه فاميل ديكرى ندارد 
ازدواج كرده است که در كودكى 


لين او را 
او می فبميد كه بعد از دست 
دادن زن کنو نی شوهر اول زن فعلى من هیچ 
زن دیگری دا دوست داشته نمی تواند وضمناً 
میخواست يك کار انسانی نیز انجام بدهد 
ہنا بر آن آن دختر بی بضاعت را كرفت وآن 
دختر خود را خبلی خو شبخت حس می کند. 
من جوابدادم : 

= راستی يك قصه خیلی مغلق و پیجیده 
است . 

- بلی » علاوه بر آن اين زن يك زن خیلی 
خوب و خوش آیند نیز می باشد . 

کی ؟ 

ل همین زن شوهراول زن دوم شوهر قبلی 
زن کنو نی من . ۲ 
من در فکر رفتم که به او جه مشوره‌بدهم. 
اما هيج فكرى و يا داه حلی بنظرم نرسید . 
اين مو ضوع تراژبدی خود را به ار 
ضوع كميدى نزديك كرده بود ٠‏ 

در حاليكه کوشش می‌کردم سوال معقولى 


شماوه ۲۷ 


مطرح كلم تا به اوبر نخورد »> بالاخره‌بالکنت 
زبان گفتم : 
- خوب ء اکلون چند نفر ... یعنی در این 


eee 


نوشته: د ۵ وفاکیش 











ی بئمايم و نمیدانستم اين سوال را چگو نه هو ضوع چند نفر شريك می باشید ؟ 


اما او مدل اينكه انتظار چنين سوالی را 


داشت » آزادانه چوابداد : 


- در اين ازدواج ماله‌نفر شريك هي باشيم» 





ممو. 





۱ 
0 هس‌ی انسانوامد 


هستی و انسان لفظهای پرابپنم 
است که من به‌امید آن زندگیکردم. 
1١‏ واژه‌ای هستی که پامحتوای غنی 
ووسیم اشس ناگزیر به بودنم کرد 
وواژه ای «انسان» که به گفته ای 
نویسنده معروف ونامدار كور کی 
لفظی است .بر طنينء درب ها ی - 
انا امیدی ودرد و نيستى دا بر ويم 
ی( ياد زمانی که نگ ر كك فقر 
وسیه روزی از ابر تاری که‌فضای 
۱ باز کشور مارا پوشیده بود و كاه 
وناگاه بردروديوار خانه ای از ته 
| نمکشیده ای ما فرو میریخت و ما 
انیت زده درسوك عز يزان مان نشسته 
بودیم واز جاك دیوار های شکسته 
ودرسیل نشسته منزل لرایی يه 
| وی یی ميديد جا 
1 گاه کیرو غرور مستکیران چنان 
؟ بالادمیگرفت که‌همان روز نه ها را 
هم به‌روی مامی ستند ومارا حون 
؛ زنده بگور ان دردنیای تارهمچنا ن 
رن ی و 
جه روز هایی رایدون اند کتر ين 
.> ماي بسن ای 
ندیم ءزمانیکه از کلبه در ظلمت 
ك نيازى بیرو ن می 
آمدیم » نگاهایی دزدیده ما بسو ی 
روشنی راه می کید روشنیآفتاب 
که ابر هاى سياهو حا صل 
تردن یز هن سا خته بود 
! برای لمحه ای هم اگر میشد يسوی 
مادوستانه" جشمك میزد و آفتا ب 
ری اشن را به جسم كرت کرده 
ای ما ارزانى میداشت 
ولی صدای شحنه ها و پاسبا نان 
ظلمت هاء مارا از دنیابی که درین 
ز لمحه ای پر فیضضس به خود مان 
ساخته بودیم بپرون می کشید و 
نمیگذاشتند تامن و هزاران هموطن 
ستمدیده ات از گرمی خورشید بهره 
ریم ۰ 
آئپا میخوا ستئد تاما رای 
همیئس در سلو لہای تاریکی بسر 
| بریم» لجو جانه راه های پیشر فت 


راهم مانند روزنه های روشنی به 
روی مامی بستند و در عوض درب 
هاى جر کین زير خانه هاوسلولم‌ای 
مركك اور زندان را به روى. مسا 
میگشاد ند . 

آنها به تصور اينكه به نم‌دیداز 
فرسوده شدن در سلو لهاى آدم - 
خوار زندان » مبتوانند اميد وآرمان 
مارا" ازرسیدن به آفتاب ومیر به 
روشنی نقشی پر آب کنند » همه 
جاتصویری از غل وزنجیر و کابو 
سبابى پر وحشتی از زندانبانان را 
سر راه ماقرار میدادند . 

مگ ماکه در کوره های سخت و 
بر جوشی کلبه های نمتاك چشم به 
جبان گشوده بودیم در هوا وفضاى 
آن رشد يافته و شاهد يرا لس 
شدن آخرین نفسہای _عزیزان خود 
در آن بودیم درسس آمو ختیم : 

درس «زنده ماندن, را 

درس «عشنق بەر هستی وانشان» 
راو بالاخره درسمبر به رو شنی 
ورسیدن به آفتاب را لذا ندید 
زندان » غل و زنحس . 

ومرکث نه تنما نتوانست رود ح 
عصیانگر مارا از راه وهدف مرد م 
ماباز دارد » بلکه نويد دست‌بافتن 
بەز ند کی بتر رادر جسم وروج ما 
قوت بخشید. 

١‏ خگر پرسوزی که درکوره ۱ ی 
تاريخ مبارزات شگفت انگیز مرد م 
مامی جوشید سر دی دلمبساى و 
جسمپایی کرخت کرده ای ماراگرمی 


میداد ۰ 


به‌امر زمان و ضرورت تکا مل 
زندگی مردم ما » قطره ای ازمزاب 
رخشنده وان! خگربرسوزاز کوره- 
اى جوشان تاريخ حکید و همیای 
خواست ونياز جامعه ما طوفانزا 
دریایی كشت دریایی که از بوم و 


بر دشت ودمن کوی وبرزن سر 


زمین غرور آفرین ماسر جشمه‌دارد 
اين دریا كه در طی هرده » قصبه 
وشپری تندی و تنومندی بیشتر و 


یوس ویس سوت( 


البته بدون اينكه اطفال را شمرده باشیم . 
ناکنون ۰ .. شاید هنوز هم‌کمشد گان دیگری 
بيدا شوند . 


رپایان) 


مهه 





فرونتر می باید دا ای ع 
کشید كان قرون رادر حر كت هاء 
جنبشی هاو خیزشس هایشس‌سیر اب 
مینماید . 
اين دریا که درشط ناريخ راه 
آرمال وام ملبون رط 5 
کشسیده و, عذاب دنه ای دون 
يدرت رامی مود 4م سر بسن 
مو جہا داردء با خیزشو جہش‌عای 
پر توا نش. سد هاوموانع بيشمارى 
را از سير بيشر وى اش خر دو 
خمير كرده است ٠‏ 
اين جریا ن‌پیروز مند که پاسر 
بلندى وافتخار در اقیا نوسی‌موا ج 
وبر طلاتم مبارزات ملیون هاانسان 
آزادی دوست » صلح خواهو طرف 
دار عدالت و تر قسى اجتماعی‌جمهان 
مير تر ده درمحدود ه اش خو د 
اقیانوسی گشت و با سر کشسس 
موجپا, پشس هزازان سید دل, درعم 
تتكسك 3 حك ها در نابات ار 
استبداد راويران نمود . 
باریزشس و در هم ریختن‌بناهای 
فرتوت پا سدار ان ظلمت و ابجاد 
كزان سدها عطشس تشنگان 
ما بدون خوف و ترس از صدا ی 
شحنه وپاسبان به‌سوی سوا حسل 
اين اقيا وس اميد خين روآوردند 
وباآب شفاف وبر فیض آن گرد 
اسارت قرون را از دلهاى آكنده از 
محبت بهوطن و عشق‌به پیشر فت 
ی 
مادل بدریا زدگان که از همان 
آغاز پیوستون آبپا ی دلال 
طوفانی وس بیج دریا راگزیده بودیم 
از کوره راه هایی درد ناک یگذشتيم 
چه تنگنا ها وپرتگا ها دا زیرپا 
کردیم. 
سد ها را شکستيم » 
بندهارا كسستهم 2 
ودژ هاى نہاده در سكم و 
استبداد رابه خاك كشيديم 
سواحل ازهم دور افتاد ه را به 
شطوط ونه گون پیوند دادیم . 
مرز های نابايدار گذشته باخیزش 
طوفانی «انقلاب ور ناپدید گردیدوبا 
تکامل انقلاب ساحل ها بمم‌نزد يك 
تو میشوند ودریا اكنون چون خون 
حیات‌بخش در شاه ركبا وشر ١‏ يبن 
ساحل های پیوسته بہم » یکسا ن 
در حرکت است . 


2« راه 


٩٩ صفحه‎ 





به شبادت تاريخ سر زمین ماطى اعصارو 
فرون متوالی سبد پرورش بزرگترپن عارفانو 
روشنگران داه عرفان وفرهنکث انسانی بوده 
است» اسنادو مدا رلدسی‌داشته دال براثبات 
این حقایق اند۰ پژو هشبای که بمقصد 
شناسایی اززنسیای عرثانی صورت میگیرد » 
تاريخ فرهنگث و اندیشه مارا غنا می‌بخشدوبه 
دانشمندان وعارفانیکه ارشادات قيمت دار و 
آثار يرارج شان » بیانگر روحیه عالی توام 
بانظریات وخواست های عرفانی ایشان‌است 
ببشتر ازییشتر آشلا ميسازدء واز نرضات 
انديشه شان مستفيض میگرداند . 

یکی ازآن عارفان که‌درسبرفکری زمان‌خویش 
نقشی ارژنده ودر خور اهمیت را داشته و گام 
های استوار »> وسازنده‌بی دا درین‌راه جلو 
برداشته است ۰ میافقبرالله بن عبدالررحمن 
حصارکی» جلالآبادی‌ننگرهاری تم شکاربوری 
متوفی ,۱۱۵۵ هچری شمسی ميباشد ٠‏ 

ابن عارف بزركك از چبره های تابئالو 
پر تاتيرى است که در زميئه ارشاد عرفان 
مصراته وپیگیرانه نقش خودرافعالانه بجاكرده 
است ۰ 

از هقا بسه دواترارزشمنداودر هيا بيم که او 
استاد ودستگیر طالبان جوان ومریدان مبتدیو 
ضمنا يك عالم وعارف بزرگث عصر خود بودکه 
به سوالات غامض وسخت موسپیدان وشیوخ 
زمان خويش در مکتوبات خود جواپ میداد ۰ 

از شاه فقیرالله حصارکی حلال آبادی دو 
“ثر بزبان دری» در دسترس اهل تحقبق 
در جملة دیگر آثاراو » قرار دارد ۰ اين دو 
کتاب‌معر فعمق!نديشهو ژرفنای دانش درقلمرو 
فر هنكث و عرفا ن است :یکی بنام«مكنوبات» 


صفحه ۲۰ 





ی 


طاليان وان « رتم 
باد دران 


مقايسة دوكتاب او بیانگر ابن دو جلسوة سيماى انمرشد بژرگک‌می باشد «طر بي قالارشاد» 


بيك كتاب درسى مبتديان است - 


و «مكتوبات» يك مجموعة جوابات 





ودیگر نام «ط یق الارشاد » . 

تا آنجا که از محتوای «طر يق الارشاد» 
يديد ار میگردد معلو م میشود که جيسن 
نیشتن «طر يق ۱ لا ر شا د » آلار دیگر 
مولف نیژمورد استفاده طالبان رموژواشارات 
عرفانی قرار داشته بود ٠‏ زيرا وى آنجا که 
مريدان وبویندگان راه عرفان رابه فرا گرفتن 
علم توصيه میکند » آثاری راء که ايشانبايد 
برای‌بالارفتن سطح آگاهی علمى شان مورد 
استفاده قرار دهلدء نام می‌ برد که‌ددآن حمله‌از 


وسایر آثار خودش هم ياد آودی 
کرده مینگارد:ه۰۰۰ باید که‌درعلوم دینیه دسوخ 


مکا تیپ 


قدم حاصل کند و کتب نفاسیرواحاديك واصول 
آن وعقاید نقبه واصول ففبه وکتب نصوف 
منل: غنبة الطالبین و احبا العلوم الدین و 
عوارف المعارف و مکتوبا ت حضرت ١‏ بشان 
وخواجه محمد معصوم » و مقدمه فتوحات غیبیه 
ومکاتب وغیره رسايل ثقیر در مطالعه‌داشته 
باشند نادر سير وسلوك در غلط نیفتندی 
رص ۲ طر بق‌الارشاد) 

منظوراز«مکاتیبم» همین نبشته‌هاوارشادات 
كنبى آن عارف بزرگوار ست ۰ 
ومیتوان كفت كدمكاتيب آن مرشد کراهی 


در اواخر حباتش تدوین شده است٠فقير‏ محمد 


فاضسل کرد آور ی ان ی ابي 
ميو بسد که‌درجر بان تعلیم بعضی از طلبه استدعای 
جەح معوبات را کردند . 
بهاحقر (يعنى فقير “محمدفاضل) رفت»(نبشته 
محمد فاضل در همین صفحات درین باره به‌چاپ 


و درآن ميان اشاره 


رسيده است خوائده شود) «طریق الارشاد» 
ممكن است از تاليفاتهابعدشياه فقير الله داشد» 
زیرامطالبی كددرهكاتيب روىآنبا بعث‌شده 


عالمانه‌سوالات دشوار ٠‏ 


است ۰ بصورت اجمال يا تفصيل آن مسايل 
راطرف تو جه قرار داده " است . 

مياففيرالله در طريق الارشاد 2» ضمن بيان 
آداب تصوفوعرفان سلسله‌های طر بقت» احكام 
فقبه دانیز تبیین مينمابد وبرمبنای التزام 
نقشیند يان به شریعت » ميخواهدكه شاملان 
حلقه های طریفت دابه رعايت ارکان وشروط 
شرع سخت پانند گر داند . 

میا فقيرالله نظربات آن عده‌از مشایخ‌راکه 
پابندی به‌نکالیف‌شرعی را بعداز طی مدارج 
و مقامات عرفانی » برای سالکان طریقءحتمی 
نمیدانند ومعتقد ندعه ار سالك ظاهرشر بعت 
رارعایت تكند موا خذه تخواهدشد. به بادا تنقاد 


ميكيرد ودرردان نظریات چنین‌دادسخ‌میدهد: 


«یعضی اهل!باحت‌باین رفته‌اند که‌بنده جون 
محبت ودل از صداغفلت صفا 
بابد واختبار نماید ۰ ایمان رایر کفر ءساقط 
ميشود ازوی امرونہی وداخل نمیگرداند اللهو _ 
تعالی اورادردوزخ با ارتکاب کبایر. وبعضی 
از ایشان راهلاباحت) باین‌رفته‌اند که ساق ط 
میث‌ودازایشان عبادات ظاهره ومیگر ددعبادان 
او تفکر وتحسین اخلاق‌باطنه ٠‏ این کفروزندقه 
وضلالت وجپالت‌است ۰امامحجته الاسلام گفته: 


برسد بغايت 


قتل اوبہتر است از صد كافر »> در قرالكريم 
واردشده است:«عبادت كن پرورد کار خودرا 
تاکه با بدتر اموت»»(رصه ۱و۱ طريق الارشای 
میتوان كفت که در مشی عرفائى ميا فقیرائله 
پابند بودن‌به طاهرشر بعتو بچاکردناوامرو 
نواهی را درشروط و اركمان احکام ا 
ومعامله نیکو بامردمان ودستگیری از بیچاره 
گان »> برای‌همه کسان". بالاخص‌عرفاء تاآخرین 
رمق ضرور است ءوبه هیچکس انحراف وعدول 


تح کید 


از جادة مستقيم شريعت وحسن سلوكءجايز 

علتی که مجرای فراخی‌را برای نفوذ طریقت 
نقشبندی در بين طبقات واقشار متوسط الحال 
شمورى وروستایبان کشور ۰ آسانی وسادگی 


وروی همرفته اعتدال سلوك آن بود » اين 
مزیت‌های‌طریقت نقشیندی از اثر پرادزش 
ميا فقير الله یعنی» «طریق الارشاد» باز تاب 
كنك ٠‏ 

مبافقیر الله بااستفاده ازسنت مرشدان‌سلف 
وبا اتكا برشیوه پیشوایا ن فرهنگک و عرفان 
در توصي حمسا یل‌عر فانی» به نبشتن نامه‌هاو مکا تیب 
عنوانی خلفا ودانشمندانی »که ازوی برای حل 
معضله های عرفانی طالب توضیحات شده‌انده 
نبازمندی شان رارفع کرده خواسته های نسانرا 


بر آؤرده است ٠‏ 


هشتادوپنج مکتوب مختصر ومفصل آن 
عارف بزرگوار » درمجموعه ای بنام «مکتوبات» 
درلاعور بدون تاريخ جاب » طبع ونشر شده 
است» نسخة خطی ادن مکتوبات » در کتارخانه 
خعلی‌آرشیف ملى محفوظ وه‌وجوداست (رجوع 
شود به مقاله دیگر درین مجموعة درباره آثار 
میا ففیر الله) درین نسخه خطی هفتاد و بنج 
مكتوب شامل مبباشد ۰ 


مکتوب هفتادوبنجم » مکتوییست مفصلكه 
عنوانی ملارحيم داد تحربر شده‌است "ابسن 
مکتوب در نسخة چاپی مکتوبات در شماره 
هشناد وپنج‌ضبطگردیده است عارف گرانقدر 
دررآن سر فرق هذ عیسس‌واختلافات 
آن نقاط روشنی که ۰ مرز های مذهبراازيك 
دیگر جدا میکند ۰ روشن میسازد وريشه این 


4 


ژوندون 


سس هي ا ر مھ و 








۴ 


پا ملحوظ مکاتب راکه درحل مسایل غا مض 


4 
ناسا زگاری هاراحتی به مكاتب قلسفى یوذان ) 
باستان مبرساند ۰ 
میافقیر الله عليه الرحمه در «مکتوبات»روی 1 
مسابل گونه کون عرفنیوفرهنگی حتی‌تادیشی | 
وثفبی بحث میکند ۰ نحوه بیانش در میاحتی [ 
که بعول‌آورده »ءردشمن ومدلل است ۰ استذادش ۱ 
بر اسناد ومداركمبین‌این‌راز است که‌مبخواهد 
ارکان سخن خودرا با استفاده از نظریات اند | 
بشمندان سلف استوار سازد وبه استحکام و 


ومسو 


تا ود رابب 2 
سيك تارش میا فقير الله‌درمکتودات باو‌جود 
ساده‌گی آمبخته بهتكلف است. تگلب سيك 
او ازطرز تحربر متداول دوصدسال بيسن نیز 
کار برد زدان عربی ناشی شده است ۰ 
او علاده‌از زان دری مطالب زيادى رابزبان ١‏ 
عربی نگاشته است ۰ حتی دو پاسه صفحه 
بدنبال هم از زبان عربی دربيان. مفاهیم‌مطلوبه | 
استفاده کرده است ۰ که‌این‌شبوه برای مبتدیان 
ونا آسنایان بزبان عرب دشواری بزدگی‌دد | 
خواندن «مكتوبات»سيب گردیده‌است و کسیکه | 
بزبان عربی علماتسلط نداشته باشدازهباحث | 
يكعده از مکتوبات نمیتواند مستفيد شود ۰ | 
جون مباففیرالله درحيطه زبان عربىحاكميت ) 


بزبان عربى ودرى یکسان بوده روى همرفته | 
کسانی كه مكتوبات عنوانی آنہا تحرير مييافت | 
عرب ر!: 
بوه علمى میدانستند وبه مشكلى مواجه 
نمی دمدند ٠‏ 

«-افقبر الله به کسی كه طرف خطابشس بودء 
سخن میگفت وبايست سبك نگارش بیانگر 
شناختی باشد که‌وی از بیما نه دانش ومقدار 
معلوعات حو بندگان مطالب داشت ٠‏ روی همین 


علوى وعرفانی داشت ۰ برای اوبیان مطالپ أ 
| 
1 


نبا رد که زان ة 
داتشهندائى بودندکه زان عدرسی 


سمه مه تن 


وييحيده عرفانی نوشته است» آگاهانه درسطح 
بالاتر از دسترسس‌وفپم مبتدیان قرارداده‌است 
شابران حنین طرز كارتس رادر آثاآنزمان‌خالی 
از تکلف یافتن + ار يست نادر وشازه 
شیوه كارميافقيرالله در «طريق الارشاد» 
درست درنقطة مقابل سبك مکتوبات قرار دارد 
وى شالودة اين اثر پرارج خودرا ٠‏ ماهراله 
ببريزىكرد ه ومواد آنرا آگاهانه ريخته است* 
وكوتسد هاست كهدرتحوه نگارش ابن 2 


فاصله بين زبان‌نگارش وزبان‌تدریس راتاحد 
مقدور گاهشس بدهدود تلفیق دادن‌هردو زبان ۱ 


4 سازندگی خودرانسبت به‌نقلن. 


باعکوس اسهاعو صفات که موحود خارجی‌اند 
۰پس ممكن عين واحپ ليست » چېت عدم 
ثبوت خمل‌مابین‌ایشان چه حفیقت‌ممکن 

وعکسی که هنعکس گردیده‌است دروازاسماد 


موس 


صفات :شيخ اسماو صفات‌است .نه نفس اسماو ١‏ 


صفات ۰ بس صحیح نیست گفتن «همهاوست 


بلكه صحیح است گفتن همه‌از وست*»(ص ‏ 


۰ طر دق‌الارشا)‎ ١5 


منظور از تدکراین مختصرنشان‌دادن‌شرب | 


میاغتیرالله است »وگرنه اين مقاله مجال آنرا 
بدارد که درباره وجوه تفاوت دومکتب عرفانی 


یعنی وحدت وجود ووحدت شود ء مطالبی زادر 
خود رگنحا ند ٠‏ 


همت بکمارد والحق که در مباحث ايبن | 


کناب حلین توفیقی وى را دست داده‌است* 


«ظر يسك الارشاد» که تجلیگاه نظروانديشه 
شاه فقيرالله است:مبدن همه دساتیر وارشادات 


در طرز نگارش:«طربق الارشاد»» تعمق نفس ١‏ 


درانداز كلهات 


وتر کیب جملات ازيكطرفوتبيين مفاهیمازطرف 


دیگر بیشتر وروشنتر بازی کرده‌است او | 
باشناختی كداز نبض فرهنگی زمانش داشت + 


تکلف رااز سبك نگارش کتان‌خویبش برداشست ] 
۶ وخواست کهبا بیان ساده وعام فیم ارشادات 


عرفانی رابراى دعروان راه سلوك وعرفان باز 
كو نما ید ۰ 


بامطالعه کتاب «طر یقالارناد» ارتاب‌داش 


خر «هذنوی د که نتر میاذلیرالله. + درین» 


ی وحزعل. خالی ازحشو 


وزوابد وتعقیدات لفظی ومعنوی »جون‌مولف | 


مان فبادی داصول طربقت ومزابای مشرب 
۱1 و نب 
مور دانسته 
گراش کرده است ۰ زان عربی رادر «طریق 
الارشاد» کم تر بكار برده وحتی بجزآبات 
شەر فز اخاد بث مار که ک‌ضسط آنمپا سند ہر گی 
وفقیبی ودال برروشن شدن وتحكيم بخشيدن 
مطلب است ٠‏ 


حملات عربی به ندرت در ج گردیده 
اسعت ۰ وگذشته ازآن »گر اصطلاحات عرفانی 
فقبى »کلامی‌وفلسفی را نادیده‌انگاريم ءلغات 
غامض وغیر قابل فبم مبتدیان . 
سار اندك است »مولف‌باآنکه احاطه کامل 


درین لیات 


به معارف زمائشس داشته آگاهائه اين سبك 
دابراى نبشتن کتاب خویش بر گزیده استو 
خواسته است که‌همه‌اقشار وطبقات ءشمول 
حوانان »از محتوا ومطالب کتاش هره هلد 
شوند ۰ 

مبافقیرالله از عارفان وحدت شود است 
مکنب وحدت وجود را که بانی آن» محی‌الدین 
ابویکر محمد بن عربی حاتمی ءطایی متولددر 
اندلس سال ۵۹۰ ه ومتوفی دردهشق سال 
۸ میباشد» به رگبارانتقادمی بنددوچنین 
استتدلال مبکند : 


«باید دانست که حقایق ممکنات نزد شيخ 
ابن عربی «رح» همان اسمای صفات‌حضرت‌حق 
اندکه در حضرت علمیه متميز گشتند ونزد 
ماعدمات اندکه که‌نقاایص اسماوصفات اند 


سبغیت "رادربن کتاب برای قاطبهمردم | 


لذا ۳۲اهانه به ساده نگاري 1 


مشرب اودر سلسله های طر یفت میباشد» در 


سراسراین کناب سعی خودرا مبذول کرده‌است 
تااصول واحکام قشبه را بمنظور اتباع سنت 
وحفظ شریعت درارگان وشروط تهوف‌وعرفان 


7 داشتن پیوند بلا فصل با شریعت» يك‌پدیده 
داسو دمند بعال انسانیت معر فى نما دد, بدین 


| 
7 
1 
۱ ساری وحاری جلوه دهد , وتصوف رابدون 
ملدوظ وی تلاش کرده است که درخلال بیان 
+ آداب ومناسك تصوف »مبادی احکام ففره‌رانیز 
7 سازد وروایط عرفان وشر یعت‌راتفكيكت 
نايذير نان دهد ۰ از انرو تاكبد ميكئند كه) 
1 
[ را مقلم داشتن حند حيز لازم است»۰ 
1 میس از صفحه ۲۸ تاصفحه ۸ نسخه‌خطی 
| طريق الارساد »دوصدوهشتاد وپنج عمل قبيحه 
را که‌بااعمال مشروع منذافات داشته » مر تكب 
آنا مستوجب‌عذابالممی‌میشود؛ بك بك ميشمارد 
وقباحت شان‌را روش نميسازه وخوانندگان كتاب 
را از ارتكاب آن اعمال پر حذر میدارده 
درمشرب شاه فقيراله شيخ کامل ارگان 
| وجوارح طريقت را استوار نكبميدارد عو 
ارزشپای عرفانی در انظار موتر ترو نافذ تر 
بردلا میسازد »اژآنرو مرب راتوصیه میکند 
نخست مرد کامل‌راباید ءپس‌ازآن درفدم‌اول 
درشيخ فان ی گردد طوریکه اراد خویش رادر 
ارادة شیخ خود نفى سازد تا تحا که عبج تصرنی 
درامور نفسي خود نداشته باشد ۰ ونظر خود 
راچنین ابراز هندارد : 


oe‏ وم و نو وت دوب مسج سول مەن سمو مه ههوم م سمهو سه هه 


دخ مك 


أ که سير عارف‌از «فنافىالله»به 


3 


۱ 
۱ 


۱ 


«و هی بابد که باشد مرید نزد شیخمآالمیت 
نزد غسال و تصرف کند دروي به نحویکه‌داند 
حهاو میداند مفاسد ومرا شد مربد ۰ حه شيخ 
مرشد تجربه کارست ,وممارست‌درامور نموده 
وشيب وفرازاحوال دبده است و بمبلخ رجال 
رسیده» رص :۷ طر يق الارشاه» 


ادن شوه رانه تنبا میافقیر الله الدرز مدهاه 
بلكه در مشرپ تمام مکتب های عرذانی اذآن 
پیروی میشود وبمقتضای آن عمل ميكردد . 

میافقیر الله در «طر یق‌الارشاد.آداب ورسوم 
سلسله های طریقت راء همانطور يكه درآن 
سلسله ها مرسوم‌است‌بیان میدارد وسيرسالك 


| رااز نخستی نگامی که‌در یاه‌عرفان میگذاردناآنجا که 
طالب قرب المبى راوجويان وصل وآگاهی ٠‏ 


ه‌دارچ ومقامات طى ميكند واز مقامى به مقام 
ودر ذدوه غلیان عرفان 
«بقا بالله»است 


د بكر صعود مسنما بد 


ننسمن ميسازد ء توضيح ميدهد ۰ حون دردرك 
رموزعرفان تجارب واندوخته هاى عملی بیشتر 
از نظر ی اهمیت دارد + لذا غارفان نسیت به هر 


پژوهشکسر زرفتر و کاوشگر ۰ در کشف 


+ اسرارورموزاین مكتبء واردآگاه تر وآموزنده 


ترند ازانرو سان شان افشاگر يك سلسله 
حقایقی است که درك وشناخت آنپا برای 
کسانیکه تجارپ عملی ندارند ۰ تاحدودی‌سخت 
دسوار به‌نظر میرسد ۶ 

وهرگاه عارفی حون میافقیرالله »كه خودش 
مدارج سلوك دا پیموده و از مزایای. مشرب 
ونقش طریفت درتزكيه نفس انساني» 1 
عملی دارد » کتابی بنویسد» در پرتو آ 
که از دقابق ورموز مكتب خود اندوخته است* 
جزئیات را برای روشنکردن هر جه بیشتسر 
کلیات مورد بحث قرار میدهد» چنانکسه در 
«طریق الارشاد » حنين اسلوبی بخسوبی 
ر عابت شمر د ید ه است وبرآداب و 
مناسك طریقت مثل : توبه » ذکره مرافبه 
جلسهء صجپت» ایستادن» نشتن... سیر كردن 
وغیره بحثی کرده وهر يكراباذكرنام هرطریقت 
وسلسله واضح ساخته است ۰ تا آنجا درين 
باره دقت‌بخرج داده‌که مشکلی برای‌خوانندگان 
باقی نمانده است ۰ 

جستچو گران میتوانند ضمن مطالعه كتاب 
»ورد بحث از محتوای سودمند وآموزنده آن 
بره مندشوند ۰ 





در اکثر کشور هاى عقب نگمداستته سده‌زندگی به تکل رقتبار آن ادامه دارد 





به ملو نىا تفر اعضای حاهعه انسانی تامل‌اطفال . زنان و هردان امروز در گوسه عا و 
اكناف مختلف حبان » از حقوق حقه السانی‌خود محروم اند و تا کنون نتوانسته اند در 
پر تو ارزشمهای اعلامیه حقوق بشر از انواع‌نا برابر یبا نجات یایند . 


صفحه ۲۲ 





مسالة «حق» و «حقوق انسانی» از بدو 
تشکیل جوامع بشری مورد جر و بحث بوده 
و نمود دار باز تاسندة آن طی اعصار و درو ن 
مختاف باشیوه ها و روشپای گو له گونة 
عظير درك یکسلسله حقایق خلل نا بذیری 
برشه‌ردهو ‏ مشخص‌شده که‌مطالعه میاحث‌حقوفی 
و بررسىهفردات مسلم‌جامعه شنناسی روث نكر 
صدد طرح و نطبیق برنامه های مترفی نسوند. 
محتوای پر مغز و .یر ماية ادراك انسانی و 
درو نمایه رشد ذهنی و تصور فکری افراد 
حوامع متعدد در مرور و گذشت سا لہا وسده 
ماى دراز مدت زمانی است که نگر شا 
بیرامون چنین مطا لبى » انہماك و گرابش به 
سوی مباحث تحقیقی حداگانة رامستلزم می 
باشد و عجالتاً از حو صلة این فشرده‌مبحث 
و 

ولی اساسا مو ضوع تامين حقوق شر 
در اوخر قرن هزده ونزده و خاصتاً در اوسط 


قرن بيست مر حله بمرحله باتر رشد موضو- 
عات سیاسی و اجتماعی برخی جوامع بیشتاز» 
بيش از" پیش مطرح بحث و مناقشه و مررد 
نظر و عمل قرار رفت و گام كام ریشه 
عای اين شسحرة تمكو کاری مستحکمتر شك ه 
رفت و باساز و بركث زيبتده تر جلوه کرد 
در پر تو نشرات ملل متحد 2 ابن حقايق 
دستیاب میگردد که بعد از امضاى متشور علل 
متحد بتاریخ بيست شش جضون ۱۹:۵ در 
سانفرانسکو واقع کالبفورئیا و سازما تبابى 
اهداق و مقاصد اين مو سسه چہانی ۰ دو - 
ضوع «حقوق بشرء در سطح بين "لمللسی 
صفحات مطبو عات کشور های عضو ملل متحد 
و لابلاى نشرات » رسایل و با مفلتهای ساف 
مان باد ده را پر ساخت و جسم خوانند - 
تمان و دوستداران رفاه و سعادت شری را ه 
سوی رنگینییای فریبای خود خيره کرد ۰ 
تاريخ دهم‌دسامیر ۸ (۱۹ قوس ۱۳۲۷) 
عثى سیو دو سال قبل » اسامبله عمو می 
مو سسه ملل متحد « اعلاميه جبالى حقوق 
شر» را تصویب و اعلام نمود »> متعاقب آن 
اسامبلة عمو مى از همهكشور های عضو 
دعوت كرد تا هتن كاملاعلاميه را منتشرساخته 
و مو ضوع انتشار و توزيع و تفسير آثرا نه 
تنبا در مطبو عات خود » بلکه در مدارس > 
موسسات تر بیتی و فر هنگی حتی بسو یه 
يو هنتو نپا زمیله سازی کنند ۰ بدون اینکه 
از لحاظ وضع سیاسی و احتماعی کشور ها 





کدام تبعیضی مد نطر باشد . چنانچه در آن 
وقت و بعد از آن سایر متون اين اعلامیه به 
پنج زبان رسمى مو سسه ملل متجد (عستا۔ 
وی » روسى > انگلیسی » حبلی وفرانسوى) 
عنتشر و بدسترس همه ممالك گذارده شد . 

اعلامية مذکور که محتوی «سی ماده» است 
همه کشور های عضو و مقامان مسوول دولنی 


را بر عایت حقوق بشری متو جه گردانیده و 
تطبیق رهنمود های تنظيم شده را در حدود 
مشخص هر ماده اش ثاکید نموده است . 

گذشته از محتوای مواد مندرج آن اعلاميه 
که در بر همير ند همه حقوق سیاسی ؛!جتماعی 
و افتصادی سر تاسری افراد جوامع إشر ى 
ارز بابی شده و فابل مطالعه‌و بروي دمباشد» 
بطور مال در مقدمة آن چنین اشاراتی دفته 
است * 

راز آنجا که شنا سایی حیدیت غاتی کلیه 
اعضای خانواده شری و حقوق یکسان و 
انتقال ذاپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و 
صلح را در حبان تشکیل میدهد > از العا که 
عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتمی به 
اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح 
شویت راعصیان وا داشته و ظرور دنيابيكه 
در آن افراد شر در بیان و عقيدم آزاد و از 
ترس و ففر فارغ باشند بعنوان بالا تر !سن 
آمال شير اعلام شده است .» 

بند ديكر مقدمة مذکور ببانگر ابن لكات 
است كه : «اساسا حقوق السالى را بايد با 
اجراى قانون حمايت كرد تابشر بعنوان آخرين 
علاج به قيامبر ضد ظلمو فشارمجبور نگردد.: 

بند هاى تسلسلى مقد مة مورد نر كه 
مشحون از عبارات مطنطن و گبرنده ابست نا 
کون كمتر از نظر در عمل پیاده شده است . 
مزید بران مادغ آن اعلامبه » نکات آموزنده 
دارد که هر گاه جواهع شری در جہت ثافين 
مناقع عمو می اقراد به تطبيق آن مو فق‌گردند. 
بسا مشكلات فردى و اجتماعى مر فوع و محر 
ميشود و انسان بخاطر مقام انسانی اش از 
هر و نه دغدغه و نا تباتی و نا بخردى نجات 
هباد . 

زبرا ماده مذكور هبین‌جنین‌عبارتی است که: 
دتمام افراد شر آزاد بدنیا میایند و از لحاظ 
حبنیت و حقوق با هم برابرند 2 همه دارای 
عفل و وجدان میباشند و بايد نسبت بيكديكر 
با روح برادری رفتار کنند .۰ 


زوندون 
































جاى دیگر ماد سوم آن اعلامیه جلين هی 
رساند که : «هر كس حق زندگی » آزادى و 
لهنیت شخصی دارد .» 





و ماد يلجم برینست که : «احدی را نمیتوان 
تحت شکنحه يا محازات با رفتاری قرار داد که 
ظالمانه و با بر خلاف انسانیت و شوون‌بشری 
ا 

در هادم ششم آورده شده است که : « هر 
کس حقدارد تا شخصیت حقو قی او در همه‌حا 
بعنوان يك انسان در مقابل قانون شنا خته 
شود .» 

مواد سیگانه اعلامیه حقوق بشر که از نظر 
مفادو مفاهیم خود قابل توجه میباشد ١‏ تحليل 
شه آن غير و فصیل حقو فى و تصیایی را 
ایجاب هیکند که طی چنین میاحث اختصارق 
جز و وکل آن را نمیتوان ور انداز کرد ونحت 
بجت قرار داد . 


لذا ذکر چند ماد از آن صبغة نمو نه بی 
دارد و دراصل کېنه وماهیت آن بایست به 
صورت علیحده صحبت کرد و در عمق عرمادة 


آن عمیق شد . 


آزچه ړا که پیشتر از جنبپای شکلیموضوع 
هیتوان استنتاج کرد و بدان رو مود » اين 
رن نس مرت کم مس اسي ووي 
اکت که بابرابر دبای ی ۰ تروج "الوا 
تبعيضات و امتبازات نا بكار در قسمت اعظم 
کشور ها و مناطق حبان امروزى ما نا شی 
از مو جوديت قوانين پر خلاء و متنا فقس ۰ 
استفرار نظا مباى سیاسی و اجتماعی فر توت 
و کار برد دوشیای غير عادلانه در جبت عدم 
ايجاد و تامين يك اقتصاد مستفل د مترفی» 
خود خواهى هاى رؤيصباى فیودالی عاميريا ‏ 
لستی و غير مطلوب در گوشه های مختاف 
جبان ۰ جلوغیری از بكار انداختن منا بع 
تولبدی و نیرو های پشری بخاطر بر قرادی 
عدالت اقتصادی و اجتماعی و دهیا موانع 
دیگر » کار تطبیق مواد اين اعلامبه را روز به 
دوز بغرنجتر و پیچیده تر خواهد گردانید . 
در آنصورت از روي کاغذ ثميتوان به لتيجة 
وسيد تا زمائيكه در جوامع شرى تحولات 
بنیادی و دگر گو نیبای بزرعثك يك اقتصاد 
پیشتاز » شکل وسا ختمان سیاسی واجتماعی 
را بنفع اکثر بت و همه گرو هباى انسانی 
تغیبر ند هد و يك اساس متر فى و پیشرو 
را مطابق ايد یا لوژیبا و پرنسیههای دنیای 
دیمو كراتيك در چو كات منظم خود پیریزی 
و حار حوب بندی نکند و امتیازات طبفاتی‌را 
دیر شیوه ايكه باشد محسو و اشسرد 
نما ید . 

يك ارقام مستند که ماخذش نشرات ملل 
متحد است و توسط متخصصان ورزيده آن 
هو مسنه"چندی "قبل مشر گردید ۰- تن ر 
مشعر است که : بیش از هشتصد و سلى 
ملیون نفر در مما لك کم انکشاف پافنسه 
مصایب بزرك اقتصادی دا با معضلات فقرء 
کرسنگی و بیسر پناهی مواجبه می سازد , 
مثلا : در هند و کشور های نزديك و مجاور 
آ ن چون بنگله دیش » پاکستان » سنّبلانکا 
مجمو ع (۷۳۰) ملیون » در مما لك افر یقایی 
ما نند ایتوپیا ء هور يتانيا » چاد » سودان » 
نايجر » ولتای علیا ومالی جمعا بیش ازهفتاد 
هلیون تن » در حوزغ جنوب شرق آسیا از 


شماره ۳۲۷ 


بير زن‌بینوا هنسوب به یکی از کشورهای‌چنوب شرق 
هی کند و با نگاهم‌ای حسر تبار سوی آیند:‌تیره خود هی نگرد ‏ 


قبیل لاوس و كمبوديا مجموعا پانزده ملبو ن 
و در امریکای لاتين چون هابتى » السلوادورء 
هاندوراس »عیانا حمعا ٤۱ر٩‏ ملیون نفر از 
زمر ادر بت باشند گان سر زمینهای هتذ کره 


آسیا که از فضله حيواتى در زیر اشعة سوزان خو رشيد مواد سوخت‌تپبه 
از ورای دیگان و سيماى درد آلودش انواع‌باران محروهیت میبارد . 





درین رديف بر شمرده شده اند که آلام‌غر دت» 
فافگی وعدم مو جودیت مسکن بر حجسم 
بد بخنی های سا کنان آن نواحی‌افز وده‌است‌و 
پلة عدالت اجتماعی . اقتصاد مر فه و زندگی 
متعادل را در برایر عدخ از افراد کشور ها ی 


مذکور بیموازنه ساخته است و این خود 

هو ضوع تكان دهنده ابست تا به اتکای آن 

مراجم مسوول ممالك مذکور پیرامون مسایل 

ويران گر فعلی بايد فکری اساسی بکتند و 

در صدد طرحو تطبیق برنامه‌های مترقی‌گردند. 
1 صفحه ۲۳ 











توس راولت رت 





سس مس مھم موي »ممم م 
یی 


| ترجمة دکتور نجيب الله‌یوسفی SS,‏ ا 
۰ مه 0 #9 ۱ 
برئولی‌برست ۱ 
در طول تاريخ جوامع بشر ی »در نبرد حق وباطل وبالاخسره درا 


| بیروزی مبارزات طبقا تسى قلم نو یسندگان همیشه نقشس مو تر ی 


داشته است. هنرمند و نویسضدذمتعید » به‌خاطر دفاع از منافع توده . 


مسوولیت خوپش. هميشه درین راه‌کار وبیکار نموده است." 
به اساس همین در ذسیا سووادبى بودکه بر تولت بر شت 
قلمنس را در دست كرفت وبه‌میدان‌بیکار شنافت واز آنجا بر ضه 


ها وسیچ ساختن اذ هان جوا معوشرى »نظر به وظیفه ودر ك 
فاشیزم جبان سوز ۰ مبارژه‌خودراآغاز نموده ودر رهایی حبان آزاد ٠١‏ 


1 
١ 
1 
1 


بهسرودن اشعاربر ارزش‌ایحاد و نمایش نامه های مور برداخت. 

نامش ایو ن بر تولت‌فرید ر ش‌برشت بود و به‌تاریخ دهم فیرودی . 
سال ۸ جسم به جبان “تسود . درطول دورة تحصیلا تشسی در ! 
رشته های فلسفه وطب پو هنتون‌مونشن ۱۹۱۷ ۰ به‌خاطر ضدیتش ؛ 
باحنكك »به مبارزم اساسى دسست‌بازید .اولين نما پشنا مه اشن درأ 
سال ۱٩۲۲‏ تحت عنوان ((دهل درشب)) مورد نمايشس قرار گرفت . 
بعدا منحيث دراما تورگك ورژیسوربه كار تياتر پرداخت . 


[ در سالباى قبل ازجنگ جبانی‌دوم» هنگامیکه هيتلر براى نابو دی 





ا 
بشريت » توطله می حيد وی بعنوان‌مخالفتشی بااين شرايط › المان داترك) 
گفت وروانة ۳ » دنمار ك »سویدن (۱۹۳۲۳-۳۹) فینلند » اتحاد 
جماهير شوروی و بالا خره رهسسار كاليفورنياى ایالات متحده گردید يد .| 
(۱۹۶۱-۶۷) ۰ 1 

در سالا ی )۱۹۶۸-1٩(‏ وی‌دوباره راه جمہوری دیمو كرا تيا تيك | 
المان را در پیشس كرفت و به کمك‌خانمشی تباتر را دوباره در آنکشور تور 
بى افگند . ۱ 

وی درطول دور ه زندگی ۱ ش(555١1---1898)‏ اضافه تر ازسی ز 
نمایشنامه 2 یکپزار و سه صدبارحه شعر ويك سلسله کتا بپادر ! 
مورد موضوعا ت روز نوشت . 

نمایشنامه‌زیر که‌تحت‌عنوان (مادر)درينجا پیشکشس خوانند گا ن‌گرامی 
ميكردد » یکی از عمده ترین اسراین‌نویسنده بزرگک میباشد . 
مترجم 














اشخاص نمایشنامه 

خانم والسوا ماشا : رخواهر سیسدور کارگر) 

پاول : «کارگر فرزند خانم والسول خانم کورسونوا : (فروشنده‌درصحن‌فابر یکه) 
اندریج ناخودکا : کارگر کارپوف : نمایندة کارگران 

ابوان : کارگر سملگین : (ييرهرد) کارگر 

اندری : کارگر ثالیئوف : صاحب ورئیس فابریکه 


انتون : کارگر 
سیسدور : کارگر 


نيكولاى ایوانوویچ : معام 
زيكور شكى : کارگر 





دنباله نما بش نامذمادر 

خواهش کرد سرای کنابمیا ره به شما (خانم 
والسوا) بشم ۰ 

مادر کناسارا گرفنه تشکر مبکند ۰ 

انون دلب خط باونل اي مار و2 

5 : تخیر ءدلم‌از طرف او بسيار پریشان 
اش » بار ها از خود مبيرسم که‌همین لحظه 
اوحه مبکند ؟ ويا اونا بااو جه کاری خادکدن؟ 
دم هی وات بر وان نان درس عيضن 
یانمیتن ؟ آبادری زمستان‌لباس گرم داره‌ندازه؟ 
عو سير ات روفي | رارم 
ع رس اما" 

ايوان : دراو دیسه كه مه زندانی بودم حاى 
خو مبدادند ٠‏ 

مادز : مه به وحود او افتخار میکنم . مه 
خوشبخت هستم که فرزندم‌به درد ای زندگی 
ومردم می‌خوره ٠‏ 

معلم داخل اتاق گردیده سلام میدهد : 

ايوان : سلام نیکولای > 

معلم: وش هستم که هنوز هم زنده هستی 
وزندانی نشدی ۰ 

ایوان :حند نسخه از جرایده بری خانم 
نيلونا آوردم ودر ضمن خواستم از شما عم 
احوال خيرم ” 

معلم یکی از حراید را گرفته وبه مطالعه 
میبردازد + ایوان ادامه میدهد :امه رفقابازهم 
زندانی شوند » برای چلیش صدمة بزدگی 
خواهد بوده سیسدور وپاول‌آدرس همه دهفانان 
عض حزب ره خبر داشتند وآنپا عمشه ی 
اخباره توزیم میگردند ۰ 

ماد : مادری باره با هم صحبت کد يم 
وتصميم گرفتيم که‌باهمه دهقانا بایدده تماس 
شویم ۰ 
: مابايد باهمة نوده ها تماس قایم 

ابوان: ازهضیلزدهات خبررسده که 
دهقانا به خانه های ملا کین حمله بردن ومال 


وزمین شائرا به تصرف در آوردن ۰ گندم‌وغیره 
حیزهای ره که در خانه ملاك بدست آوردن با 
فقرا ءغیره تقسیم کان ۰ 

معلم : ای کار ها حندان فایده نخادداشت 
بعد خطاب به خانم والسوا : بسیاری از 
نويسندكان دربارة روحیات‌دهقانان‌ای سرزمين 
حبز هی نوشته اند ,اهمه نما اوناره بخوانین؛ 
بعد خواهین فت که ای‌جیز هافایده نداره 

مادر : مه دیروز داپور کنگره سوم حزبی‌ره 
مطالعه کدم تشکر از بنکه آقایا يوا نوو يج بر یمه 
خواندن و نو شتن ره ياد داد . 

معلم : ای خودش بذات خوديك حماقتاس» 
شمافكر میکنین که بکروزی نی یکروز پیرډز 
خواهین شدورهبرى. را بدست خواهیدکرفت؟ 

ایوان: خانم والسوا » نظر شمادری باره 
چیس ؟ 

مادر : دهبری كارمك مشکلست » مه متلاعهر ای 
ای کاز گر آهن زیکورسکی يك سلسده شكلات 
دارم . قناعت دادن اونا بعضی وفت كار 

دعلم که‌مصروف‌خواندن جریده است هیگوید 
تميشهكه شما اخبار تانه يك کمی تفر یحی 
نوشته كنينءاى ره خو هيج كس نخاد خواند 

مادر : آقای ايوانوويچ مااوره بخاطر تفئن 
وتفریح نمی خوانيم * 

ایوان به شوخی : عکس تزار ره کجا کدی؟ 
اتاقت بکلی خشبك وخالی معلوم ميشه ٠‏ 

معلم 2 
بری ابنکه هميشه‌ديدن‌يك عکس‌خسته کن 
اس » راستی شما جرا در جراید خود داجع 
به اشتباهات وبی عدالتي ها درمکاتب جيزى 
نوشته نمی کنین ؟ 

ايوان : فکر نمیکنم که تواز دیدن عکس 


او خسته شده باشی واوره ازی خاطر دور 


مه اوره بری چند دوز دود کدم» 


هناگی 97 

مادر : ایره نگوئین . آفای ایوانووبسج 
هميشه حاضر بوده جبز های‌نو و منطقى 
ره بيا موژه ٠‏ 

ايوان : ايطور ؟ 


معلم : سير صورت » خوشم نمیایه که کس 
همرای مه ابطور رفتاد کله ۰۰۰۰ مثل ابنکه 
آدم همرای احمقبا رفتار له ۰ مه راخسع 
به جروید شما از تو چیز پرسان كدم * 

ايوان : مه اصلا هیچ نوع تغیبری دراتاق 

تونمی‌بینم ۰ یادم اش‌که توتنبا قاب 
عکس تز ادره دک مج قیمتی خریدی 5 

معلم :خی بپتراس که اوقاب قیمتی ده 
دوباره آويزان عنم ٠‏ توفكر ميكتى كهمه آدم 


زخار : رفیق معلم شولينوشكى : د 
تیور : نام دهکده تيريك : دهقان 
خانم نیلوا : نام زن علاقمند به چلبشی ‏ توبرايا : نام محله 


اودیسه : نام دهکده رمحله) 
لوشین : دهقان 

پیر و کود : نام محله 

کر یقنا 8 نام محله 


زیمرنوف : خان محله «فنودال) 
واسیل : قصان خان 
الکساندروف : همسایه 
عیسی : کارگر : 














احمق باشم ولی‌به نظرمه نو آدم احمق هستی 

ایوا: مه واقعا تعجب میکنم کهتو عکس 
تزاره ورداشتى وحنى ازا به حقارت ياد 
میکنی۰ تودرست يك مبلغ خوب تمدى دو 
حشمباى تواحساس دیگی‌ره می‌خوانم .باژز کن 
احساس خطر میکنم هروقت که مه‌به نگاه‌های 
دوع ب 


مادر: بر اور ته ابقدر آزارنته » اوانسان 


عاقلست »مه قصه‌های بکذ.شه‌خونسن که آزار 


همه ره به خاك وخون کشیده بود برش کدمو 
ونا همرایش بحث کدم که ايقدر اطفالیکه‌همه 


روزه به مکئب‌هیا یند با بدراجع به اوضاع تسیر 


حيزى بفمند ۰۰ برعلاوه ابم معلم ماش وهاره 
آوشتن خواندن ياد داده ٠‏ 

ابوان خطب به برالدرش :خداکنه كددر 
وقت باد دان نوشتن وخواندن به اينها خودت 
هم چیزی باد گزفته باخس* 


معام ای * خر ار دزی ناویم ۳۱۰ 


خودسان اندکترین حبزی‌ره درمورد ابدیالوژی " 


شان نمی‌قپمند --- بعدخطاب به‌خانم والسواء 
می‌بخسین منظور از اخقبر شما نبود" » اق 
حقيقت ش که‌ای فلسفه یکی ازجمله موضوعات 
سيار بيجيدة عصر ماس ویدون تحلیل علمی 
نمیش+ ای موضوع ره فبمید ۰ ای هم درست 
اس که اقتصاد زیر بناس اما تنا اقتصاد 
در پروسه های زندتی همم شده توبتاثه به 
رت جاو تاش هو سم اش همتطور 
مر لوژی را نمیتوان بی‌اهمیت پنداشت : مه 
از خود مییرسم که عاقبت انسان وانسائیت 
جی خواهد شد ؟ 

(خطاب به ایوان» به نظر مه اودری 
روزها سبيار تفییر كدهء همینطور نیس ؟ 
باعلامت سر پاسخ‌مثیت میدهد واز 


ادر 


ایوان : 
آنها خدا حافظی نموده میرود ٠‏ 

در محوطة زندان 

بعداز مدتی ماد برای دیدن فرزندش روانة 
زندان میگردد . زندان بان درب سلول هاى 
زندان را سکشاید . مادر به‌اتاق انتظاد تنبا 
نشسته وباخود ميكويد : بايد متوجه باشم 
و کوشش كلم كه آدرسهمة دهقانای‌پیره که‌از 
ماحر بده میگرفتند ازش بپرسم ٠‏ خدا . كله 
كه نامیایشان يادم بانه وال يادم نره ۰۰ 


شماره ۲۷ 


۳ 


دونفر نظامی باول‌رابه اتاق انتظار مباورند 
مادراز جایش برخسته فرياد میزند ۰ پاول»۰ 

باول : مادر »حالت جطورس؟ 
یکی از نظامبان خطاب به آنا ميكواد : 
لطفاً طوری نید که‌فاصله من شما موجود 
باند بح سیاسی قطعا مجاز نیست ۰ 

پاول : خوب مادر قصه کو. اژخانه واز همه 
چىز جا زندلی مکنی ؟ آيا جاى بری 


آو سداد بانب ٩‏ 


مادر: بلى ءدرخانه معلم ايوانوويج ۰ 
پاول : آي » رففا ازنو خبرمیگیرند بافیر؟ 
عادر : بلی , حال تو جطورس ؟ 

ول : مه بارها به فكر توبودم واز خود 


سدم که آنا رفقا غم نره خاد خوردن 
ميم 2۳ و 


باخير ؟ 


مادر: رشت بسیار رسيد م ۰ 


ول : بای ریش كمى پرتر معلوم ميشنم 


درست اس ؟ 


مادر : مه درهر اسم تدفین سولدمكين هم ر 428 


بودم مردم زياد آمده بودن ... بولیسي آفدو 
باز لت وکوب ره شروع كد وچندنقره هم 
كرده بردن * 


که در نزديك آنما امستاده اس 


خطاب به مادر میگوبد : ای موضوع سباسی‌س 
وهه گفتم+ که بحث سیاسی مجاز تعس . 
راست میگی ؟ حالا آدم نمی فېمه که 
راجع به حه صحبت کته . 


مادر : 


داقر باشى :يس معلوم ميشه که دمو احبز دیکر ی 
برای گفتن ندارين خوب ميتانين ايش ازپنکه 
اینحه مزاحمتی ابحاد کنن ازینجه برین شما 
می قيمين كدمه مسوول اینچه هستم . 


ياول : دركارهاى خانه همرای معلم كمك 
مادر: الله > إبوانوويج ومه مىخواهيم 


که فقط آینده به اطراف شر بریم ۰ 
پاول : توبه کمی تفریج ضرورت دارى ۰ 
مادر : بلی » ریعدبا صدای آهسته که 
زندانبان نشنود) مابه‌آدرس تما . 
ضرورت دادیم -۰۰۰ پس باصدای بلند ۰ 
اوباول كاش تودر بین مامیبودی . 
پاول (به‌آهستگی): وقتیکه اونامره دستگیر 





کدن ۰ لست ده حيبم بودو مه اولسته چویدم 
. اما بکتعداد نامیا ره از یاددارم* 
مادر :اوه پاول .مه هیچ فگر نمیکدم که 


روز 'ر آخر زندگی مه‌به دینتر تیب بگذرد* 


بر سا 


باول : لوثسن »پیرو گود» 

مادر (آهسته) :ده کر بیغنا؟ 
بلند ء مه از درك نو پریشان هستم ۰ 
سولیتو سكى ۰۰۰۰ 

مادر :مهدر هر نماز خود تره دعا میکنم ۰ 
#آهسته) :مولینوسکی ده کرایفنا(عد باصدای 
بلند) شوانه درکنار شمع‌می‌نشیتم وئره دعا 


پاول (آهسته) : تبر يك ده « 


۰ بعد ناصدای 


: پاول (آهسته) : 


: واآقای معلم آدم فوق العاده خوب 


ته) : شما مبتانین از شوا آدرس 
دیگر اره هم نگرین ٠‏ 
: دقت دیدار تمام شد ٠‏ 9 
عادر 
ه کاملا کتنرول خوده از دست دادیم ۰ آخرا 
ياول ء ما مردان وزنان بير خجا لت ميكشيم 


از بنکه درد هيج جيز نمی خور یم , اکثر وفت 


از درم خوده بت میکنیم تا کس‌ماره سنه . 
رآهسته) گفتی لوشین در پیرو گود ۰۰۰ 
بعد اصدای بلند ادامه هیدهد۰۰:۰ بعضی 
از همبایبه ها بمانگاه هبکنندومی‌خواعند :که راد 
که روز گار شما دیگر هیایان بافته است۰۰۰ 
وآهسته مییرسد سولیلو سکی ده کریفنا ۰۰ 
پاول بعلامت سرتابید میکند مسادر 


داصدای بلند ادامه میدهد : 


ماخود ماهم ميدائيم که تجر بيات ماديكر 
درد ای روز گادان نمی‌خورد بين ماو فرزندان 
ما دما ها فاصله ایحاد شده ... (آهسشه) 
تيربك در توبرايا ؟ (صدای بلنب مادیگر 
عدام نقطة مشترک باهم نداريم ۰ تو آنجا 
مبری و من آنجا ولی آینده از شماست ٠‏ 

مردنظاهی : وقت شما تمام شده ۰ 

باول دست مادر دا بوسیده ومیگو بد :مادر 
روز کار خوش برت می‌خواهيم ۰ 

دادر ړوی فرزند خودرا بوسیده وپردحوصله 
براپش آرزو میکند ۰۰۰۰ زندانبانان پاول را 


بطرف دروازة بزرگی هیبرند ۰ دروازه دهن 


لطفا بکدقمقه نرم وقتث اتن و 


٠ برنم‎ 9 


از كرده وياول ونگپپان را درخود فرومیبرده 
تاستان ۱۵۰۵ 


بطرف مادر دو نفر کارگر يكه درخیابان 
دهان در حركت هستند ءاهالىي آن‌ده سنكك 
يرتاب ميكنند ۰ دو نفر كاركر فرارر؟ برقراد 
ترحیح میدهند ء مادر در حالیکه یکی از سنگث 
هابه پيشاني اس می‌خورد فر ياد کرده هیپرسد 
آخر حرا مره به سنگث مبزنید ؟ 

لونمین : از خاطر يكه شمایر ضداعتصاب 
حرکت کردین ۰ 

مادر : آخر» ابلجه اعنصاب كو ؟ کی‌اعتهاب 
دق ٩۱‏ 

لوشین : همه دهقانان وکارگر ان زیمرنوف 

عادر ودمما اعتصابيون هستید :... اما 


خوب گوش کنید » مه بر ضد اعتصاب شما 


نیستم ٠‏ مه ازرو سستوك آمديم ومی‌خواهم 
عدراى, بك دهقان كهنامش لوشین‌س > پ 


لوشين : لوشن ؟ لوشين مه خودم هستم٠‏ 
مادر خودرا معر فى همکند :مه والسوا هستم 
وسین د اومان كس سیب م 
عادر » مشسپور شدى ؟ 
: بلی ٠‏ مه برى شما جرايد آورديم 
ملميی فوميديم که شمادر حال اعتصاب به 


مادر 


سر مدر بن ٠‏ اما حالا (به پیشانی خود اشاره 
مبکند ؟سئكث شمابری مه فپماندکه واقعا 
اعتصاب شما حدپست ۰ 

لوو اي میت یرت 
از سیر نفر آوردن که 
تااعتصاب باره از هم بپاشنده فرداهم 
فرار است که نفر های دیگری بیارند . ما 
هفته هاست که گو شت ره به جسم لديديم 
ولی فیودال برای ای اعتصاب شکنان گوساله 
هاره مکشد ببين (بطرف قلعة فبودال 
اشاره میکند) ببين که از ديك دان خان حه 
دودی میبراید » همه بری ای ضد اعتصابیون 


مادر : ابنبا واقعاً مردمان بی شرم هستند. 
لوشین : قصاب ها » شیر فروش ونان‌بای 
خان اعتصاب نکدن ... 
مادر : حرا ؟ 
بقبه در صفحه ٥٩‏ 


To 











از تار بخ‌باید آمو خت 


<وانان دلیر وطن ! به‌بررسی خویش راجع 
به دومین تجاوز دولت استعمارگر انگریز 
ادامه می دهیم .قبلا ديديم که دولت انگلیسس 
با فوای بیشماری از هر طرف بکشور ماهچوم 
آوردند وابن حمله بقددی سریع ءناگیانی و 
Ts ea E N‏ 
آماد گی آنہا » نفاط مسبم سوق الجیشی را 
انگریز ها اشغال کرده بودند . حگونگی اين 
حمله تجاوز کارانه ازین قرار بود :دو فرقه 
عسكر انگلیسی از طریق کویته به قندهاد 
حمله "لزدند .درینجا نیز انايد متذکر شد که 
پادساه وفت(امیر شیرعلی خان) به‌سیدافضل 
حاکم قندهار امرعقب کشی عساکر را به‌هرات 
صادركرده بودواگر اواین کاررا نمی کرد و 
خودش به‌کویته عليه دشمن داخل پیکارمیشد 
نشبا آزورود الس هاجت يږی هی كرد 
بلکه همه مردم پشتون وبلوج به طرفدارۍ او 
داخل جنگ می شدند . علاونا بعضى سران 
محلى فبلا به امير شیرعلی پیشنېاد کسرده 
بودند كه قبل ازحملة انگلیس ها به کو بشه 
حمله ګند اما امبر اين ييشنهادات را ردکرده 
بود. بايد دالستكه مردم هميشه زمانيكه 
دیده اند شاهان وفئودالان ازيؤدلى ومحافظه 
كارى کار گرفته اند بدون سر وسردار بدفاع 
از مام وطن بر خاسته اند ءحنانحه در همین 
زمان هم مردمان قراء وقصبات که درعرض راه 
حملة انگلیس قرار داشتند با استفاده از 
شبخون های‌ناگپانی براردوی متحاوز انگلیس 
حمله می کردند وصدمات شديدي به آنپاوارد 
می کردند .هم چنان بايد دانست که‌انگلیسس 
ار ی لسن ترا تیه 
شیر های کشور مارا ميلا قندهار را به تصرف 
خود درآورند وتنا پس ازشقاوت وآدم کشی 
های فراوان موفق به این كار می شدند. بعد 
از آنکه انگلسس به مشکل توانست واردشېر 
قندهار شود باحملات ومقاومت پراگندة شہریان 
قندهار مواجه شدند بطور میال يك افسر 
انگلیس بنام «سينت جان» از طرف يك جوان 
الح که وڪ بره انه او حمل ا د ا 


صفحه ۲۹ 


۱ 
درآورده شدولی يك نواب‌هندی بنام‌غلام حسین 2 








ومحافظین «سینت حان» او را ازمرگث نحات چ 


i 
دادند وحوان وطن برست موصوف درهمانحاو#‎ 


ازطرف انگلیسس عادستگیر وپارچه پارچه‌شد. 
و يان عكار ۱ ا 
برای جوانان بصورت مشروح ذكر می كلم که 
<وانان امروزی ما بدانند که اسلاف شان‌باجه 
شسعاعت ووطن برستی ازوجب‌وجپ خا ك کشنور 
E E E e ES‏ 
پس ازانجام وظیفه همانجا جان‌های شیرین 
خودرا ازدست می‌دادند .ايك جند میال‌دیگر 
ازشجاعت وسربازی پدران ونیاکان مادرقبال 
طرد سلطة دشمن متجاوز : ينج جوان محصل 
هنگامیکه اردوی اگلیسس مصروف تمربنات 
نظامی بودند به آنپا حمله ورشدند وچندین 
تن انگلیس رابه خاك وخون غلطاندند هم - 
ین جوان ری عام وراه ری 
شكل صاعقه به‌یکدسته انگلیس هاحمله ور 
شدو حند نفر شان‌را ازیا درآورد . مرد يبر 
هیزم شکن وهيزم فروشی قندهاری بیمراهی 
دوپسر چوان خویشس در حالیکه بالای اشتران 
هیزم بار كرده ودر شر مې كشتلد چشم‌شان 
به اردوی انگلیسن افتاد »هردو جوان سبمرامهى 
يدر شان اشترهارا رها کردند وبجان انگلسس 
ها افتادند . آنپاباسربازی ودليرى و مبارت 
بی اظيرى هت نفسر الكليسس متجاوز را 
بكشتند وحار نفر شاترا زخمى ساختند تاايلكه 
خودشان نیز کشته شدند .قندهار تحت قوماندق 
جنرال استورات انگلیسس اشغال شد واو بعد 
از آنکه دست نشانده‌هاو نمایندگان خوبشیدا 
در قندهار موف ومامور ساخت خودش جانب 
ژابل (قلات) روانه شد .عساکر مجبز به 
تویخانه ودیگر وسایل ووسایط درثسبر قندهار 
يكبار دیگر مورد حملة شدید وطن بسرستان 
اعالی شیر قندهار ابن حمله را 
آنقدر برق آسا وناگبانی انجام دادند که‌قشون 


واقع شدند . 


دشمن را بكلى سراسیمه ساختند وآنبا از 


وار خطائی‌بدون گرفتن صدف فعين آتشس 
تو يخانه وماشیندار راگشودند که این کارشان 
سيب ند تا هدف مرس هاي شان خود قواى 
شان قرار كيرد ودر نتيجه تعداد بیشماری از 
اردوی تجاوز کرانگلیسس به‌خاك وخونغلطيد. 
هنگامیکه قشون دیگر انگلیس ( از گرشك 
وفرقة دیگریکه تازه از کویته‌رسیده بود) از 
سرنوشت قوای خویشی درقندهار آگاه شدند 
فورآبه‌قندهار جیت‌تقویه قواعپراگندة خویش 
آمدند . اين قواءنيز كە تحت رياست«سدولف» 
قرارداشتند ازحملات گوربلایی وشبخون عاى 
مردمان آن ديار دراهان نماندند وتلفاتزيادى 
رامتحمل شدند .مردمان مابا وجود عدم تجربه 
وعلم کافی دست بداعمالى می‌زدند که سخت 


تحسسين آور است متلا مردمان عرض راهىكه 
دشمن ازآنجاها می گذنشتند همه غلات وديكر 
مواد آذوقه دا با خود مې بردند واگر مقداری 
از آن باقى می ماند آنرا آنشس می زدند وخود 
در کمین می نشستند تادشمن بايد وبعدا به 
حملات وشیخون های برق آسادست‌می زدند. 
مؤجز اینکه دشمن به بسیار مشکل وباتحمل 
تلفات فراوان تسوانست داخل شہر شود . 
وسمه فرقه عسکر الگ لبس الى امضاى معاهدة 
کندمك توسط امير محمد بعقوب خائن درقندهار 
ماندند حوانان آگاه ووطن يرست ! کار نامه 
های پدران وطن يرست ماسخت آموزنده و 
قال میاهات است . هفتة آینده دوام اين 


بحث را خواهيد خواند . 


ادامه دارد 


جو انان مطالعه 


رايط زندگی امروز و پیشرفت تکنالوزی | 


۳ هردو به جوان امروزی می آموزاند که دنباله 
* مطالعه وتحصیل را رها نکرده وهرجه بیشتر 

.در این داه سعی وتلاش بخرج دهد . زيرا با 
مس و ادامه آن است که جوان امروزی 
8 رسالت خودرا در قبال وطن ومردم واجتماعشی 


این نکته باشد که زندگی امروزی مستلزم 
در نظر عام اعدام گردید .همجنان يك حوان كار وپیکار انقلابی آنان است» زیرا پسمانی 
وطن يرست دیگر توسطيك کاردسه نفرعسكرلٌ آهای چندین فرنه که مبراتی از گذشته هاست | 
ويك اقسر انگلیس رابه قتل رسانید وخودش‌اچچ‌بدون تلاش بی امان جوانان در راه نوسازى 


بدرستی میتواند انجام دهد . 
نسل امروز بايد از هر وقت دیگر متوجه 


جام مف ویر ته س این ون 
اند که میتوانند حرخ های اقتصاد کشور را 
كه سالا از حرکت باز مانده بود سدوران 
بیا نداژ ند. ولى مساله مہم در این است که 
چگونه میتوان ادن حرخبارا به حرکت آوردو 
حطور اقتصاد نا سالم وضعيف راکه از گذشته 
به مابه میرات ما ندم توانا وقوی ساخت يانه 
راه رسیدن به اين هدف صرف با تحصیل 
واندوختشن دانش معاصر است وس . پس 
مطالعه وافزودن دانش وعلم یکی از خواسته 
ها وضروریات مہم وبس ارزندة بشرامروزی 
. در اين جا حوانان رسالست 
دار ند 7 ااز موقعیت های که برای شان مپیا 
گردیده بپترین استفا ده رایکنندویا مطالعه 
هرجه بیشتر بر معلومات خود در رشته های 
مختلف حیاتی بیافزابند 2 زیرا این دانش 


شمار میرود 


نوين است که فارا میتواند به سر منزل 
مقصود برساند. . 

بدون شك امروز جوانان مادر يافته اند که 
جز با مطالعه وتحصیل وکسپ علم و دانش 
راه دیگری برای زدودن عقب مانی هاوپسمانی 
ماوجود ندارد . فلبذا بر جوان وطن يرست 
امروزی است که این رسالت تاریخی خويس 
راکه در حقيقت بقای زندگی او نیز بستگی 
به‌آن دارد فراموش ننماید وهرچه بيشتر 
بردانش خویش بیفزایند . زیرا جوانی که 
امروز از نعمت سواد وتحصيل علم و دانش 
بی بپره باشد در حقیقت به جسم جامدوفاقد 
حیات می ماند. خونبختانه اسروز جوانان 
مابخوبی ابن موضوع را درك نموده اند واز 
همین روبه مطالعه و کسب دانش بیشتر ازهر 
وقت دیگر علاقمتدی نشان میدهند . ازدحام 








در کتابخانه ها موید اين قول ماست کسه 
جوانان ما واقعا به مطالعه علاقه گرفته اند 
وروژ بروز نیز بر تعداد علافمتدان کتاب و 
مطالعه نيز افزوده میگردد . 

انان عربر | 

برای رستكارى وبدراى سعادت آیندغ ثان 
هرعز مطالعه دا فراموش أكنيد . کوشش 
بخرج دهید تا مطالب مختلف وموضوعات 
متنوع رامطالعه كنيد وهرجه پيشتر برمعلومات 
آفاقی تان بیافزایید زیرا اين یگانه راهی 
است که شمارا به سر منزل مقصود میرساند. 

نکته قابل يادآورى اينستكه بايد خد مت 
ا اه ی 
رامطالعه نمایید که به‌ارزش آن بيارزد١اينكه‏ 
گفته اند هرحیژ به يكبار مطالعه می ارزد » 
من مخالف آن هستمء زيرا ما در شرابطی 
قرار داريم که چیز هابى دا امروز فراگيريم 
که بدرد اجتماع ومردم مامی خوردء پس جه 
روم ۶ بت بت سوت اجه 


طرف وقت گرانبهای خويش دا ضايع سازیم | 


واز جانبی چیزی که بدرد مابخورد نياموزيم. 
ناء من به, این عقیده هستم که وقتی مطالعه 
بكنيم ابتدا ببينيم که آيا ارزش مطالعه را 
دارد» آبا میتواند جوابگوی نیازمندی ماباشد» 
آیابا شرايط زندگی ما وفق میکنده آیامبتوان 
بامطالعه آن درد های احتماع خویش دا مرفوع 
ساخت. اگربه_اين سوال های خویش باسح 
میبت يافتيد حتما آنرا مطالعه كنيد وخوب هم 
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ژوندون 


“ل “““ت“““““““ س ت 











جو اذانو راو يطخانواده 


ممکن درهر خاذوادة اختلاف وجود داشته حوصله از وقوع آن جلو گبری کرد . 


باشه وبسیار هم‌احتمال دارد که این اختلافات 
جزئی وسطحی باشد ولی همین اختلافات 
سطحى وبظاهر کوچك باعث ناراحتی خانواده 
میگردد . دریشتر خانواده هاهمان جر وبحت 
های ظمیشگی »ءاحساسات حریحه دار شده , 
کو بیدن درها »خانه‌را ترك كردن ویکدیگر را 
باکلمات رنجانیدن هميشه ادامه دارد ووقتيكه 
یکی ازين صعنه‌ها پابان می یابد ءتکرار آن 
باز هم درآیند: دور بالزديك پیض بینی 
ميشود . اين دعواها بجز ایجاد نوع دشمنی 
واذ بین بردن دوابط صمیمانه خانوا دگسی 
كارى ديگري نمیتواند داشته‌باشد. مخالفن ذر 
اکثر خائو ۱ ده شبيه همد بگسراست|غلب در 
سر سایل مالی‌عثل نداشتن درآهد کافی‌وغیره 
صورت هیگیرد وگاهی هم اين دعوا "ومخالفت 
ها شکل جدی تر میگیرد که باعث تیره گی 
روابظ خانوادگی مبگودد ,.ولی. بصودت عمومی 


* هچ خااوادۀ آرزو ندارد كداز اين نوع 


مشکلات درروابط خانوادگی ايشان رونماگردد. 
نا تراین “فر شما جز دسته ای قرار دارید که 
از ختاجال ودعوا شای خانوادگی بیزار هستيد 
وان تگراد آن نگران ميشويد . بايد به 
تضاوت خود متکی باشيد دعوا ومشكلات ونا 
راحتی که درفواد.ل مختلف با اعضای‌خانواده 
وبا اطرافان صورت هیگرد »میتوان باکمی 


مشروط بر ابنكه فكر كنيد كه ابن دعواو 
حنحال ها ضرورى است . 


خانوادة که‌برای سعادت وخوشبختىخو يشس 
ميكوشد با ید این نکته را مدنظسرداشته‌باشد 
که جطور میتواند خوشبختی را حانسین در 
بدبختى سازد . وچگونه ازامکانات دست‌داشته 
خو يتس برای بیود وضع خانواده استفاده 
نمابد یکی ازعلل فرونشاندن اين مشكلات 
شنیدن شکایت ععضای خانواده است . برا 
سیاری از پرابلم های خانوادگی وقنی آغاز 
هی بابد که‌خانواده مخصوصاً زرف سالان 
خانواده به حرف هار خواسته ها و توقعات 
حوانان خانواده وقعی نمی گذارند و ارزشی 
برای خواسته های ایشان قایل هی شوند 
از همین جاست که ناراحتى ای خانوادگسی 
شکل میگیرد وآ هسته 1 هسته به‌وسعت آن 
افزوده ميتسوم .دراین حاوظطیفه بزرگان خانواده 
مخصوصاً يدر وماذر است كديا حوصله ودقت 
تمام به شکایت ديكر اعضاى خانواده گوش 
نہند وبه مشکل آنان رسیدگی کنند . 
در چنین حالت است كه خائوا ده خوشبخت 
بوده ودوابط باك وهمیمانه درمیان اعضای 
خانواده حكمفر ها خواعه لود ء 


هدر مىد با ست 1 کاها نه‌به خو است 


زند گی تو ده‌ها راسخکو يد 


او جوا نیست پر كار و دقيق 
هنر مند يست كنجكا و وآگا ه . در 
بخشی از هنر مجسمه ساز ی‌سازمان 
غلام محمد میمنه گی کار میکند و 
ضمناً مسوو ل وارسی کورسہا ی 
هنر ی ابن سازما ن است . 

وى رحمت ام دارد و (عالم) 
تخلص میکنه ۰ ازش ا ثابا هم 
AE‏ شنود داشته باشیم با تشاد ود 
رو ی بذیر فت . 

وى در مورد نخستین بر سشیم 
لحظه مکث میکند و بعد میگو بد : 

هنر برای من يك مسئله جديست 
يك ضرو ت است که با ن نیاز و باور 
دار م بك نو ع مسوو لیتی يست که 
د ربرابر خود م احسا سس میکنم . 

پنا عقيد ه دارم بائیست هر بدیده 
هنری به خواست زند کی توده ها 
جوا ب قنا عت بخشی بد هد . و کسی 
که در شرایط کنو نی جا معه ماکار 
هنر ی میکند بايد بیشتر از گذشته 


.ها رسالت تاريخى خود را آنطور يكه 


خواست زما ن است آنطور يكه نیا ز 
وضرورت تو ده هاست در ك نماید 
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فرا كير م همان بود که در سه سال 
اخبر تحصبلا تم در بو هنتو ن 
هنگا میکه در بو هنخی حقو ق و علوم 
سیاسی درس میخواند م مو فق 
شدم که او قا ت فرا غثم را به هنر 
مجسمه ساز ي در همین ساز مان 
هنر ی که آن وقت بنا م صنارریع 
مستظر فه باد هنشد کار کنم و تا 
حدود ی توانستم جنبه ها ی زييا یی 
وجذابیت آنرا بشسناسم وبر دا شت 
از آن داشته باشم 

و نا گفته نماند این هنر حاودانه 
مستلز م آکا هی بیشتر از تناسبا ت 
انا تو می انسا نبا و حبوانا ت‌است 
که البته تكتيك های کار عملی آن 
بشکل بيقر فته تر در كشو ر های 
متر قئ مپیا شده است ۰ 

می برسم : يك محسمه از حه 
چیز تر كيب میشود ؟ 

مبتوید : 

مواد مورد استفاد ه در سا خن 
مجسمه در کشود ما خیلی ابتدا یی 
است که عبار ت از گل عاد ی » گچ 


و ,وان میباشد ٠.‏ 


OA‏ اكه ود 
به کسود مواد مورد ضر ور ت»سامان 


" و لوازم بخصو صی مجسمه ساز ی 


نيز دجار مشکلات هستیم . 


محمد میمنه گی در حا ل حا ضر در 





رحمت عالم) 





وهتر خود را آگا مانه‌باکمال دقت 
و بیشتکار به خدمت مرد م بگذارد . 

و 
قز الس راافر ا اکر فنند ؟ 

در حوا ب کے 

من از دين زما نی نا خود آگا ه 
به ابن هنر علاقه داشتم و پیوسته 
در ,تلاش آن برد م که اين هنر را 


| کدام رشته های هثر ی تا کنو ن 
3 1 شاکرد پذ در فته است . 


د رجوا ب ميكو يد : 

در بخشى نقاشى » بيكر تراشى 
خو شنو سى » گلساز ی مينا توار 
آفر نينى شاكرد دارد همجنا ن در 
نظر است که در سا لہا ی آیند ه 
در رشته کار تو ن آفرینی » پوستر 
روی چرب » شاگر دان مبتکر وبا 
ذوق تر بيت کند . 

میپر سم آیا هنر هيكل تراشی از 


از کاری های رحمت عالم) مجسمه ساز جوان. 


بخشی ها ی دیگر هنر تجر يد و مجزا 
بوده میتوا ند ؟ 

او اندکی فکر میکندو بعده‌تفکرانه 
ميكو يك : 

به عقيد ه من هنر هيكل تراشى 
به هيج و جه از بخشی هنر ها ئ 
ظريف مجن ابوده ثميتوا ند جه 
يك مجسمه ساز بايد به روش ها 
و متود ها ی تنا سبات انا تو می 
وارد پاشد . بخصو ص در قدم اول 
بايد در رشته رسا می (سكيج 
فیکور ها وپور ترت) که جز اساسی 
كاريك پیکر تراش است دستر س 
و آکا هی داشنه باشد تا بتوا ند 
احساس د قیق انسانی را درآ لارش 
تبارز دخرك مب 

وى لحظه به یکی" از متجسشمسه 
هایشی که (جوپان) نام دارد و درآن 
مفا هيم عمیق زیبایی حنری نپفته 
است موشکافا نه مینگرد من ازش 
ميخواهيم در بار » آن کمی داور ی 
کند لبخند ميز ند و میکو بد : 

یگذار آدیگر! آن به داوری‌بنشنند 
.او بر معا يب آن انگشت اننقا د 
بگذار ند . 


میکو يم خوب ! آيا کدا م اثرتان 
مستحق جایز ه شده است ٩‏ 


میگو بد : بلی از حمله مجسمه 


هايم ریز کش) و ۱ دهقان) درسا ل 
۲ حایز جايز م شده الد 
ميير سم : کدا م ها هستتد ؟ 
سرش را به علامت تاسف تكان 
ميد هد ميكو بد متاسفا نه او لی 
دزدی شد و دو می شکست وریخت 
واز هم پاشید . اکنو ن هر دو د ر 

دستر سم ثیست . 

من هم پا تاسف دستشی را به 
منظو ر خدا حا فظی می فشار م و 
ازش بخا طر ابن كفت شنود تشکر 
میکنم . 
از : ملا لى هما (فضل يار ) 
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و ؛ جرهی 


کنفر انس سر تاسر ی‌ژنان ؟سور 
ممئل و حدت و تشکل انقلایی 


کنفرانس سر تاسری زنان کشور اخیرابا 
بيانية ارزشمند و القلابى ببرك کارمل منشی 
عمومی کمیته مر کزی حزب دمو كراتيك خلق 
اثغا نستان »رئیس شورای انقلابیو صدر اعتام 
جمپوری دمو كراتيك اففا نستا ن به اتراك 
نماینده گان زنان مرکز وولایات کشور 
سازمان ها و کشور های دوست در کال 
گشایش يافت . بی چبت نیست تا نکاتی‌چند 
پیرامون این رویداد ارزشمند در حیات زنان 
ژحمتکش کشور بر شتة تحریر در آید. . 
صفحات تاريخ پر افتخار وجندین هزارساله 
کشور باستانی ما که از شبامت ها ء قبرمانی 
ها و دلیری های خلق زحمتکش کشور حکایت 
هی کند ء کار نامه های دلیرانه اجداد وپدران 
قبرمان هارادر برابر قدرتمند ترین نیرو های 
اهر یهنانه و استیلا کر زمان در دل خو يش 
چون نقش بر حجر جای داده است » اين کار 
نامه ها و پیکار های دلیرانه و وطن پرستانه 
همواره هايه افتغاد نسل کنو نی و نسلا ی 
آینده کشور را تشکیل هی دهند . 

قابل تذکر است که بگو یم اجداد ونياکان 
ها در كسب اینگونه افتخارات و قپرمانی ها 
نېا نه بوده اند و بلکه خواهران و مادران 
شچاع و وطنیرست ما دا در کنار خورشی 
داشته اند شسبامت ها وکار نامه های 
افتخار آمیز ملالى ها و عايشه ها شاهد خوبی 
برین ادعای ما اند . 


از خلال اوراق تاريخ کشور بر هی آید که 
زنان کشور ما مانئد مردان هميشه مرگ دا 
برزبستن در اسارت و حفارتآميز تر جيجح 
می دهند و هر “نز بوغ اسارت دیگران را نمی 
پذیر ند . 

زنان هبارز و وطن يرست هيبن ها در راه 
دفاع از هيبن و مردم همواره در يبلوى هردان 
هبارز هموطن خود جاى داشته اند و بر عليه 
هر گونه استبداد و بیعدالتی‌به ستيز برخاسته 
«ند و برادران خويش را درکار زارمبارزات 
عادلانة شان تنبا نگذاشته اند , 

بعد از تشکیل حزب دمو كراتيك خلسق 
افغانستان» پیش آهنگ طبقة کارگر و عليه 
زحمتکشان کشور همچنانیکه هردان زحمتکش 
و استثمار شونده ميبن محیوب ما بدود اين 
حزب دورانساز حلقه زدند و مبارژات » برحق 
وعادلانه ضد فیودالی و شد اهير بالیستی‌شانرا 
در تحت وهبرى اين حزب شبیدان و قبرمانان 
پیگیرانه و اصولی دنبال نمودند زنان پیگار 
جو و انقلابی وطن مائیژ نادرگ عمیق ازاهداف 
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حزب و رسالت تاریخی خویش در برابر مردم 
و وطن در پپلوی برادران رزمنده خويش در 
این اهر شریفانه بيش از پیش سیم گرفتند 
و برای بر اندا ختن سلطه نظام های وابسته 
جاع ۵ فر اورم اد و وت و 
عمل رفیقانه و انقلابی دریغ نورزیدند كه 
سر انجام به‌همت والای‌مردان وزئان تیرمان 
پیکار گر و انقلابى هموطن ماو در تحت‌رهبری 
حزب دمو کراتيك خلق اففا نستان انقلاب 
شکوهمند تووبه پیروزی انجامید و با فرو 
رین تاج يشتداد ی در ای و 
داود شاهى قدرت سياسى را خلق زحه‌تکش 
کشور و به نماینده گی از آن حزب دمو كرات 
تيك خلق اففا نستان در دست گرفت . 

با پیروزی انقلاب دورانساز ور و انتقال 
قدرت سیاسی از دست جباران و ستم كران 
به اقشاو و طیقات زحمتکش کشوو همه مردم 
آژاد و انقلابی ما جه زن و چه هرد » جه بير 
و جه جوان همه با هم در يك صف واحدبراى 
ارتقا و تعالی کشور » رفاه و سعادت مردم 
وشن ار و تاد دی و ی 9 
آغاز نمودند » ولی دیری نگذشت که چاسوس 
سر شناس ساژمان جینمی «سیا» ایسالات 
متحدغ امریکا در ميان حزب دولت و مردم‌تازه 
به آزادی رسیده ما رخنه الداختو برای درهم 
كوبيدن این پیروزی عظيم زحمتکشان کشور 
و از هم پانیدن وحدت القلابى هموطنان با 
شرف ما وبه منظور بر آورده نمودن اهداف 
ننگین و نا مقدس بد نا مترین باداران خارجى 
خود از هیچگونه اعمال خابنانه و رذیلانه در 
برابر مردان و زنان مستضعف حامعة مادریغ 
ورزيد » صد ها و هزار ها برادر و خواهر 
بی گناه مارا در کشتار گاه ها و شکنجه‌گاه 
ها سر په ليست تمود . 

این خر وي 
ملى و دمو كراتيك تور را به بيراهه سوق 
دهد و استقلال ملى » حاكميت ملى وتماديت 
ارضى کشور ها را از بين ببرد به آرزوى 
خايئانه اش موفق نگشت و با بميان آمدن 
مر حلة جديد تكاملى انقلاب شكو همند ور 
در اتر قيام ظفر مند شش جدى القلاب هاراه 
اصلى خویش دا در پیش کرفت و مردم ما 
آزادى های دمو كرانيك از دست رفتة شان 
را باز يا فتند . 

در هرحله چدید, تكاملى انقلاب شكوهمئد 
ثور كه در حقيقت مر حلة نجات انقلاپ » وطن 
و مردم ما شمار می آيد ؤفان آزادة كشور ما 
صفوف رزمئده و بيكار <ويالة خويش دا در 


. برابر تحريكات » تجاوزات مسلحانه وتبلیغات 


وه او ۱ رورم سوه و 


ساخته و بدور حزب دمو کراتيك خلسق 
اثقا نستان و سازمان دمو كراتيك زنسان 
کشور بیش از پیش بسيج گردیدند و بادرل 
عمیق و همه جانبه اهداف الا و انسانسی 
مرحلة جدید انقلاب ملی و دمو كراتيك سورء 
دفاع بی امان خویش را در شرایط دث-وار 
زمانی » از وطن » مردم و انقلاب خود در ترابر 
اینگونه تجاوزات و تحریکات ارتجاعی و امپر- 
یالیستی به جهانيان اعلام داشتند . 


محافل ارتجاعى و امير پا لیستی که 
نمی خواهند پیداری توفنده و رشد يابئده 
زنان کشود ما اوج گیرد و به مدارج عالی 
تکامل خود برسد سعی هی ورزند نا باوسایل 
وذرايع مختلف جلو این سيل خروشان را 
بكيرند و نگدارند زنسان جامعه ما از 
داه مپارزات اصولی خویش حقوق حقة خود را 
باز یایند بدين جبت آرام نمی گیرند و از 
طریق ترور و کشتار وحتی مسموم نمودن 
دسته جمعى صد ها خواهر هموطن ما به‌هنگام 
كسب علم و دانش در مدارس و تعلیمگاه ها 
ضدیت و مخالفت صریج خویش را باعلم 


زنان هميشه بميابه اثراد نیرو مند و بارز 
در اجتماع بشری از دید گاه انديشه های 
نقلابی و تحول طلب نگریسته شده و پدانبا 
تاريخ متحول و چامعه ساز نوين ارج بزرگ 
5 مگذارد . 

در جوامع طبقاتی زنان نیز مانند مردان 
مورد بیره کشی های طبقاتی قرار گرفته و 
ميكير ند و رهایی آن هافقط زمانی میسراست 
عات مرم رس موی ات 
5 كامل خود را بیابد . 
ولی ايدثولومباى بورژوازی می خواعند 
5 نتش سازندع زنان را در اهر ترقی و تکامل 
چاه از نظر دور دارند اما دریثراه شکست 
ع ديدم اند و خواهند دید که نمیتوا نند 
جلوی بيدارى نان را بگیرند . 
پیکار زنان مبارز و آزادی طلب در جبان 
3 بشريت صحت الديشه هاى فوين و بالنده 
را درين باره که پیکار عادلانه ژزنان منجر به 
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معرفت و بیداری توده ها بر ملا سازند ۰ ولی 
حقانیت اهداف و مرام های ليك و شر یفانه 
حزب و دولت و انقلاب زنان آزاده و انقلابی 
هبين ماراوامی دارد که تا با تمام قواواهکانات نز 
دست داشته خويش در راه بسر رسانیدن 
اهداف انسانی و دورانساز حزب و دولت و 
حفظ دست آورد های رهایی بخش انقلاب 
شكوهمند نور از هیجکونه سعی و عمل 2 
دریغ نورزند . 

کنفرانس سر تا سری زنان کشور که به 
ابتكار سازمان دمو کراتيك زنان افغانستان 
در شرايط دشوار کنونی که همه تیرو های 
جنك طلب و اتش افروز جبان ارتجاع و 
امبر باليزم پر ضد وطن ء مردم و اتفلاب ما 
جنگث اعلام ناشده پىرا براه انداخته اند دا بر 
گردید از یکطرف بسان مشت کوبنده سی 
است که بر دهان همه آنانیکه بر ضد مردم و 
وطن ما غوغای تبلیفاتی و سيلى از اکاذیب و 
حعلیات را براه انداخته اند فرود مي آيد و 
به حبانيان اعلام می دارد که انقلاب افغانستان 
از حمایت و پیشتیبانی پیدریغ کلیه اقشار 
و طبقات زحمتکش کشور اعم از زن و هرد » 
پیر و جوان بر خوردار بوده شکست ناپذیر 
است ٠‏ 

از سوى دیگر تدوير چئین کنفرالس ها و 
دید و باز دید های القلابى و وطن پرستانه 
عامل وحدت و تشکل هر جه بیشتر زان - 
رزمنده و پیکاد جوی خلق قبرمان اففا نسنان 
در امر دفاع از وطن ء مردم و انقلاب شمار 
کی رود ۶ 

ما در حالیکه تدویر اين کنفرانس عالی را 
بدیده قدر هی نگریم اميد دادیم زنان ومردان 
آزادة کشور ما در اثر مبارزه هشترك خو یش 
ا و و 
ليزم و امپریالیزم در وطن خود خاتمه بخشند 
و جامعه خالی از رنج و ستم دا در دطن‌خویش 
اعمار نمایند . 


اسل ائة!ا8 81181 اللالقانشانق نشت ملعتلل لقره انه لاله اتشانه ی پا 


فیروز كوه 


زنانر زمند ه‌همو ار هافتخار 


قار یح ماست 


قپرمانی ها وشكست غارت گران وستمكران 
ميكردد به اثبات رسانیده است . 


اراز را بعه هام لالی هما 


یی خالد ها » جميله و لوزا الکزا ب 
میورکث ها نام يريع افتخارات بس عظيم 
است برای نبضت ؤنان در سراسر حبان . 

تشکیل سازمان دمو کراتيك زنان افغانستان 
بحيث كا نون بزرگ و استوار رهبری کننده 
مبارزه مادران و خواهران هاست ٠‏ 

سازمان دمو كرانيك زنان افغا نستان استاد 
مبارزات. پیگیر و حماسه آفرين ذنان کشور 
بلا کشیده اففا نستان دربرابر ارتجاع سلطلتی 
برج نشيئان ننگین فيودالى وبيرو كرات هاى 
فاسد و كميورادور هاىوايسته به امير یالیسم 
و در برابر رژیم خونین امین ا امبن اين | 

ژند سياه و نو كر قصر سفيد امریکا بوده 


ژوندون 





۲ 











تئیه اگر ادامه بايد تاآیر خودرا 
ازدست خواهد داد. 

هر كو نه صربه ای به سرو 

صورت كودك قبت ناگوادی برایش دربر 
ذواهد داشت ۰ 

#رحه يكعده از يدرانومادران بخوداحازه‌م‌دهند 
اطفال کوحك خودرا تنبیه کنند اما بسيارى 
ازوالدين تنییه رابراى کودکان خود جایسز 
نمیدانند واگرگاهی احساس کنندکه کودکشان 
سزاوار تنبیه است ابن مساله رااز دیده‌گاه 
متاطاتى بررسی می‌کنناد درمقابل گروه اول 
«محض شرارت اطفال‌خیلی‌زود طاقت‌و تحملشان 
نع مشود وانشس غشم خودرا الت وكوب 
الل و ا یی ی 
كند بزرگترها بدون ابنکه ریشه‌ناراحتی اورا 
درك کنند متا سفانه می بینم كه اغلب‌بالحن 


شماره ۳۷ 


تاسفب باری سرش فر يادمى کشند: «دل‌تولت 
خواسته» یا (میخواهی مشت ولگد نوش حان 
کنی » ويا (تو هرز آدم نمیشوی )۰ 

آيا فکر می‌کنید مسایل گوناکون به هادرحق 
میدهد که بجه خودرا تاحد (نقص عضو وبه 
لت وكوب بگیرد ؟ شکی نیست که‌پاسخ اين 
سوال «نی» خواهد بود وبرمین سبباستكه 
بايد موی لت وکوت ناه فوج تفای 
آنرا هراقيت های‌محبت آميز والدین‌وهمچنین 
فضاو عش.ق آميزوكرم خانواده‌پر کند* بديختانه 
لتوكوب ها ىكودك اکر ادامه بيدا كند فلسفه 
اهمیت خردراازدست خراهددادو برای کودذا‌ری 
عادی خواهدشد زیرارعب‌وهراس تنبيه روزاول 
دروحود كودك زایل مشود در حالبکه والدین 
ون بت ری مس سره داز 
خلافی فورا دست به نثبیه کودکان می‌زنند فقط 





به خاطر اينكه بنظر شان اين آخرین‌وسیل 
تردن راه برای ساکت كردن آنپاست ! 

یه عاى دادم يی ا ددن رې 
داشته باشد رفته رفته هم كودك و هم 
والدين رابه نوعی عادت اشنامى کند ۰ وفتی 
دادر م یگو بد 58 

راكر دست از اين كار برندارى لت خواهی 
خورد) كودك هم دردل هىكويد : (وقتى مرالت 
كرد آنوفت بس‌می‌کنم! وقتىيك يدر يامادر 
طدل ضيعف وكوجك خودرا لت می‌کند به خيال 
خود کاری صحیح وتر بیتیانجام‌میدهد درحالیکه 
این‌راه ازهمه راههای دیگر بی تمر تروبیمورد 
تراست زرا وقتی همان طفل يكدوسال 
بز ركتر تمد تر هبت ا ددر د لت و کوب راتحم ل کند 
بابر این تنیبه های گاهگاه وائدین دیگرالر 
وهببتش رارای كودك از دست هيدهد و 
ھی ینیم که ضفل دس از خوردن لت مي‌گو بد: 

«ازلت نمی ترسم !» يا «تونمیتوانی مرابه 
کر به اندازی؟)) 

اکت ده فم مه به رو ورت 
کودکان وارد مشود سیلی ومشت ولكدى که 
به سویشان پرناب مشود بسیار خطر ناك 
است وباید به:مدت‌ازاینکار دوری حست اصولا 
هر دوه هر ای ه کودك عات نانوادی 
در ررخواهدداست‌جون‌برای يدر و هدر شکل 
است که هنكام خسم وعصیانیت قضاوت و 
احسماسی_ منطقی داشته باشند وجه ساکه 
کب یه اي مس به راد بلعل 
بکوبند واورا ناقص کنند اتفا قا والدین ی که 
اطفال خود را تنبیه هی کنند متوحه این امر 
شمده اندکه بطور كلى تنه ولت كودك رااز 
كارى که می‌کندباز نمبدارد آنا :رای اينكه 
دلیلی برای قانع كردن خود داشته باشند 


«ناوفتی که اورا به شدت لت تكلم هيج 
نتیجه ای‌ندارد!) 
بعضی از والدین می‌گویند برای تنبیه 
فرزند شان به سختی اورا مشت ولكد نميز نند 
وبه عيج عضو وى صرب وجرجی وارد تميكلئد 
مگربه دست وپاوران‌هایش جاهايى که زياد 
دردنکند میز ند اگر چنین است جه فایده‌دارد 
كه حربهلتكردن دابه كار ببريم ۶ 
کین ا انيه لبود نی ات 
وفایده ای نخواهد داشت ,جز اينكه اين صحله 
۵ در احساس وروابط اطفال دز رگتر هم نسبت 
بیکدیگر خلل وارد خواهدآورد زیراآنہا هی 
بینند که‌پدروهادر شانبه برادر یاخواهر 
كوجكترشان خشن» بی ترحم‌وبی توجه‌می‌باننه 
واین روحبه در آنها نيز نسبت به همان خواهر 
وبرادر کوچکتر تقویت‌میشود لت وكوب كردن 


کودکان به خاطر عواقب ناخوشابند ی که‌دارد 
منع مده است وروشنگر اين موذموع است که 
تنبيه کننده راه برتری برای آداغ كردن كودك 
خودنداردودر عين حال به كودك فپمانده که 
والدینش هميشه با عذاب رنج ونبودن او 
موافقند ٠‏ 

ظفل ممکن است احسانس کند که بدمادرشن 
علاقمند است اماحونكودك است قادر نیست 
درد کندکه بك‌کودك خوب نباید كريه کنده 
باروى ديوار خط بکشد ديا اسباب بازیش 
را شکند : 


لت وكوبكردن رفداروسلوکی ناخوشايندى 
برائ هردو طرف اد هىكند زيرا لوعي 
تست برای جدال ونزاع بهوجود هىآورد که 
آرامش واحترام متفابل يك خانواد را برهم 
خواهد زد ٠‏ 

لت كردن معمولا نشانه وننیجه شكستمادر 
است از ابنکه نمی‌تواند امور را از دید؟ هی 
عادلانه ومنطقی تجزبه وتحلیل كلد 

طفلی که باءذاب وشرارت هاى يودر بى 
وتا بات ای والدين هشود در سلى 
است که شيطةت لازمه آن است »نثاتر ابن 
بك مادر فيميده بايد ابن موضوع رادرك كند 
وبازبان ودلایلی که موافق سن وسال اوست 
كودك رااز حلين کارهایی برحذر دارد ۰ اگر 
كودك بازبان نرم ومپربان به‌راه نیامد آنوقت 
می‌نوان گفت که‌عامل دیگری وحودداردومراقبت 
های بیشتری دراین باره به عمل آورد ۰ اکر 
بجء‌ای درالرشیطنت ها یکود کانه‌حادثه‌ناگواری 
زرایش پیش امد مادر نباید بی محابا بگوید 
رال قبا ركان ودي وی امن 
قبيل مادر ها بافرزند خود دشمنی دارئد ۰ 


مادر آګ'هوبا تجربه پروگرام روزانه كودك 
داطوری طرح كنيد که کودکان شما در سن 
وسال خود کودك -باشند بازی کنند وقت 
بیشستری برای دوست داشتن ومجتی که آنبا 
احنیاج دارند صرف کنید کوشش كنيد که ره 
جای سیلی‌برگونه آنا بوسه نوازش بنشانیده 

لحظه‌ای که بك طفل کوچك متوجه میشود 
کاری انجام داده است که مادرش باآن موافق 
نیست ببترین موتعیت‌است برای مادر که‌خیلی 
سریع باپند ونصیعت وبا زبانی آرام اورااز 
نتيجه این عمل بد اه كلد ۰ اینگونه‌!موزش 
اثرش سریم ترو پایدار تر از تنبیه است‌و 
عوالم محبت آمبز بین كودك «مادر رانیز محكم 


قر فى کند ۰ 


صفحه ۲۹ 
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کو نكى تا ٹیر شخصيت و الدين در ترست‌اطفال 


وظفه ربا ست و اداره خانواد ه 
بدو ش يدر و مادر است و يدل و 
مادر با يد بر | طفا ل خو پش‌حا 
کمیت دا شته با شند طوری بر 
اطفا ل و خا نوادة خود ريا سسست 
نما بند که نزد ١‏ طفا ل واجب‌احترام 
وقابل ۱ عتماد وا قع كرد ند اوامر 


و هدا بات كا با طا عت وا حترام 
اجرا گر دد و اطفا لشا ن با عشق 
و محبت وا فتخا ر زياد از آنبا 
دنبا له روی نما يند . اینبا که 
گفته آمد ۱ لبته از جمله شرا نسط 
اسا سي است له نربيت و پرورش 
کر اكاك مس اميك 
بدون اين شرا ط محا ل ونا ممکن 
خواهد بود که | طفا ل نس بیت‌و 
يرور ش سا لم گیرند - حتی دار 
كود کستا نبا ۱ گر معلم مو قلف 
عين همین ۱ هلیت و حا کمیت را 
قابم کرده ننواند پرورش وتر بیت 
اطفا ل نا قص و غير سا لم صورت 
خوا هد گر فت ؛ 

حاکمیت‌بد ر ومادر بر طفلشا ن 
م معدا سب امیت واو 
شخصت آنپا به حس میپند و ستی 
العا ا فت اا دو اف و 
وظيفه ودو ستى آنپا بطفلشا ن‌توام 
با قيد و انضبا ط معقو ل ومنطقى 
و اهلیت و كنا بت آنپا در ادا ه 
و سازما ن بخشی خا نواده بحيث 
يك کل. بسا پدرا ن و ما درا ن در 
مخيلة اطفا لشا ن بحیث‌شخصیتبای 


صفحه ۲۲ 


مور نا ف دو ست داشتنی و شر یف 
حای دارند اما در عين زما ن بحیت 
پدرا ن و مادران با زج نضباط و سختگیر ! 


در انینمورد اك هد شخنسحی دا -- 


نشمند بيدا كو زی کلاسيك‌روسبه- 
با اشاره با همیت شخصیت عا لی 
يك معلم نزديك طفل چنین‌مینو - 
پسد : (ر طفل و قتى تر بيتو رشد 
نیکو مییا بد که مر بی ورهنما ی 
آن دا را ی شخصیت سا لم‌وصا 
لح با شد و طفل مستقیما از اخلاق 
ورهما ثيبا ی وى ما يه و الام 
گیرد در غير آن هيج قا يمقا م 
تصنعی ۰ سیستمی , انضیا طی. 
دستور ا تو تقسیم او قا نی نميتوات 


ند جا ی بك شخصیت سا لم‌و اقعی 
را بكيرد . 
ها ات سا 2 آفتا ب ليرو بخش 
دیگر | شعه و 


بك مر بى ا شخصست 


مغز جوا ن اسدت 
رو شنی ئی جای آنرا گر فته نمیتواب 
ند . شر ط ١‏ سا سی مو جو د بت 
جنین رو شنی دريك خا نواده 
که‌نظم ونسخ جمعی دز آن تامین 
گر دد | حترا م متقا بلة يدر ومادر 
است . بدو ن رعا بت | حشر ۱ م 
متقا بله يدر و مادر نميتوا ند 
حاكميت یکی بادیگر ی اش زا بر 
سا ير ١‏ عضای خا نواده تحكيم 
بخشد و آنہا اند كه | هميت 
و ارزش كار یکی اش دا د کر ی 





طفل وقعی رديت و رشد نيكومييابد که‌مربی ورهنمای‌آن دا رای 
شخصیت سالم وصالح‌باشد . 


افق 15 ها إل شا مس سکن 
دا شتن کار وو ظیفه يدر و ماد ر 
برو حية اطفا لثما ن تا لیرمیا - 


فکند در اینبا رة معلما ن کود کستانم 


ها مطا لعا تی را انجا م داده ۱ ند 
واین نتيجه را استخرا ج نمو د هاند 
که آنعد ه ١‏ طفا لىکه بدر! ن ومادر- 
| نشان کار نمیکنند ١‏ حسا س‌تاثر 
میکنند خصو صا و قتيكه را جع 
بشغل مادرا ن و يدرا ن شان معلو 
بطور مثا لاز 


طفلی دزبا ره شغل مادر و بدر 


دات خوا سته شود . 


را همیت کار | نہا بر سید ه شد 
جنین جوا ب داد (( مادرم بیکار 
ملك و س م روز ها در حا لله 
لته است . )) 


| لبته ذ هنيت جنین طفل ازمادر 


با يدر نا شی از اعما ل وفرو تب 


ات خود مادر و يدر است که , 


مادر نرا ته است نقش د را 
بحت سازما ن دهتد ه و ادا ر د 
ده ات ا نراد © نا از اند 
و اطفا لش را تشو يق کند تا در 
انجا م ١‏ مور مشتر ك خانواده‌وظیفه 
ایفا نما ید . همحنا ن وظیفه پد ر 
است که در انجا م کار های مر بوط 


خا نواده بمادر د سيا ری کندو 
با طفا ل خو یش نما يش د هد 
كه مادز ځا نواده جه اندازه درجمبت 
آسود كى آنپا تپ و تلا ش ميكند 
آنگاه د لیلی و جود نخوا هد 
دا شت که مادر با يدر را بدید و 
بی احترا می پنگر ند بلکه يما درو 
شغل و کار مادر | حترام خوا هند 
دا نت ۰ 


در بعضی فا میلپا بد بختا نسه 


احترام متقا بله بین اعضا ی‌فامیل ‏ 


درین خصو 
ص پاول مارکو ف سر كذ شتی را 
بیان ميدارد : ((من مصروف خوات 
ندن روز نا مه بودم و سه فرز ند م 
كو ليا يو ليا وما نيا ربا ز ی 
خانواده )) راتمثيل میکردند . مسن 
سخنا ن آنپا کر ش قرا داد م. 

بو ليا در نقش يد ر اجنين آغاز 
کرد (( سمیو ن . ديا که پا راك 
e‏ 
بعد از ختم کار در آنجا استر! حت 
0 كا a‏ 
(برادر يزركك) كفت :بايد بانتظا ر 
مادر با شیم ۰ مادر که هر کز از كار 
خلا ص نميشود فعلا که مريا 
ميسازد . 


بمشا هذاه ثمير سد . 





هریم ده ساله حدود يك ساعت بودکه‌تشبا 
و متفکر جلو ی نقشه افغانستان ایستاده و 
به خطوط نا منظم نقشه جغرافیا که بر ديوار 
اطاق کار پدرش نصب شده بود خیره مائده 
هر چند دقيقه بعد يكبار سرش را جلو تر 
می آورد نام درياء كوه و یا شبر رامى 
خواند ودوبادو سرس زا عب می بردو به 
واف ع یر 

مریم پراستی "مجذوب نقشه شده بودو 

کسی نمی دائست که در آن موقع » در مغز 
وق ان ین جوب بان 
اندازه بود که آمدن مادر ړا حس تكردءتا 
اینکه مادرش كفت : هریم جه جیز ترا اینقدر 
بخود مشغول دانته است ؟ 

مریم تکان خورد و به خود آمد ۰ سربر- 
گردانید و همراه لیخندمعصومانه اي گفت : 

سلام مادر . اين نقشه را تماشا می 
کردم و معلم ما روز پیشتر در سا عت 
جغرافياعين همین نقشه‌راآورده‌بود و جغرافیای 
افغانستان وا درس می داد . 

مادر چان معلم ما همه ساعت رادرباره گوه 
هاءدر ياهاوغيره جیزهای‌مر بوط نقشه اففانستان 
شنت وان تن احم لا امد" 
اثغانستان وطن ماست ٠‏ 

هادي مین یا وطن" يي جه ؟ 

مادر لبخند آرامی زدو مریم ړا در آغوش 
گرفت» بوسید و گفت : 

جان‌مادر وطن يعلى هن» یعنی‌تو بعنی‌پدرت 
يعلى برادرت» خواهرت »خاله ات »گاکابتو 
غیره دوستان ما يعثى عاطفه و محبتى که 
۽ ميان هن و تو يدرو خواهرو برادرت برگرار 
است ۰ 

يعلى دوستی هایی که ميان ماو همسایه 


شماره ۳۷ 


های ما همشریان سا بر قرار است یعنی همه 
خوبیپا و لطف هایی كه دود وبر خود می‌بینم 
یعنی آن انوا که‌در نزديك خانه مانان می‌پزد 
صدای آن چوپان که نی او هم را 
خوشی و شادمان می سازد و يا آن 
کارکر که از صبح تا شام يشت ماشین کار 
می کند و یا آن بزرگان افغانستان کسه‌در 
تاريخ ام آنبا دا خوانده ای ويا فاطمه 
همبازی تو و یا آن سر پازی که برای حفظ 
چان »مال و ناموس وطن شبورو ز مصروف 
كارو پیکار است خلاصه يعلى همه حير من 
ورتوه 

بانسیدن این کلمات از دهن هادر برق 
حشمانش نشان می داد که دستگاه كير نده‌ی 
مغزش دائه دائه ابن حرف ها را ضبط وثبت 
می ند 

هنگامیکه مادرش ءخلاصه این همه گفتهرا 
می گفت : مریم نگاه معصومانه‌به مادر کرده 
و گفت : 

هادر آخر همین را نمی دانم‌اگر «هبین» 
ابنها که شما گفتید باشد که اینبا همه اش 
مال من و شما نيستلد ۰ 

مادر اورا بوسیدو دست خود را بسوی 
نقشه اففائستان برده وگفت : «ببين عزبزم 
همه ای‌آنپایی راکه گفتم ءدراین‌مدوطه ودراين 
محدوده که تامش اففغانستان است:به خائه‌ی 
بزرگی میماند که همه در آن هستیم . ودرآن 
ردب کت من در حاص برای كر دوت 
خواهرت كار می كنم ودوستان دیگر ه رکس 
برای خانواده اش ژحمت می کشند و با آن 
سر بازيكه هرروز آلبارامى بیثی همینطور برای 
نگہدا ری وطن کار میکند ۰ 

خلاصه همة مااز دل وجان مىكوشيم 
تاخائواده مادررا حت وآسا یش بیشترزندگی 





اما اين نكته را توجه داشته باش » وآن 
ابن است که منافع كارى راكه هر کداممابرای 
خانوا ده خود ميکنيم تلا به خانواده خود 
ما نمی رسد بلکه بخش بزرگی ازآن منافع 
سسوم دیگران است ۰ 

مدلا من معلم استم واين شغل کار یامزدی 
دارد که صرف زندكى ماو شما ميشود اما از 
نجه کار هن دیگران هم سود هیبرند ازجبل 
و بیسوادی رهاپی می يابئد . ميلا مبندس 
كار ميكند برای فامیل خودکه ازآن زندگی 





فامیل دا سرو صورت بدهد كداز لتيجه کاراو 
دیگران هم سودی هی بر ند ساختمانی راکه 


هی سازد محل سکوئت وآسایش وکارهزارها 
خانوا ده» موسسه وغیره هیشوده پس‌آنپاهم 
از نيجه کار استفاده ميكنند و 
ازین گذشتقه این ساختمان را تنبا هبندس 
نساخته است بلکه نجار-گلکار-برقی- بافبان 
تیلفونی ل کارگر وده‌ها نفر دیگر درساختمان 
سیم داشته است . 


بقيه در صفحه م 

















ژر ژر بی په اوږه وتیو لم» او زه 
مخکی له مخکی لاپوهیدم‌جی څهرانه 
وابی:م دا ندلیکوالشی.۱... ۰ 
دسپین دی پلارمی هر و حتنی 
عادت و. هر وخت‌جی به يې خه 
ولیکل اويا یی دده په قول کوم اثر 
جاب شو نو زهبهتى بيدا كو لم او 
اقلا يو وار خو به یی حتما به دنگرو 
اور دو ټپو لم اوخهلدیرسترارمان 
به‌یی.چی لهدیری مو دی یی زما پا 
باب درلود» راته بیانا وه : « تهبايد 
لیکوال شی » وير ستر لیکوال.... 
ویر ستر .... هو حتما بايد لیکوا ل 


0 


شلى ۰.۰۰ 


اودا و نن يی هم يوشعر له چا په 
راتلى و. په سره سينه مى سترگی 
وزو ار و لی او دده‌له< ونضیه 
ی RT‏ 
سرتر پا به غرور او خو نی‌پکشی 
پر يشيده او بریا لیتوب خیی 
يكشى وهلی . دنگر او زعیرپلارمی 
چی مو رو لو آغا جان ور ته وايه, 


صمنحه :۲ 


پداسی حال کی چی په‌خیل زر یړ 
وشمه سخرسر باندیلاس را کنود. 
مجله مخی ته‌را ته ونيو له وی و یل: 

اد ان فیس و رما ار 
هم پکی چا پ شوی دی . 

لاس می مجلی اخیستتو ته ور او 
رد کي » محله ی سر نه کی ار ه نه 
شه بى خو پافی هه دای رز ی او 
خیل شعر یی پکشی راو نود: 

خلور میا شتی مخکی می مجلی 
ته‌ور كرى و يو مخ‌می‌هبرو. نن 
بوه ملگری مجله شعبی نه راوره او 
زماالر بی راق سنو دو... در حوب 
شاله و. ترمالا هم‌دیر ءهروخت زما 
آثار لو لی او خو شوی یی ... 

او نا ببره يی په پرا خ‌تند ی کید 
نارضایتی او شکا بت گو نخی جوهی 
شوی : 

هر خوك خو ستا په شان کرخت 
اوبی شعوره نه دی ... د هیخکار 
نهدشوى . د هبشکار... تما مه ورخ 
دی‌په‌چتیاتو اویله گر ديو تیر یږی. 
څه خوزده که » خوله دی جینگسه 


رائه‌و ثیسی حی « مکتب وا ما 


درس عى خو نیری:» 

وزو ستی حمله بی 4 له ر شخند 
او تحقیره وکه‌لبجه ادا كره اوزیا نه 
بی کر ه ٤‏ 

هه... مکتب RS‏ اع 
نه‌وایه ؟ دادی او س کار ه کوم؟. 

خو لحظی بی دغسی جوپ تر و 
نریو را ته و کتل» وزووروییقار بیر ته 


کشیناست او ورو سته له هغه له 
سره سمنه او شمس لبوالهاضء رانه 
سر شو : 


خيرءيه هر حال» ته با يدليكرال 


شی او دير ستر ليكوا ل. 
ى؟ . داكاربايد جی وشىء حتما بابد 


وہ سملو 


وشى ... 
او لهلنوى وقفى پس بى يههماغه 
لبجه خيلى خبری جارى وساة می : 


-تاته دهرشی زمينه برابره ده »: 


ماغو ندی خو نه یی جی حتی دتشویق 
خوك می هم نه‌لرل.. ښه می په ياد 
دی حى خو مره خندا ویاو تحقيرونه 
له‌هری خوا را باندی اوریدل خوء ما 
عزم در لود .كلك عزم او نا با به 
شوق. له دی ټو لوخبروسره‌سره‌می 





له خبله کازه لاس وانه خیست او 
همد اشیان‌وه‌حی نن بی زە دئەر تمی ته 
راوزسو لم» میکر انه » تاه هر شه 
میا دی 
لراى» زه دی به مخ اکى یمو به‌دی 
رسوم .شه به دی ورسو م او ډ بر 


ستر سړی به‌درخخه جوم کم... ډ بره 
روشانه آینده دی په مخ لی ده. نله 


ی 
و گرره» ما غوندی اا و 


بايد جاویدا نی آثارو ليكى 
نه فنا كيدو نکی ليكنى وكى اوبد تن 
كوركى ديو هی او هنرشلا نده ډيوه 
تلثر. تله روشا نه وسا تی اولاريا 
یی پسی ور کړی » بوه‌شوی؟... 

دا وخت دهيلو او ارما نو نوحیان 
تهلاړ او په دير هيله من زړه بی لکه 
په‌خوب کی چی رغیږ ی خیلسو 
خبرو ته دوام ور کر : 

له غواړم ج له ماغوندی او ر 
سرى خخه ایری په خای پانی شی.. 
داشی نه شم‌زغملای »> په خدای كه 
بى بوه لحظه هم زغملای‌شم... يه 
په.... ته با ید سره لمبه شی سره 
لمبه! غوږ دی دی که به؟ 


ژوندون 








ا سس 


۷ 





په خلق تنکی می ور ته وکنل: 

هو! 

اوزیا تهبی کړه: 

زه دی زوزم.. 
کیدای نه شی پروا نه کوی .داستا | 
به‌اختیار نه ده خو لیکوالی ستا به 
خيل کار اوهځی بوری ايه ی 
كه لررزحمت ته خان ور کی ډیر ی 
شا يسته لیکنی به وكى ع ويرىشات 
يسته »تر ما به لاهم مخكى شی . 
بوازی مکتب‌ویل هيخ په درد نه‌حوری | 





وروا جوی او به تیره بيا ته حویه | 
هیخصورت با ید دغسی چتی اوی 
1 شی .. نه‌په‌داسی هنر منده کودئی | 
أ کی او سیری او زما غو ندی سری || 





نه | 


]| دفكر تر جما نه ده ؟ اويل کهسړی 


سری با يد نورو كارو نو ته هملاس أ ہدی وخت کی یی فيلسو فا نه 


|| الفاظو بى را ته وو يل: 


او پدی منخکی دخبرو وا ترو رول 
ترا کشنلاهم وير مہم دی ءدلی؛ در 
ساده او هغه له‌دی سیبه جی تر 
ولو در مو لر دی پوه‌شویاد خبرو 
اترو په‌وسیله دپرسو نا زوها ندی | 





دی. نه‌دق دی‌اوریدلی چې وایی‌ژبه | 


غوایی چی کیسه یی رو ح ولری‌باند 
ژو ندی خلك پکی .خای کی » اوژو ندی 
خلك خبریاتری کوی او خو خی... 


مو 


خبره عوره کړه او له شمسر 


خو بيا هم... غو 3 و نمسه» دام در 





مشر زوىيى ٠‏ | 
نله شسه حوب ۱ 
ا 


شو او پسی زيا ته بىكره: ۱ 
+ ته‌فقط زما لارښو د نو 
الس المي 
| ته خيله هم خيل كارتةحيزان با 
۱ شی ٠»‏ 
بيا جو ب شو » ورو ورو لس 
| خانه سره وگو پیده 2 به عكرو نو 
کی دوب شو او وروسته له‌هغه یی بی 
| سرپزی راته‌وو پل 
۱ شه ... غوږ و نیسه نن‌بوه‌توی || 
| موضوع درته بيانوم » بيخى نو ی 
موضوع دیوی لنلی کیسی پر سو 
ناز دوپا ندی و لو طرز ؛ 
ناز خو به پیز نی ؟ 
| اوزماله خوابه‌مخکی بی‌رانه ود بل : 
نه وایی | 


دابی ود بك 


| 


وك دار ۱ 


لر کار یی كوه پیابه نو || 





سی 


7 





أ 
۱ 





اذى بر 
3 





| 
5 
۳ 


أ 


ير سو نازد سس اتل 


ا بو شتنی خواب ونيا 
|| دی» یخی آسا نه» او هغه داجی‌خبری || 


| کا متا لمكل 






مہم یکی دی ... بيا هم له دی ټو لو 
ایو سره سره چی خبری اتریابی 
ااا لری؛ EIN SE‏ که لو Pacis‏ 
كيسه کی له هغى څخه جندان دار نه | 
اخلى. 


س 


٣ 


په لعجب می ور ته وکتل. 


03 


| خنهایی وکړه 


هه عه هه هه ١‏ 


7 سحي نی وعه 


اشا 7 که ۱ 
ماو 
كران 


ااي ليود 
بى هم بی حده؟ 
| اوحسناس کار دی» او لور خرا.بوا لی 
بىكبسى ته دير تا وان ور رسوی. 
|| له‌همدی کبله ده جى خوك دو مه 


تکلیف او زحمت ته خان‌د ور وی 
خو حاره حُهده ؟. . سر ی‌به لو ل 
ا کاره بدی خاطر حى ارا ن 


ل ۱ ترى ولو 


کول تر بلی هری طر ی دير مو نر | 


| به می هم دغسی شکلی اوفنی 
وياندى کپ ی وابى ؟ نا خبره مسی 
خواب ور کړ: 

اليه . 


| باشءوير اعلى .وا يم بیخیدیراعلی. 





[ دادی دكيسى ليكلو يه فن شائیسته ! 


32 ! 1 
از اوه بیو بو , او له غروره وكه ] شیاپ سو 


| شروغ له باره دير شه‌وخت دی. بس | 





ات أن بیړه یی خو ليكى راته _ 
ستی او وىيو ستم : 
| او س نو ته خپله ووا يه 








اودا خبره نه‌وه بسن لکه نخنو ۳ 
حی می وی؛ > بی اختيا ره يدوج د 
راغی او دزیه‌له جو شه یی په لوړاواز 
وخندل: 
م كسا 


| 





.. ها ها ها..:شا 


| کور CL EE‏ سخو مره شةيو هيزى | 


° 


وزو 


و 


ویر خس بی. سته‌له دی با نت 
رو ورو د کیسو په لیکلو لاسر E‏ 
کی» بايد کیسی ولیکی. خو زی اوا 


بدزره يورى کیسی » دادی EN‏ 


0 

و 

- 
1 


و ته رسیری ا 


ده لفا یت کوی نور د فقا لو او 


مضمو نولیکل پر یږ ده او كرا 


داسىتا : نو نه‌شرو ع که > او س‌کولای 


۳ ار 
| 








| ولیکی البته زه په هر وخت کی مرب | 
سته در سره کوم» له دی بابته‌بیخی 
بیغمه اوسه . 

دایی‌وو يل او دزيى الما ری‌خواته 
] به هفی کی دکتا بچی اذا دسو دلو به 
نیت ورغی .ویو یل: 

خه بحيه خه او س لاه شه 


حی دسا ده ستا ینی يهو ۱۹ 







لیکنه و کی ءته بايد ها سی لیکنه 
وکی او.. . او ... اوددی پو لو حيرف 
په‌پای کی بيا حغه يوه خبرهم: 

شي.. ویر سترلیکو- 
ا كانه تكرار 


او ماء ما بد مر غه به هر وخت 


| دده دی‌پو لو خبرو ته په ویره حلق 
۱ 


| ننگی غون نیو لىوءزيه به مىرا سه 


| ایشیده ه او هيخ به مي هم نه شوای 
| ويلاى 
| نه‌را كاوه 
| راغلی و او له هری‌خوا بهراتهرغيده. 
| زه خوارا کی به جو ب او مطیح ورته 


. اصلا یی دخه ویلو وحت هم 
یو مخبه په شور اووجد 


او خیل چورتونه‌به‌می‌خو- 
٩‏ ش یکړیوه. په ديره لي 5 بى به مى 

ا می سکر ای شاد "راهنو به 
کر لى »یا به می سر لشت 4 

اجولى و اود لاس او يشو كو تی به 
ون سره امار لی E‏ در ا6 ر يی 
6 جر TE ES‏ 
به می کتل او خان‌بمیپی‌مشغولایه: 
اکثرءبه‌می‌بی خبری اور ید لى هم نه. 
بس خینی خینی وخ مت‌به‌می سرود" 
ونوراوه با به ھی الوم "بیج بت 
وب وك اقب اد دي 


ناست وم 





هغه 


SN ۱‏ 
ا بوه گزسه به‌بر E‏ خوا رکی‌وغولاوه چ یگواکی خبری‌میبی 


اور بدلی دی. اوپدی ټوله موده کی 
به مى په خودابی‌تابیاوخاق‌تنگی‌له 

| دی‌جهنمه دخلاصدو انتظبار يو ست. 
الهآسمانه به می دنجاات دير شدي 
| لارخار له چې زهه را با ندىوسو خی 


| اوله دی‌حنحاله می ورعو ری . حو به 


خوك نه‌را ته‌یوازی دم بیخی ہوا 11 





,شیبه دبا ندی وگر خه‌دماغ دی‌تا زه | رال کول کی می و خو امم ناريك 
أكه.جى بیارا غلی په کار به شرو ع | يهتوله_دنيا کی می هم یو خوك نه 





هحص ورت 


پوه شوی ؟ فنی‌اصطلا حا ت با يد | دی مح اپ وی؟ به به, 


زده کی > دا دی با ید ورو وارو ha‏ سره به که بل هر خوك دام تا 


دو 


سترکی کشینی وير مہم دی ٠‏ 
ذر ته ويل می چی ديوى 0 پر 
سوناژبه‌دری‌وسیلو لو ستو نکی ته 
وړا E‏ باد سا ده ستا ينى 
به‌وسبله» يادا كشن بعنی عمل به 
وسيله او يا هم د خبرو انرو په 
عله 

و لنه‌ی شيبى یی زما نا آرا مئه 
نتن کوا نه‌خین خبر يرف لمع که جی 
غوستل یی چی د خبلو خبرو تالیر 
بکشی وو نی او پسی زیا تسه 
یی کر ه 

کا ده با مستقیمه سنا ينه که 
کی یدای ارد ولیک ال 
په وسيله ديره موشه خود دلیکوالی 
دفن له نظره دا بو موثر طر ز نه دی | 
او له‌ژوند سره حندان نهجوريزى. 
ولی نه‌جوریری؟ ادر به دی خا طتصر 
چی خلك خیل‌خا صيتو نه او انگیر نی 
ترهرڅه زیا ت په خيلو خبرو او کرو 
وړو کی له‌خانه ضیی, له همدی کبله ده 
چی دکیسو دا تل کر كص باشخصیت 
يه مو ثر تر ین دول دا كشن اوخبرو 
اترو به‌وسیله شيو دل كيداى شى 
شماره ۳۲۷ 




























1 اخبله پدیلار کی دیری‌خوا ریو کښلی 


| ورغی » د خيلو لنډو کیسو مجمو عه 





اادد رد سره واپٍ ولی » بوه لنب 
| کیسه بی را شکاره کړه» ۶ 


اته‌یی بايد و نه کی آخر دا كراناكان 
خو عا شا نته علاج هم ری اوهغه 
)| وبر مکی 9 ری ادي :فخ دی 
مشق او تمر ین! بوه شوی © 


ا 


أاو دير زحمتو نه می و گا لل» خو [ 
| خبله كاره می لاس‌وا نه خيست . 

ددی خبری له کو لو سره سم لکه | 
تازه جی خبله ور که ور يه یادشوی | 
الأوى» eS‏ 
| دیواژ نی زړی الما وى جوا ۲ 


بى» چی بی‌شمیره واره می مخکی له | 
دی هم ليد لی‌وه‌او نور می نو يومخ | 
خواتر ی گرخیده , .راته راواخیسته 
اود هخی زړی او ژیری او وشتىيالى | 


| 5 





بی‌خبری اتر ی راو شودی اووى| 
| اوویی ویل: ۱ 

كوره » دی کیسبی‌ته شه خير 
به وسيله وړا ند ی‌کری‌دی.خوهره 


شه» و مر ه‌طبعی او خو مره روشانه ۰ 
















ا کارلوم. 


| درسو نه 5 كرار كرل او وروسته له 
| هغه د مرد ك به چیکی له كورهووتم. 








شه ؛ برسو ناژ می یی د خبرو اترو 
1 
درسره و کوءزه هم دبا ندی خم خه| 
اوله کوتی وووت. 
> | مړی په منډه منډه د خيلى سبا وی 
| 
| اوشا عر بلاروضعه . داوه رما يها 
| وراندی‌دهغه بواز بنی‌وظفه» ديرء ١‏ 
ستره او مقد سه وظیفه . | 
سس دس كا فى وه جی څه ولیکی» > كوم | 
شعر يا دا ان و0 اوياھىم 
57 راز به‌وحدراشی 
| اوسا نو په هر دول جىوىماييداكرى 
| مخا مخ می‌خا نته كشينوى او به‌خبرو 


| لای کسه مه لو له». يلا نی کیسه 


| راباندی خوږ يده چی 


با مى هم نه کاوه. بو بلخه مر 





ديره فنی لیکل شو بده» تری زده‌یی 
که ديلانى کیسی طر ح منظمه 
ثدهء به يلانى كنسة 2 وحد 
دی مراعات شوى ءته با يد دا سی 


1 


5 


لو 
2و 





ەنە ` 


3 جۍ له دی‌خورو نكىعذا به می 
| خلاص كرى . له دمور . نه دوهو 
ی بتدی,ورویو او نه هم دچ ی 
يه يوه نا مه 
می دپلار له مخی‌چپ كرى . يله چاره 
نه‌وه »هيخ ورور EE‏ 
په زره مې د صبرتیره کښیږ دم اودا 


ول عذاب وزغمم او همداسی می 
هو . او لها رذ وگو" ۳ 


هم کول , مگر به» > يوا زی دا کار 
می هم کو ل. 
ون یس نه هر نا ده می 


|| جی هر مورخ هر خو مره رو بی 4 
الاس وا نتن . سره یو لو إلى او به 
ااستتر كو الى کی له دی کاره دخوشيو 
اريا خليده او زوه می به شور اووحد 


|| تری‌را ته. رو بی می سرهء‌تو لی ار ی 


| اوتولی کری تر جوا چی می آخرخدای 
اراته سر رت کیسه ولو له“ | ناره واوریده اودغه لنډ يرون سار 


| می خبل هر څه پر يشو دل‌اودا دی 


دو مره لری تری راو تښتید م! 

زه ايو ميرم ی الو سل به می ارا 
نحن پلارځو مره را ته پەقار اوخوا 
شينىوى ځوزه» دادى بی حده خو ش 
- البته له ل لن وار خطا فى سەره. 


صفحه ۳۵ 





۰ ملیون طفل درمعر ص خطر 


کودعان را خطرات محیط ب از مسووم شمان 
باسرب تاکمبودآب- زودتروبه وچه‌عدهش تر 
آسیب مبرساند » از همه بيشتر آن سيصدو 
پنجاه مليون طفلی به اين خطرات مواچه اند 
که ناز مندى هأى اولية (غذا » آي ۰ هداوا 
وآموزش» شان بر آورده نشده است . 

رسال نين المللی طفل» وج را بسوی 
,کصدو پنجاه ملیون طفل جبان ععطوفداشت. 
از بك گاه ادن بخش ساده تر آن بود . آن 
نثرانی بایست به عمل تعدیل یاید نا محبط 
را به چای بیتری برای رشد شان تيديلنمايد 
ولی با سیصد وپنجاه ملیون طفلی که حتی 
ثاقد خروریات اولیه از قبيل خوراك وسكن 
هستند این کار دشوار می نماید . 

پر نامة محيط ملل متحد در آخربن رابور 
دب ف وین طرق ی برد سوت 
زندگی هر طقل را چنین شرح میدهد : تمه 
جای بپتر » آب صاف ء کنافت کمتر .مدازس 
بيشتر و غيره ۰ البته درين جخای سك 
ثیست كهمساعد توا ىمز ید جامعة بین المللی 
ميتوائد کشور ها را در تو صل به ایسسن 
اهداف باری دهد دلی به خود کشسور ها نیز 
مر بوط است تا از منابع مورد دسترس شان 
به نحو شایسته ای استفاده بر ند . 

در جبان رو بترقی وظيفة نخستین انسان 
هااینست تا اطمینان حا صل کنند از اینکه 
آبا کودکان شان تا به جوانی زنده میمانند با 
خیر. در کشور های صنعتی بصورت اوسط 
تعداد مر كث و مير پانزده در یکپزار كودك 
اسك ولی در ملت های خاص افریفابی و 
آسيابى این عددبه یکصدو بيست ونه می 
رسد و آنا نيكه به علت کم غذابی نا توان 
شده با شند غالبا در اثر امراضی مى: مير ند 
كه قابل جلو گيري است . 

آب آلوده » بد ترین قاتل است . 
زیادی از امراض چون کولرا » تیفونید و 
تیفوس با آب ملوث بسنگی دارد . سازمان 
صحى حپان حنین تخمین زده است که نا حدود 
هشناد در صد وقایع بیماری از آب نا ياك و 
حفظ الصحه اقص نشات میکند جنانکه تل 
ابستاده آب در يك محله پر ازدحام و لېه 


تعداج 


کانکر یتی جاه در رو سما تنپا دو هشال بود . 


بخشیدن به مجال زندگی طفل استت . 


وه د 


به همین پیمانه غذای پالنیز در خوراهمبت 
است بر نامة"معیط ملل متحد چنین میگو بد 
كه : «کم خو نی در اغلب بخش عای چان 
رو به انکشاف اطفال را علیل میسازد .۰ در 
حال حا ضر تولیدات غذابى جبان به مشكل 
میتواند با رشد جمعيت جبان هم كام باشد ٠‏ 
انواع مختلف ادوبة ضد امراضو آفات زراعتی 
در فپرست مجادله برای بر آوردن تقاضای‌رو 
به تزاید مواد خورا کی شامل است ۰ ابن 














حراس جاه 











اکنون درسر کس‌شمبرخا رکوف اتحادشوروی نما پشس با حبوانات درنده ازقبیل سیر بر ۰ 
يلنكث .سباگوش وغیره رواج پیداکرده و 


مهتم یش مس ون شوه 
انجام یکی ازنمایشات سرکس دیده مرش که‌برای‌اولین باراين نمایشی‌دا 


ادو بة ضد [فات میتواند شير انسان راالوده 
سازد . درین رابود گفته شده که با وصف 
اینکه اطلا عات نا مر بو طی درینیاب هو جود 
است ولی احتمالا مادران اند مفداری ازدن 
مواد كنيف را به کودکان انتفال میدهند . 
اطفال آن بختسى از جامعه‌را نشکیل هیده‌ند 
که در برابر محیط ملوث حساسيت بیشتر 
دارند . اطفال در شیر ها با آلودگی به شگل 


دود و آکساید سلفر و سرب از دود هو ار 
به خطر مواجه اند . در ابالات متحدة امریکا 
از جملا (۱۳۰۳۶۷) طفلی که در دن"ازگی ها 
به عات وحود سرب در خون معایته شدندبه 
تعداد )۷٤٤۹(‏ نفر شان به نداوي تقلمل »دار 
سرب ضرورت داشتند . وحود مقدار بشستر 
سرب در خون میتواند برای دماغ نوليد خطر 














تماشاحبان اژاین نما شات به گر می‌استشبال ۱ 
ساروات بیگسودی باكر تمدن سفیدش هنكام 
احرا ميكلد. 








کت 

مباحرت و افزایش طبیعی » محلات کزیف 
و شر های کلبه ای را وسعت میدهد . در 
برخی ازنسیر های جبان سوم اين افزایشی‌در 
ماد بت پر در تیا مرت . 
های پر کلب جبپان از محروميت ها و نشدد 
لبریز است جنانکه پیوند های خانواده به‌علت 
ازدحام جمعیت و نیاز والدین و اطفال بزر تتر 
به ساعات کار طولانی برای كسيب معاش پر 
احصایبه ها که 
بتواند این اترات دا بر نسل آینده در حنین 
وا ره ۱ 

فقدان تعلیم و تر بيت به عيبن پیمانه برای 
طفل زيان آور است . شمو ليت در مكانب 
ابتدایی در شور های رو به رسد در بين 
سال های ۱۹۰۰ و ۱۹۷۰ مغاعف گر دیده 
اسك ولى در حدود يك ثلث اطفا لیکه سن 


مشقت از هم می باشد 


شان از شش تا یازده سال است درین كور 
ها مجال آغاز درس را ندارند و ابن ممأ لك 
۲ سول ی اص معنت بان بر ا ون 230 
سال خود بايد در آینده مساعی ببدتری به 
خر 8 بدهند تا سطح امروزی شمول اطفال را 
در مدارس حفظ کنند ٠‏ در واقع در بر خی از 
کشور هاى نادار تر همه اطفا لبكه دراطراف 
و اكناف کشور زندگی هی کنند بی آنگه به 
خوائدن: و او یاو سی ا ب اد ی 
این يك حلفه سر در گم است . 
اينان وقتی يدر يا مادر می شوند از ارزش 
تعلیم و تر ببه کمتر میدانند . 

ناداری و قفر بځانه عامل محیط زيان آور 


شولك . 


برای اطفال نیست . در كشور هاى ترو تمند 
جبان نياز مندى هاى خاص اطفال عالباً درهم 
ری ات اه ور قاين ادن و دی 
فراموش تىده است منلا بلاك هاى اپار نمان 
سر به فلك كشيده همه فرورت ها دا بر 
آورده میسازد . ولی بر نامه «حبط ملل متعد 
میگوید که : «بلکه آنہا محیط بد تری دابرای 
انکش‌اف اطفال به وحود میاورد. به مطا لها :ی 
واقعا فرورت احساس مشود که تضمین کند 
تا در آ رشده همه اي منازل محیط كو جکی 
تولید کند که انکشاف طفل را شدت بخشد.: 

نمایندگی های مختلف ملل متحد وساير 
مو سسات بين المللی چون بانك چہانی بايد 
از آغازی پیروی کنند که سال بين المللى 
طفل فراهم کرده است ۰ شکی نيست که كمك 
های بار غرفي ال ی داو 
وضع محبط مشاهده مینماید « مشکلات رامى 
نوان صرف با فعالیت دید در سطح محلىء» 
ساحه به ساحه و با تعپدات قلبی دولت ها 
حل کرد . 


ژوندون 
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اين بيك حقیقت مسلم است که معدنجیان 
معدن ذغال سنكك با جه مشكلاتى و در جه 
شرايط دشوارى در زیر زمين (داخل معدن) 


كار مى کنند . در طول قرون دانشمندان تلاش 
داشته اند که معدنجبان را حين استخسراج 


ذغال از خطرات گونا گون طبیعی مصشسون 
نگپدارند . مگر هنوز هم خطرات: ناشی از يك 
آتش يك ترکیدن و شکست كردن معدن ذغال 
و يك انفجار از که طور اتفاقی و نا گہانی 


دخ میدهد حیات کار گران معدن ذغال را در 
اكثر نقاط حبان تیدید می نماید ۱ زین سبب 
است که كار كران در زیر زمین (معدن) مورد 


حا و اک مسا رع4 


يحبا 


ليها 
ف 


در حالیکه در سراسر چپان مپارژه عليه 
سگرت ودخانبات خریان دارد درشسراهسنرب 
دام مسابقه بزرگ قبرمانی سیگار بين سيكار 
كسان در سطح کشور های اروبای غر سی 
براه ازداخته شد که در آن بیشتر از سبصد 
نفر سیگار کش بشمول نمابندگان جنس 
لضف (زن) اشتراك نموده بودند در آغاز بد 
نمام مسابقه دهد گان بيب های یکسان 
سه كرام تنباکو و دو قطى ورد و شش 
دقبقه وقت هم بخاطر ير كردن بيب های‌شان 
داده شد عدا مسابقه شروع گردید . هبات 
هکم مسابقه همه نقش هاوجربان مسابقه را 
مو اظبت و مشاهده می نمود . 

سر انجام لقب قبرهانى را «كريستيان 


شماره ۳۷ 


رس ور عملة اجات مصروت 


براق نجات معدنجيان 


توحه خاص دولت ها قرار دارد . البته در 
مورد بروز حادئات و واقعات عملة مخصو ص 
زجات بكمك معد نجيان می شتابند . دربسا 
ممالك عمله نحات را معد نحيان داو طلب 
تشكيل مدهند در حاليكه در اتحاد شوروى 
اين وظيفه توسط عملذ نجات پروفشنسل 


(اختصاصى)» انعام داده می شود . 


گروه هاى نجات از تکنيكك ها و روش‌های 
بخمو صی استفاده مینمایند در تمسور دو تشسك 
(بکی از شیر هاى حصبورى اوكراين ) عملة 
نجات مجبز با لياس هاى مخصو ص (ماسك 
گاز) وسايل مختلف جلو گبری دة اكسيدت 





خاموشل ساختن نش توس جتريتود تجا + مديد مر شود 


نت » سامان آلات گونا گون هې باشند امونه 


های اين وسایل نا مبرده كه در شیر مذکور 
تولیه. گردیده است به عده یی از کشور ها 


صادر شده و در اکثر نمایشگاه ها به‌نمایش 
گذاشته شده اند . که مورد علاقة خا صن 
متخصصن قرار گرفته است . 

از جمله این ساخته های جدید سیر 
دونتسك جنریتور ءدستگاه جنریتور «ویوگا» 
با بيك ظرفيت پخش بکیزار متر مکعب مواد 
خاموش کننده آتش فى دقيقه »و لباس ضد 
از و حریق و جنریتور بی تاثیر سازی گاز 
بنام (جیجاب؛) می باشد (البته گاز مخصو ص 
که توسط جنریتور مدذکور تولید میگ‌ردد 
مستقیما جانب مو قعيت آنشس سوزی توجیه 
عردیده و در خاموش سا ختن آتش كمك 
مینماید ) 











هلیکویتر «سیکو رسکی اس-۰۵۷ در يك 
پرواز ازشبر شبکاگوبه بکی‌ازنسبرهای تجارنى 
نيويارك طى يك پرواز سه ساعت و بيست 
و هفت دقيقه بى خود ريكارد جديدى راقايم 


٠ کرد‎ 


همجنان اين سفر ۷۱۲ ميلى طويلترين 
پرواز بدون تو قفى بود که‌تا كنون توسط 
علیکو بتر هاى تجارتى انجام داده شده‌است 
البته بابد تذ کر داد که طبارات (اس-لاه)طور 





| عادی ۱ ۳۰۰ الى حار صد هيل پرواز بدون 


دیلاویا. تبعة سو رتزر للد نصیب گردید . 
مو صوف دوساعت و بيست وشش دقیقه 
به دود كردن يبب ادامه داد . در اين مسابقه 


ریکاز د جد دد پر و ارهلیکو پتر 


توقف دار ند . حيز بکه موحب شید ۱ طيارة | 
مذ كور ریکارد جديد را قايم کند عبارت بوداز 
يك ضميمة تانك ذخيرة سوخت ويك سيستم | 
هوا نوردى ايكه فعلا بحيث سامان آلات عادى 
در دسترس طيارات قرار گرفته است ٠‏ 
اکنون هليكو بتر ها هی توانند فاصله‌های | 
طویلتری رایپیمایندکه سابقا توسط طبارات | 
ترانسيورتى. بالدار طى می شد طيارة مذ کود, 
از بلج الى هشت مسا فر را با محمو لة) 
شان حمل كرده می توائد . 








بيكى از زنان اشتراك کننده هم طور تشو بقی 
جایژه داده شد که حایزع مذكور عبارت از 
حبارده هزار گوگرد بود ٠‏ 












دنبای مدا وا 


جبت معا لجة درد هاى دومدار م در ناحية 


| شکم , قسمت هاى حوصله » دنده های 
| ستون فقرات و درد مهای شبح و خيالی در 


ناحية بازورن ها » مانند زخم های بااصطلاح 
ناصوری که » ريه عصبی داشته » واكدرآ 
امکا نات تداوی مو ثر آن وجود ندا شت 
گروپی از جراحان اعصاب در يدو نیورسنی 
واد لسن له عبر فی ایی زا سات ‏ ر 
راپوری دا مبلی بر وضوع مو فقیت های » 
در مورد اين گونه درد ها بواسطة این آلمه 
ارائه نموده اند . بر ق مورد فرورت اين آله 
از بالتى معمولی چاره سازی شده »> والكترود 
های شو کی آن که » به شکل سوزن مییاسد» 


| از قسمت خلفی داخل کانال ستون لفزات می 


عمردد » باا لوسیله بالای عصب درد داسته 
شوك وارد نموده » و آن ها را به عیجان فى 
آورند ء در نتيجه اعصاب كرخ بیدار عده و 
فعالیت خود را » از سر شروع می نماید » 
و این شوك ها مانع انتفال درد » .يكر 
نواحی بدن گردیده » ودرد را رفع نموده و 
زخم را بپبود می بخشد » در طول زمانی که 
ازین طریقه جبت تداوی ۰ اینگونه امراض 
کار گرفته شده است » هو فقیت هایی تعسب 
دكتوران معالج گردیده و کار شان موففست 


| آميز بوده است . در حالتی هم شوك های,ارده 


در بك ناحية آسیب دیده ناکافی است : برای 
آنکه عملیه موتر واقع شود » جبت گرمسدن 
اعصاب > التکرود ها را تا طناب يا ريثه آن 


ها فرو میبرند - 





بظرول كمة 
هوای‌باك 


اخیرا يك سیستم جدید در احتراق داخل 
انجن »> توسط يك گروپ انجنیران انستیتوت 
انجلیری موتر تاشکند (جمہوری اوز بكستان 
شوروی» تحت نظر پروفیسور ابراموف اختراع 
گردیده است ٠.‏ 

هر گاه يك مو تر زمانیکه در مواقع فرودی 
از سرعت خود می كاهد و دو باره بەتغذ يه 
طرفتن پطرول) شروع می كلد » سيسكم 
مذكور مجرای سو خت را بطور اتومات بروی 
سلندر ها می بندد . همه دريوران بخا ر 
كنترول سر عت موتر با فشار دادن يايدل 
اكسليتر و توقف دادن هو تر مجبور اند اين 
کار را انجام بدهند ۰ 

اين دستگاه الكترونيك كه وظیفه مد کور 
را انجام میدهند از اجرای بسيار ساده ارزان 
قيمت تركيب گردیده است و داراى فوايد 
گونا گون ذيل است : 

طور میال : بر علاو اینکه سیزده فیصد 
صرفه جو یی که در مصرف عادی سو خت 
صورت می ميرد اين امکان دا نیز بوجود می 
آورد: که چیل فیصد از انشار بخارات و دود 
های مسموم کننده اتمو سفیر يك کاهشی 


| سل اد 


صلحه۴۲۷ 
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ل وف رم باما ان وم کی تم کی | 


سندرىة دو له | 


ای سندر غاپی ! 
زماغوزونه دزهو سندرويه او ريدو گانوشویدی ۰ 

دزایه موزيك او ببولالو د اوریدو وس‌نه لر م* 

له خوب راوي. و نكو سندرو څخه مورشوى یمه 
زړه می دز مانی او جاپیریال نا خوالو خبلی ادخوپین كرى دی ٠‏ 
خوندوری سندري وبو له او بو شییه مید خیل آواز په انگازو مست کره 

نوی سندری وبوله او پخپلو راویشوونکو بوللو او ترانودی زما دویرژئو هيوادوالو 
ویرونه او غمونه راسره وویشه ٠‏ 

وبوله - سندری وبوله ب ترخی او خوری‌سندر یه 

خيله كريكه د موزيك له انگازو سره‌مله کره او د دعو دنگو مانيو او اسنعداد وژونکو 
قصرونو له انگرنه یی بپرته وباسه - دبی‌پایه فضا په آرت گوگل کی بی خوره وده 





كره ۰ سییده دامن مشكين شب درید. سا 
او داسی غږ او خوږ جور کره جی مرخه‌ول زوى او د او ردومودو د خونرىجوبياد کر ی لون یر تیه ۰ #بچسا 
زره هراندی ری او به تور صبح در آفاق دور دست وسیاه ۱ 
ديو , قله ار کننید ۰ لا | 
وبوله سندر ی و بوله 1 تاو 7 7 
۲ 1 1 ب ا۸ اوج تن لسر 
وما د میپاتی او اتود او ال ایی و و و شکسته زورق مبتاب » ناپدید 2 بيا ۱ 
ژما د لرغونی او وباپلی هیواد دبرموئواوبر تمونو سندری ۰ كسيد خنجر زرین ز خاوران خو رشيد 
ژماد پتمئو خلکو د ماتو او بریوء ویاپنواوویر نو سندری ۰ زپاره های دل ابر » خون چکید . بيا 
در برگال او خبل شوی انسان د خنداوواوژیا وو سندری ٠‏ به پیشواز بار ازشگوفه شاخه‌ی لخت 
دتر‌مو او شکو او زړه بوگنو و نكو ساندواو سلگیو سند ری۰ به بر نمود یکی جامه‌ی سپید » پیت ۲ ۱ 
د لوری او تندی , بيو زلی او رنگو نوسندری ٠‏ ۱ اتات ای کل دوی نع ا لين سير | 
E :‏ سر بنفشه به دامان او خمید ,2 بيا [۱ ۱ 
د ننگو نو او هون ونو ترانی او بوئلی» ۱ | 


ميان پنجه‌ی بازیسگر صبا آتفست 
بسان موی تو ز لف دراز بيد ءبيا | 
نبان ز تر گس مخمور باغ » پروانه 
شراب بو سه زلپ های کل مکید » بيا 
به رنگ خو شه‌ی پروین در آسمان کبود 
سر شك شب به بر زنبق آرمید » با ۱ 
درون بستر هر خار و تمل خزید » با 





زبان سکوت 


يك ساعت تمام » بدون آنکه يك كلامحرف 
يزم 2 
برويش نگاه کردم: 
۱ فر ياد کسید که :آخر دیوانه‌شدم !<سرا 








صفحه ۲۸ ژوندون 





کل ات جمن 


ول تنگم وبا هیچ کسی میل‌سخن‌ئیست 
در عمه آفاق به دل تنگی من نسست 
بادل آسوده‌توان کرد 
آزرده‌دلان را سر كل کشت جمن‌نیست 
بسیار ستم كار و بسی عپدشکن‌هست 
امابه‌ستم گاری آن عبد شکن نيست 
دینند بدانند کەو حشی ست 


كل کشت جمن 


ان راکهتنی غرقه به‌خون هست و كفن نيست 


»3 جنس بافقی « 





جهان عمل 


میت این مبکده و دعوت عام است اینجا 
قسمت باده. باندازه ی. جسسام‌است اینجا 





ار لور ا ان 
+ نکتةٌ فلسفه در دته جام اتات سا 
مادرین ره نفس دهر بر انداخته ام 
آفتاب ال او ا ا 
ای که تو ياس غلط کرده‌ی خودمی داری 
آنجه پیش تو سکون است خرام‌است اینجا 
ماکه اندر طلب ازخانه برون‌تاخته ايم 


علم را جان بدميديم و عمل ساخته ايم 








ظ دھیوادمین 


۶ دهیوادیه مينه ميس تم 
ف کدی باه ووزم 













دغم 
حسر 


دزړه 





5 4 ۰ 
برم سوق 
الا يحمت افيد تسد 
خون را بجاى باده به هينا كلد کسی 
ابروت می برد دل وحا شاست كار او 
باكج حساب عشق جه سودا كلد کسی 
نا مرغ دل بريد گرفنار دام شسسسد 
صياد کی گذ ۱شت كه پرواز كند کسی 
دنيا و آخر ت بنگاهی فسرو خنسسم 
سودا جنين خو شست كه يكجا كندكسى 
اي اح کل اله هر طرافئ ل امن ی 
ترسم دراز دستسی بيجا کند کسی 
خوش كليست حیف که گلچین روزگار 
فر صمت نمید هد که تماشا کند کشی. 


قصاي» 






په وپئو کشلی افسانه-ده زما 
ت د زونديهلاس كشى پیمانه ده‌زما 
په برهرونو می انگور راغى 

سورى سورى ببيرى ميخاته ده زما 


حمزه» 


يددى يام ید ی‌هست عم 


فى وجدانه ہہ پستم. 





در مر بت وراست! 
گفته‌بیی 












/ روزی يكنفر » از دروغ گوی معر فی بر سیا۔! 
جانم» كو آياتو هر كز دردرز ندگیت راست 


ز گفته بی.! 





دروغگوی معروف فکری کرد جواب داد ٠‏ 
بلىء باز هم دروغ گفته 6 اق ۱1 





بهتر است ماحد اشیو نم ۱ 


شخفى در فرانسه برای تحصیل رفته بودنامه خشکی ازنامزدش دریافت كرد که در 
ل سک ب ها عدساد شل . 1 2 
ن سخت ایوس وعصیانی دود سر 
دختر لوشته بود ۰ 
و و اه ها ۱9۱۱3۱۳۱۱۱ ۱ 


هن دیگر نمیتوانم زیادتر شيلم اين تامزدی فایده ای ندارد ۰ 


- مممممسم. 


۱ ۰ 3 
بتو است ماجذا شویم عکس مسا مس بفرست ٠‏ ۸رد خوش داور 
آن شخصی دل شکسته برای سوزا نیدن‌نامزد بی وفابسراغ دوست‌انش رفت وعکس 

دخنررا هم پیدا کردو بااين یادداشت به آدرس نامزدث ستاد 1 
۳ س نامزدش فر مردی رو به همکار اداربش کردو برسید : 
حطور است که تو همیشیه با المزاست 


وس و و زوین وس 


متاسفم که نمیتوا نم بیاد بیاورم‌ت و کدامیک‌از اینپا هستی -لطفا عکس خودت دابردار 


ا9 حتمی ه شمیت 


و بائبه عکس‌هارا برای من‌دوباره بفرست! 
nny a ۲۱۲ ۲ 8۱۲۱۱۱۱۱۷۸۱۱۸۱۱۸۸۸۸۱8۱۱۸۱۱۹۱ ۱۱ ۷ ۷‏ ۶ ۱ ۱۱۱۱ 1۳8/۸۲ 1۱۱۸۱۹۱۱۸۱۱ 4 و4 د 
+۰ یر 


كردن و تفر بح ميروى 1 


اوجواب داد ! 


۵ را زود ډه خارندوی رساندو نفس زنان فرباد كسيد ! اولى باتعجب يرسيد : 
ر ۰ ر اقا خارندوی ۰۰۰ مردی مرا تعقیب می‌کند | -مثلا حه فرقی دارد 1 


1 
1 
/ 

زن زشتى با عجله خودش را به د حون او بادختر هاى ديكر فرق دارد * 
1 
۱ 
۱ 
فکر میکنم هست داشد ! ۱ 

دوهی جواب داد : 


ار ا ن تدفت سرا بای زر مادام | 
مور ای دنوی: : سر بای ندب دس فوقتی این راتکه" اوتتپادحت یمیت 


[ که‌حاضر است امن يرون ميرود !! 


خارندوی مردی را مشاهده کرد که دز ین 
يك .بیاده رو روى زمين دراز کشیده نوو کردو گقت : 
2 5 2 1 درست است خانم اوحناً مست بود !1 
تی برادر + 

سپس چرا اینطور جار پلاق .دوی پیاده 


رودراز کشیده یی ! 


مرد گفت 1 
هيج برادر يك جای يارلا بنجاپیداکرنده‌ام 
زنم‌را فرستاده ام تااز خانه موتررا بیاورد 1 ۱ 
4 ۰۰ 
نو سطآ ن می بينند 1 
1 


عام در ضف رو به یکیاز شاگردان کرد 


ویر سید 1 
-بگوپيتی به جه درد میخورد 1 
شا گرد جوا بداد 1 
برای بوکردن وديدن ! 
معلم. به تعچب پرسید ! 


یرای دیدن ۰۰۰ دیگر برای دیدن جرا ! 





شاگرد بلافاصله جواب داد 1 


حون عينك را روى آن می ماند توسط آن 
هی اند 1 1 





عزیزم. از وفتیکه تو در شفا خانه‌هستی.من هم ساعت هشت به بستر هی روم ۰ 
صفحه ۰ | 2 1 ژوندون 








4 


4 
0 هر باه جو دخو 1 











0 
يك باد كاوى کرانت‌هثر مند رودي | 


در تلویزیون انگلستان بروكرامى را اجرا 
كرد وروز بعد به مادر نودو جندساله اشا 
کان لندن بود تلیفون کردواز او پرسید 
-نمايش مرا دیدی 1 جطور بنظرت آمد! 6 
خانم «گرانت» گفت : 
بلی د خترم سيار لذت بردم. ١‏ ما تو 
نبايد بگذاری موهايت آنقدر خاکستری‌شود! 
1 لل ا اا رد ا ت ۰ ی و خودش بد 
ناراحت نمی شوم 1 
زن جواب داد: 
ج وی ی من ف 
چون ازدیدن موهای خاکستری تو احساس | 
بیری می کنیم! 





ان ند همم 


۳,۸ اس ۰ 

سا گر دحوت 
پس ازاینکه مستری در دو کان سلمانی دوی 
حوکی نشست شاگرد سلمانی شروع کرد * 

بلی_آقا ... مطمئن باشین که ریذتان را 

خوت را ۶ 

من درنبودن استادم » بیترین» شاگرد آن 
عستم : 
Te‏ 

مستری پر سید 

_خوب ۰۰۰ حالا خود استاد کجاست! 
۱ شاگرد سلماني شانه‌ها یش رابالا انداخت: 
3 





وقتبکه د هقان عاشق شود . 


rep aE I maa SEIR للالا لله اه اتش اله لش ةلهات ذا‎ ۱۱۱۳۱۱۱ ۹۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۸۱۸۸۱۸۸۱ ۸۱ HLURB: 


رفته آن سلمانی دبگرربشش رابعراشد!! 


هممهه 





روص 








آحرامشی حشن تو ژد یهن است ع EEL‏ 
0 ل دی اسن ار کا زه خی 
مرد ففیری با كردن پت در گوشه خیابان‌دستش را بطرف خانمی دراز کرد و گفت: تصادم‌مو تر هتر 3 5 2 
-لطفاً کمکی کرده-پول يك كيكرابه من بدهید 1 مرد پس از تصا دم شدید وفتی سر شرا بلند کرد و بہوش آمد كفت 
خائم با عصبانیت فرباد کشید ! e‏ 


ستار كفت : 
_خجالت بكس ۰۰۰ اقلا بگو يول بسدنان۰ 49 
خان » آخر اهشب حا ا است !1 یت را را 
مه 3 ۰ 505 
م حر ت دك ت مرد گفت : درست ات شما تطفس] بگو بيد که‌روی تخت شماره ۲۲ شفا خانه 
۱ ,با خانه خشويم. 





oS © © | 


باشد 





روزى بسران كادون کاگستر مصروف در 


صنف و هنكام حل مسله ای دجار اشتباه 
كدام يك شکارجی ماهرتر است . 
' شده بود معلم موضوع رابه او گفت يسرك 


'© © © ©6020 ن 309 +9 © © ©0002 © هنمز ۱5 


غرش کنان پرسید .: 
-حقدر اشتبا کرده ام ۰ 
جواب مسله ينج دلار کم حساب کرده‌ای۰ 
ره ریا ری بیط رید 


وبیست دلادی سرون آودد و پیش معلم 





انداخت و فت - پیا بقیه اش عم ازتسو 





باشد ۰ سلام عز درم تازه حه خبر قت .> 


© © هام ۳۱ 








به‌رگ غير نش برخورد. به‌هردی وکاکه كيش 
برخورد » تسامت ي شرافت ,خود دا لکه- 
داردید مردانگی خود را بر باد رفته ديدء با 
«جی ؟ در باره برت بفروشم ؟! جه خبال 
احمقائه ىا د در يامثل ا مدل ۲ وس 


بربم عزيز و كراميس ۰۰۰ تو حطور بی شرفانه 
صفحه 1۲ 


قسمت دوم - 

اوره ازمه می خواهی‌که برت بفروشم . بيكك 
صاحب (؟1) اكه بيكث استی 
ولی سیار نامرد هستی ۰ 

توایقه حریص و خود خواه هستی که هيج 
كس دگه ره» درقطارآدم حساب نمیکنی. خود 
خواهی تو به انداژه ایس که‌هیچ چیزه بری کسی 
دگه دیده نداری ۰۰۰ مه در ياره با دخترت‌هم 


»اه خان هستی 





کون کی امد و 
وحرفبای تاش فولاد درجان تيمور بیگک‌آتش 
زده بودء خود دا تحقیر شده یافت» آبرویش 
ا ل ا مسق توت ین 
نشده بود ٠‏ 
اما بيكث <رفى نزد و رفته :وده ولی درونش 
جوشیده بود ودیوانتقام در نبانش جنبیده‌بود 


ازچندین سال بودکه داشتن دریایگانه آرزوی 
یمور بیکث بود" آخر دریا سر آمد ھم اسپ 
هاونامدار نرین همه بودء تسبرتو آوازه دریا 
آزدهکده هاو منطفه بيرون رفته داز شیرها 
عبور کرده بود ٠يكه‏ تاز معروف عرصهو میدان 
بود. اسپ نامدار وپرآوازه. که نامس دهان 
بدهان می كشت ٠زيبابىء‏ نیرو مندی و مپارتش 
دریز کی -زبانزد خردو بزرکث ګشته بودءدر 
مسابقات وبازی هاى که اشتراك هی كردموفقو 
سرافراز بدر می آمدء 

از قوره هاي سپمناك و وحشتناك پیروزمند 
بیرون میشد. تا خسن ماى او تام داشت 
هبج‌اسبی نظیر او نمیتوانست بتازد ٠‏ 

وبيكك آرزو داشت نارين اعجوبه استسبارا 
داشته باشده تاحس خود خواهيش تسكين يابد 
تاغرور و بيكثك منشی اش ارضا شودء تا برای 
خود افتخار و تسررت كسب کند» حون اوهمه 
چیزدا برای خود می خواست" بیگك توقچد‌اشت 
تاد رميان دیگربیک هاوخانبا يك سروگردن 
ازهمه بلند تر باشد ۰ولی تاش فولاداز دادن 
دربابه تیمور بیگث خود داری کرده بودازقدرت 


| آ 
وصولت بيكك هم هراسی در دل‌راه نداده بودء ١‏ 


ہیک باد نات يستى ‏ توظته چیدو تاش زا 
ناحوالوردانه كدست»٠‏ تادريا را تصاحب كلدءق 
حال دریامی دانست که مرت تاش زیرسر بيكك 
است ٠و‏ مر گت تاش به خاطر تصاحب او انجام 
پذیرفته است ۰ 
جند روز گذشت »ولی دریا از جرت هاوسودا 
هايش فارغ نگشته بوده چنین به نظر هیر سید 
که جرت های او پایان نايذير است ٠‏ 

خاطرات سالبای پیش در خاطرش زنده 
شده بود سالباى كه هنوز کره بوده روز های 
که‌هنوز روبه رشد هيرفت وآن روزيكه برای 
اولين بار تاش برپشتش زین می‌گذاشت واو 
حاضر به پذیرفتن زین‌نبود ٠‏ 

ولى سر انجام تاش توانستز ين رابر پشتش 
ببندد «لكامشي بزند وسوارش گردد؛ ادن دوز 
برا یش روز راموشں ناشدنی بود اولین‌دوزی 
بود که‌سنگینی آدهی‌رابر پشست خوداحساس هى- | 
کرد قلبش راخوشی انباشته در چشمبایش 
خوشی برق زدء آسمان در نظرش دنگ دیگر 
بافت ۰آدمبا در نظر ش شکل دیگر بافتنده 
آدمہا در نظرش کوچك و تاجيز آمدند ٠‏ خود | 
رانیرومند وزور آور احساس کرد ٠‏ | 

دریا به‌خاطر داشت که آنروز با تاش در 
میدانبای کبود آسمان گردش می کردنده آن 
دوزيكى از روزهای‌خوشی‌زندگی‌دریا بودءهواى | 
معطر دشتہا دا بوبيده بود. علفبا رالكدكوب 
کرده بود. ازجوی هاوجرها عبور كرده و بر 
سیثه تیه هاو دامنه ها نتش نعلش راكوفته 
بود ۰ 

شب آن روز » دریا خوابباى شبرین دیده 
هرجه ديد دشت بودو سبزه و صحرا بود و 
كوه قاىكه دردوردستباایستاد بودئد . داورا 
به خودمی خواندندة اسپ‌های دیگررادګ يود | 
وسواران دبگر را کوجه هاو باغبا دا دیده‌بود 
وبيس ركباى خرد سنالى راكه از او ترسیده‌بودند 


4 


وه 





بواز سر راهش كريخته بودند ٠‏ 

دراوایل که تاش فولاد در ياد زین می‌زدو 
بگردش می برد ویادر بازی شای بز کسی اورا 
اشتراك میداد اندك سی ناخت ۰ زود باو می 
گرفت» ورکاپ ٠‏ :نداخت *چون دزیا نوذین 
بود» ولي بعد هاناخت .و تاز عایش طولانسی 
ترشده مسرفت وعنان در عنان بادیگران می 
ناخت .حنی گاه گاهی اورا داخل قوره های 
بزرکگک نیز مىكردء تااینکه او بز کش ماهر و کار 
کشته آردید ۰ 


سالیا رفتند ودریا اسپ ورزیده و نبرومند 
گردید. که دیگر درمسایقات قريه وير 
وشیر کہای دور ونزديك سر آمدهمه اسب نا 
گشت ۰ آوازه تسبرت او درهمه جا بیجید : 
بود همراه باآوازه شبرت او ام تاش فولاد 
نیز برسر زبانیا افتاده بوده 

در بازی های که تاش اشتراك می کرده 
مرد م بوجدمی آمدند »وبرایش کف می‌زدنده 
وقتی اورا با دستمال کل سیب سرخ ی که بر 

8 بود می دیدند , فریاد می کشیدند: 

تاش فولاد ۰۰۰ تاشفولاد ۰۰۰ 

لحظه هم نامش‌اززبان عانمي افتاه ءشادمانی 
عردم به‌خاطر او بود ءهلبله و غوغای مردم به 
ار اوو و ر وی دان های ی ده 
به‌خاطر هبارت هاو جذابیت‌تاخت‌وتازهای او بود 
واوسوار بردریا ءما نند قبرمانان افساتوىمى 
تاخت» ادستان نیرو مدش زرا ازحر یف 
می‌ربود وباشتاب دور ميشد »مردم ازین حرکت 
برق اسای اوذوق‌زده شورو غوغا سر میدادنده 

دریاکه اندا م كوه پیکر تاش را حمل‌می کرد 
ازین شوروثریاد هیجان زده هی كشت وتندنر 
مىناخت٠‏ باان جشمان آبى زیا وان جامه 
یر کون ,و سفيد » وئوش هاى که چون تيغ 
برهنه استوار و مستقيم ايستاده بودند »و 
اصالت نژادش دابیان‌می‌کردند از مقابل‌دیدگان 
مردم به شور آمده دور ميشد و باز برمی 

۲ دریای سر کش » همواره شتاب داشت »و 

لحظه آرام نمی کرفت» جار نعل می تاخت که 
د ار نامسا کر میت تا خرن 
به‌نظر مير سيد که گویی صخره‌سقوط میکند. 
وآنگه که در يا غرق در عرق می گردید تاش 
جلو می گرفت ورکاب می انداخت ٠تااورا‏ 
بیش از حد خسته نسازدء 

دریا غبارفراموشیرا ازدوی‌پرده تصورانش 
بيك سو می زد: 


_ شبپای زمستان دا بیاد می آورد که تاش 
در كنج طویله برایش آتش می افروخت‌تا 
سردش نشود »خودش بالای تل كاه های‌دندل 
می نشست ودر پر توآنش اورا تماشامی کرد 
وبه صدای كروب كروب جو خوردنش گوش 
فراهیداد ٠‏ 


1 كروب كروب جوخوددن دریا برای تاش 
بپترین موسیقی بوده سبترين صدا بوده 
از آن خوشش هی آمدء دلش می‌خواست 
ساعت هاآن را شنود ۰زمزمه شیرینی بود 
شماره ۲۷ 





که‌ناش آن‌را دوست داشت ۰ بسیار ی نپا 
که‌ناش نزددریا -می نشست واودا نوازش‌می 
کرد بااد صحبت و گفنگو نیز می کرد: 
:در یا چا جور هستی؟امروز ی وب 
تاختی دار باد هوا می پریدی » مثل باز» 
وحشی پرمی کشیدی ۰ هیچ اسپی بگردت 
عم نمی رسد ء تم با لدار هستی ؟ ها؟ 
راستی دريا 1 تو خیلی قوی هستی» تومثل 
كوه سخت واستوارا ستی ولی وختتاختن 
مل ورم و سبال نی ميل كفتر کی 
پری 3 مل. باز پر فی سی #۰۰۰ 
ودریا که سخنان اورا می شنید. چشم 
هایش رابه علامت شکران و شادمانی می 
ا عا ی یت سس تن العم 
ازآنكه ساعت ها از شب راکنارش می‌گذارند 
# وا او حرف می زد بر میخاست و میرفت» 
3 ولی ثبل از آنکه برود دست عطوفتی بر 
بست و يبلوى او می کشید ونوازشش می 
داده نوزه اش راهى بوسيد و بوی‌مطبوع‌اورا 
می بوپید بعد ازدرطویله ببرون میرفت‌ودریا 
زاباخيالات اغوشش بافی ميماند» 
روز حارم مرت تاش بودء دوبا درين روز 
همجنان در سکرت مركث مانند ی فرو رفته 
بود نه چومیتوردو نه گاه و نه چشمان خود 
دا می عشود. ففط اشکپایش بودند که‌ازلای 
| بلكباى فروبسته اش‌می‌لغزیدند ومی‌لفز یدنده 
برگبا ی زرد بيد اطرافش دا پوشانیده بود 
)| اخورنی نیز بركث اذين گشته بوده در سطل 
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درآرزوی مسابقات كابل میسوخت» يكانهفكر 
وانديسه او کابل‌بود» کابل بزركثك بامسابقات 
بزرکث کابل درخواب و بيدارى زیر نظرش 
جلوه می کرده كابل روپایا وگشته بود تاش 
دیگر درانديشة يازى های نسبر نېوده چون 
اين بازی هادر نظرش خیلی ساده و کوچك 
جلوه دی كردا : 

اودر کر باز ی های عظیم وفپرمانانه‌بود 
درفکر تاخت و تاز های حيرت آوره 

در انديشة نگاوری های وحشت انکیزو 
سېمناك » در فکر حریفان تازه دم و نیرومند 
در فكر رقيبان ناشئاس و اسپ هاى ناآشنا 
درانديشة سوارانيكهازارتقاعاتيامير وباباكوه 
مي‌آمدند در انديشه مردانی که از فاریاب‌واز 
دشت های سوزان جوژجان و اندخوی ی 
آهدنده پبلوانانی كداز سواحل آمو مس | 

دریانیز بااين آرزوى تاش فولاد همنوابود | 
او نیز می خواست تابا حنین آدمپاو اسپ‌ها 
دست وپنجه نرم کند ب می‌خواست که‌قدرت 









خودرا ءتوانایی و مبارت خودرا به البات 
برساند » می خواست تادر عرصه مبارزات | 
بزرگ نعل بگذارد و سینه سير کند» تا 
تبرت خود را هرجه کر زيادتر دنراد 
مردم گردانده‌تا آوازه خود را هرجه قوی‌ تس 
4 ۳ 1 
آرزوی هردو يشان مشترك بودء امیدهای ا 


شان مشترك بود» و آنپا بقین داشتند عه 


باين آرزوى بزرگث رسیدنی سستنده 
بالاخره آن دوز بزركث فرا رسيدء روزیکه 
تاش هموار در آرزوى آن میسوخت »روز 


9+» 00 


دآفتاب شماه گا از بشت ابر ها 0 
3 8 کت رف و مسا بقات قیرمانی در کابل و تاش سواربر 
می آمد» ولى زود دو باره در فراسوى ابرها © : 
34 ا ی 8دربا چون رستم زمان »در كابل احلال مقدم 
ودرا ج ل 


أن برك ها شنامی کردند روز ابرآلودی 
بان فى رد 9 
۱ هثرموده سمقر به هاى اسپش برجاده هاى 
6 


خیل زاغا در آسمان در پرواز. بودند. 

۲ #اسفالت حون دق اليا ازه امیدها ی 

قاغقاغ شان فضارا انباشته بود“ فاغ‌قاغ #اسفالت چون دق البایی بردر وازه امیدهایش 
صدامی کرد ۰ 


همه اميد هایش رادر وحود دریانفته‌می 
ديدء فقط دریا می توانست که‌اورا به‌یگانه 


1 


ینت 


زاغبا »غم انگیز بودء دریا به صدای شان 
گوش می کرد و بیشتر. غمزده هی گشت. 
روز باکپالت وسستی میرفت» تاازطول 
بی‌پایان زمان دا اندکی بکاهده روز خسته 6 
بو از آمدو رفت متداوم خسته به نظرمی تسن دا رز راز ردا 
۱ دسید» شاید هم از دیدن اندوه دریا خسته © وقتى از جاده های شیر عیور می كردءاز 
چٍهیجان می‌لرزید» چشم بر ساختمان هاوجاده 


هادوخته د اضطراب كلكى د ننس د 
شب که شد دریا دیگر توان 1 ستواد ۶ 2 بود ازا کی کن درو نشل تور 
نگرداشت ۰ ET‏ زد -قلبش تندمی تید سرش كيج بود۰ 
نگپداشتن كردن پژهرده و شكسته اش‌را 2 ی سرش كيج بو 
۹ 8 دریا نیز هیحان زد شى تر ازهممد 
نداشت گردنش كج مانده بودء گردن‌خوددا 21 3 كان ی 8 ل 

۲ گام برمیداشت . مناظردوروبر برایش تازگی 
دربالاى دیواره اخور گذاشت و تكيه داده © 1 1 1 
“زمين زیر سمش زمين دیگر بودءاسب 


#داشت 
AS‏ و 8 مه 
بايش ھی ريختودرجر بای 3 وهای که‌دو اطرافش گام بر میداشتند اسپان 

رن 
#ديكر بودند »سواران ديكر بودندءآدمبا ديكر 


غوطه ور بود ٠‏ 
#بودندء شیر دبكر بود»خودش نیز دبگ رگشته 


605 © © 


آزرو بش برساند فقط دريا ميتوانست که‌اورا 


شده بوده 


-هيكل درشت و تنومند تاش فولاد پیش 


جشمانش جان گرفت؛*باآن قامت رسا وریش . 


ماش وبرنج »باژوان نیرومندو قوی»انگشتان 
لكلك دستش و غبغب چاق و گوشت آلودش 
باآن جشمان تنگ‌وریژه ریزه که وقتی می 
خندید حالت خوشایندی برايش هی بخشیده 

تصوراتش بركشيدء و بیاد دودان‌قبرمانی 
های شان افتاد »زمانیکه در مسابقات بزرگث 
کابل قپرمانی بدست آورده بودئد 2 و تاش 
به‌آرژوی که از سالا در دل داشت دسیده 
بود* در ياخوب بهخاطر داشت که تاش حقدر 


بوده 2 

مسابقات برگزار گردید» دريا و تاش 
موفقیت های چشمگیر ی بدست آوردندءآن 
روز آنبا اعجاز آفربدند از تقيم های دشوار 
واز قوش تقبم های سر گیجه آور بامہارت بی 
نظیری موفق بدر شدند ۰ از قوره های مرک 
آور بؤكشيدند واز تاخت های وحشتناك بيروز 
ندر آمدند ٠‏ 

دريا باآن يال های‌بریشان دربادش,مانند 
اسيان اساطبرى جلوه خاصى داشت» تماشا۔ 


جيان انگشت حيرت بدندان هی گزیدند۰واز 
تاخت و تاز هاى خيره کننده دريا خشكشان 
زده بود مسابقاتيايانيافت ۰ تاش‌وسوادان 
تروهش بيروز گردیده و قبرمان هسابقات 
شناخته شدند» 

دريا و تاش فولاد بايك جبان افتخار و 
شیرت به شیر شان ب رگشتند ومورداستقبال 
گرم و بې نظیر مودم قرا گرفننده تاش‌به 
آرزوپش رسیده بوده درياهي به آرزویش 
رسيده بود تاش‌پیروزی هایشرا مرهون‌قدرت 
دریا می دانست *ودریا به‌تاش‌باورداشست* 

دریا پاکوهی از غم هایش تنہا بود ٠روز‏ 
عا اعدو موقت بارت ا ستيان 
می‌کرد» هيكل تنومندش روز تاروز تکیده‌هی 
رفت و آپ هيشد» از آن‌اندام كوه مانندجز 
جار جوبى از استخوان باقى نمانده بودء 
يالبايش . مير يختوجامة برف مانندش »کبود 
وتادمی كرديد ءشکمش چنگك گشته وكرده 
هايش فرو رفته بود» 

غم مرك تاش آنجنان اورا خردو ناتوان 
ساخته بود که به تصور در نمی آمدءاوبا 
سکوت مرگبار خود و بالب نزدن يه آپ وكام 
غصه همه دا بر انگیخته بوده‌وابستگان تاش 
ازين حال غمناك دريا منائر بودنده ودل‌شان 
به حال دريا می‌سوخت ءولی اودر فكر تاتر 
ديكران نبودء او درغم خودش چنان‌فرو رفته 
بود» که‌از دورو برش‌خبری‌ندانست از دلسوزى 
دیگران چیزی نمی فبمید واز غمو غصه شان 
نیز اطلاعی نداشت ۰ 

شب نیم مرك تاش بود" ابرهای تیرهو 
بارانی دوی آسمان را سياه کرده بودند» 
باد سردی می وزید بر گپای زردهجنون‌بدرا 
باد به تاراج می برد» بيد برهنه از سرماهی 
لرزید » نیمه های شب بود که باران آهده 

قطرات باران مانتد شلاقی برتن رنجور 

دریا فرو می دیخت» ولی دریا آنر! احساس 
نمی کرد او همچنان در بیپوشی و بی‌خودی 
عجیبی فرو رفته بود ۰ 


بادان دریا دامی شست «شاید می‌خواست 
گرد مصیبت و غم را از تلش بزداید۰ولی 


اوبی خبر از بادان‌در ساحات مر گبارسکوت 
سير می‌کرده بادان دریا دامی شستءشاید 
آسمان خواسته بود تااورا غسل قبل‌ازمرک 
بدهد ٠رعدىغر‏ یدتاسکوت‌مرگزای‌دریا رابرهم 
ارا »ولی ‏ ی ای و 
اشدنى بوده آذرخشی در خشيد تا ظلمت 
سنگینی که دریارا در خود قرو برده بوده 
بسوزاند ولی آن ظلمت دير پامی‌نمودغرش 
رعدو در خشش آذرخش وده بودء جون 
دریا مرده بود» دیگرهيچ حيزى نمی توانست 
ژندگی دابدر یابا گرداند دریابایالبای 
تروآبچکان -باهیکل سردو خاموش» چنان 
صخره شکسته بی در كثار آخورش مرده دود 
اران نسلش می داد اذرخش خبر مرگشرا 
فرياد می کرد آسمان‌برایش هی گریست۰۰٠‏ 
وبيد خزان زده كفن زردى از برگبابرایش 
درست هی گرد ۰۰۰ 








درمرحلة اول مسا بقا ت تيم 
دخشان عنوان قبرمانی را حا یز 
گردید ودر دیداد بعد مغلوب ثيم 
سمئكان شد. 

#۰ * © 

درنتیجه نپایی مسابقات كرويى 
تیم های بزکشی ولایات بلخ‌وفارباب 
قبرمان شدند. 

ا لما «* 

طوريكه همو طنان شريف و زحمتكس ما 
اطلاع دارند روز دوشنبه دهم قوس مسابقات 
بزرعث قبرمانى خزائى- بز كشى با اتراك 
هشت تيم صفحات شمال كشور از طرف 
رياست عالى ورزش و كميته ملى المپيك در 
ستديوم ورزثى ملى كابل طى مراسم شانداری 
رد ا 

در مسابقات روز دوشنبه ده قوس که آغاز 
دیدار تیم های بز کشی صفحات شمال کشور 
در کابل بود بیستو هشت جاب انداز ماهر 
سا انیبان قوى هيكل و تلو مند 
شنز كت داتتند أله در يايان ابن رقابن دسته 
جمعى تيم ولايت بد خشان با بدست آوردن 
حبار امنیاز لقب قبرمائى مسابقات عمو مى 
را نضیب گردید . این تيم در سابقات سال 
قبل چلین مقا می را حاير گردیده بود . در 
دبدار آنروز تیم ولابت بغلان با داشستن سه 


نونتته از عبدالکریم «لطيف» 





جاب اندازان قبل از شروع مسابقه مراتب احترام را بجا می آورند ۰ 


مسابقاتقهر مانى بر کشی‌باسر کی 


هشت نيم در كا: 


امتياز دوم و سمنگان سوم‌شدند . کپ وییرق 
قپرمانی توسط دوکتور انا هیتا راتب زادعضو 
بیروی سیاسی كميته مر کزی حزپ دموكرات 
تيك خلق افغا فستان عضو شورای انقلابی » 
رئيس سازمان دمو کراتيك زنان و رئيسن 
سازمان صلح و همبستگی و دوستی جمبورى 
دمو کراتيك افغا نستان به رئيس تیم ب ز کشی 
ولایت بد خشان با یکتعداد مدالببای یادگادی 
تفويض گردید ٠‏ 

براى تماشای مسابقات آنروز دوكتورصالح 
محمد زيرى عضو بیروی‌سیاسی كميته مر کزی 
عضو هيات رئيسه شوراى القلابى »بعضى از 
اعضاى بيروى سياسى و كميته هر کزی ءعدة 
از اعضاى هيات رئيسه وشوراى القلابى و 
شوراى وزيران جمبورىدمو كراتيك افغانستان 


صفحه 84 


عدع از کار مندان عالبر تبه هلکی و عسکری ۰ 
ميرمن والتینا تریشکووا عضو کمیته مر کزی 
حزب کمو نست و عضو هيات رئیسه شودای 
عالی اتحاد شوروی ورئیس كميته زنان انحاد 
شوروی » روسا و اعضای هيات های سازمان 
های بين المللی ز نا ن جبا ن ونمایند 
کان سازمان های دمو کراتيك زنان ولا بات 
کشور » بعضی از سفرای کشور های متحابه 
در کابل و هزاران نفر از مردمان شریف و 
زحمتكس مرکز و ولایات کشور حضورداشتند. 

قبل از آنکه تیم ها مسابقات شانرا آغاز 
ګنند » روسا و اعضای تمام تيم ها در برابر 
لوزجمبورى فرار گرفته مراسم احترام‌شانرا 
بجا آوردند بعدا سلطان على کشتمند عضو 


بیروی سیاسی کمیته مر کزی حزب دموکرا- 


“نيك خلق افغا ستان » معاون شورای انقلابی 


و معاون صدر اعظم پیرامون ابن ورزش ملی» 
باستانی و حماسی بيانيه مبسوطی ايراد نموده 
كه در هر قسمت ال بيانات شان از طرف 
حضار با گرمی استقبال میگردبد ۰ 

معاون شورای انقلابی و معاون صدر اعظم 
جمپوری دمو کراتيك افغا نستان در آغاز 
بیانبه پرشور وانفلابی شان گفتند : ما ية 
خرسندی اسن که به هدایت ببرك کارمل 
منشی عمومی کمیته مر کزی حزب دم وکراتيك 
خلق افغانستان » رئيس شورای انقلا بی 
و صدر اعظم جصبورى دمو كراتيك افغا نستان 
سلسله مسابقات باستانی بز کشی را درکابل 
آغاز هی نمايیم و بدين نحو یکی دیگر از 
بخش هاى كلتور و علعلة پسندیده مسردم 
خو یش را بر جسته تر ميسازيم و بدان 
ارج و احترام می گذاريم » بز کشی به منایه 


يكى از ورزش های عنعتوی دیرین سال بخش 
ملى از اهالی کشور کبتسال ما روح سرشار 
از مردانگی » دلیری و رزمند گی را به طور 
اما انی انعکاس میدهد و ادن با خصو یات 
ملی مردم ماهماهنگی تمام دارد . 

گزارشگر مجله ميتويسد : در ختم پیانات 
سود مند سلطان على کشتمند عضو بيروى 
سيا سی كميته مر کزی حزب دمو كرا نيك 
خلق افغا نستان » معاون شورای انقلا سی 
و معاون صدر اعظم چمروری دمو كراتيك 
افغا ستان روسا و اعضای تيم های بز کسی 
صفحات شمال کشور به دو جتاح میدان صف 
کشیدند و بعد از چند لحظه با شرکت چہار 
حبار حاب اندازان واسبان تمام نيم های 
استراك کننده مسايقه آغاز گردید . که‌سایقه 
با جدیت هر جه تما متر جاب اندازان پیش 
میرفت و تما شا چیان که همه دندانه های 
استدیوم ورزشی کابل را اشغال نموده بودند 
با ابراز احساسات گرم و کف زدنہا جا پ 
اندازان ماهر را استقبال هی نمودند . مسابقه 
با نظارت خاصی جبت كسب عنوان فیرمانی 
بين حاب اندازان پیش میرفت ظاهر یبلوانء 
اسماعیل پپلوان و كريم پبلوان اعضای تيم 
ولایت بد خشان از چمله موفق ترین چمره 
ها در تیم بد خشان بودند که اینبا پاتلاش 
های زياد شان توانستند ام تيم بز کشی 


ولابت بدخشان را سر زبان اندازند . یمه , 


اول مسابقه به نفع تيم های ولایات بدخشان 
و بغلان و سمنگان پایان يافت هر سه تيم 


ژوندون 








ال 


يك يك امتیاز داشتند » در نیمه دوم هسابقه 
هر سه تيم به يك يك امتیاز دیگر هم دست 
بافتند . 

SE‏ تساه 
برای بيست دقيقه اضافی در بين هر سه‌تیم 
که امتبازات مساوی داشتند اداهه بيدا کند 
كه درین قسمت مسابقه‌ظاهر بپلوان‌از تیم 
بدخشان با رسانیدن گوساله به داير حلال 
به تیم شان دو امتباز دیگر بدست آورد و 
ویعداز چند دقيقه مسایقه پایان یافت که در 


نتيجه نيم ولایت بدخشان با داشتن چبار 
امنياز یکبار دیگر به لقب قیرهانی رسيد 
ابن تیم سال گذنته نیز قبرهان مسا بقات 
بز کشی تيم های صفحات شمال کذدور بود. 
تيم ولابت بفلان دوم و سمنگان سوم شدند. 
که بیرق و کپ قبرمانى به تیم بدخشان تعلق 
طرفت . 

اداره بر گزاری مسا بقات رباست عالی 
ورزش جبت ادامه مسابقات بز کشی به 
استدنای مسابقه روز اول » برو گرام جدا- 
ماله یی دا طرح و ]وا در صف رقابت های 
تیم های هشت گائه‌نمال کشور باد ساخت 
همه تيم ها به ډو کروپ دسته بندی تيده 
بودند چنانکه در كروب الف تيم های ولابات 
بلخ » کندز جوزجان و بغلان » در كروب ب 
تیم های ولایات سمنگان بدخشان » فاریاب و 
تخار شامل بودند که آنان مسا بقات E‏ 
طبق بر نامه تر تیب شده به سیستم ناګاوت 


بيت 


تیم فیرمان يس از حصول كب قبرمانى عکسی يادعارى گرفت . 





صحنه دیگری از سابقه ی زکشی که جاپ!ندازان‌راس ر گرم مبارت ونطارت‌نشان میدهد. 


۰ شماره ۳۷ 





بکی از صعنه های بز کشی که حاب اندازان راهنگام تلاش بخاطر كسب يبروزى شان شان میدهد . 


دور از سس رد ساره ورزر اس سو 
بازده قوس تيم بلج و کندز از گروپ اف 
در برابر هم قرار گرفتند که در نتیچه نیم 
ولابت بلخ با كسب دوازده امتیاز بر يم 
ولابت کندز که سه امتیاز داشت غالب‌شناخته 
شد در سابقه دوم آنروز تیم های ولا یات 
جوزحان و بغلان مسابقه را از سر گرفتند که 
درین دیدار سر نوشت ساز دور فاینل تیم 
ولایت جوز چان با درخششی عالی و جشوكير 
شان طى شصت دقیقه‌ساقه ببستو دوامتباز 
رااصيب شدندوتيم بغلان باداشتن نه امتياز 
از مسابقات بعدی بلسله ابن ديدار های 
شان در كابل محروم گردید . روز بعد طبق 
پروگرام تیم هاى ولايات سمنگان و بدخشان 
رویا روی هم قرار گرفتند . حاب ادازا ن 
ماهر و با مپارت نیم بد خشان درین مسابقه 
شان سخت کونمدند تا بتوانند افتخار دیگری 
را نيز درین رویداد ورزشی کشور نصیب 
شوند ولی مپارت هاو نظارت های جاب‌اندازان 
تسم مقابل مانع پیشروی آنہا در سر خطجدول 
نتایج گردید آنہا درین دیدار شبايت جالب 
شان تیم بدخشان ادن قبرمان مساقات روز 
اول راباکسب بازده امتیاز مقابل دو امتیاز 
از ادامه مسابقه آینده محروم ساخت . وت 
بدخشان درین مر حله مسا بقات نتوانست 
جای سوم را هم بگیرد . به عمين تر تیب 
تيم فاریاپ » تيم ولایت تخار را که عدوا ن 
قپرمانی را در كروب الف در مسابقات سال 
گذشته درین تیم های ولایات سمنگان 2 
بدخشان و پروان داشت با مارت خاص با 
كسب دوازده امتیاز مقابل حبار امتباز به 
ا استارد و اين زم أذ ای 
اال ابر سی ونه دوه سوم راد تر فيا . 

روز بنج شنبه سيزده قوس که روز نیایی 





مسا بقات بود تیم های صدر شین حدول 
گروپ های الف و ب در برابر هم ظاهصسر 
شدند چنانکه در مسابقه نخست آنروز تيم 
ولایت فاریاب و سمنگان از كروب ب در برابر 
هم ظاهر شدند که اين مسابقه » جالب ترين 
مسابقة سلسله مسا پقات بز کشسی امسال در 
کابل بود که تلاتسواى پیگیر حاب اندازان 
هر دو تیم طرف استقبال گرم تماشاکران 
مواجه میشد. سر انجام سابقه هفت مقابل دو 
به نفع تيم ولایت فاریاب پابان یافت و تيم 
ولایت فاریاب به حيث قبرمان گسروب ب 
شناخته شد كه درين گروپ تيم هاى ولايات 
سمنگان و تخار باترتبب دوم و سوم شدند . 
در مسابقه نپایی -آنروز تیم‌های بلخ وجوزجان 
دو تيم برازندة كروب الف بايك آماده گی 
كاملا استئنايى نسبت به‌مسابقات قبلى شان 
جبت كسب عنوان قبرمانى در برابر هم قرار 
گرفتند که مسابقه به نفع نيم ولایت بلج 
پایان يافت و" تيم ولايت بلخ يكبار ديكر از 
عنوان قپرمانی شان دفاع نمودد . آنباسال 
گذشته در بين تيم های ولایات جوزجان » 
بغلان » کندز و فارياب با داشتن هفت امنیاز 
در صدر جدول جا گرفته بودند . که در آن 
مسا بقات تیم جوزجان با داشتن بلج امتیاز 
دوم و بغلان با داشتن سه امتیاز سوم شدند. 

راپور تر ورزشی محله اضافه میکند .بعد 
از ظبر روز جمعه چارده قوس روسا ءمعاونین 
سایس ها ومالکین اسیان در حالیکه رئيس 
و عضی از منسو بين رباست عالی ورزش 
و كميته ملی المپيك » هيات حکم باآنیاهه‌را 
بودند در مقر شورای انقلابی به‌حضور ببرك 
کارمل منشی عمومی كميته مر کزی حزب 
دمو کراتيك خلق افغا نستان » رئيس شورای 


بقبه در صفحه ۵۲ 


صفحه ۵ 1 








تنظبم ونرجمه : مير حسام الدین برومند 


نهر 9 های‌متر قی»<اهیان صلح 
درحهان اند 


درسی و ينج سا لى که تا الحا ل 
از ایا ن مجناكك عمو سی دو م جپا نی 
میگذرد بشربت مترقی كام صای 
سود مندی يسوی تامين صلح 
ق تشه تماق عار ای 
واقعاً سال های صلح تحساب مده 
در حقبقت امر تا کنو ن دو 
سو م حصه سو سيا ليست ها ی 
ارو پا بی دور و طو يل صلسح 
قر ن را سیر ی داشته اند و ابن 
بيروزى ينفع سعادت بشر مثر قى 
على‌الرغم اكه در ازوبا در سه 


آشست: . 


صد سال اخير يكصدو شصت هشت 
جنگ مسلح و محز ب که از طر ف 
امير ياليز م تحمیل گردید ه يك 
بيروزى بی همتا ست .بشربت آگاه 
عو كن نمیتواند اراد برد کته از 
سال ۱۹8۵ به بعد که ختم جنگ 
جہا نی دو م بود ه تا الحا ل بطو ر 
مستدام و پیگیر حتى برا ی يك 
لحظه هم که شد ه مہا جمین 
امپر یا لیستی دست از اعما ل ند 
بشر ی و ضد انسا نی نگر فته و با 
اجير سا ختن مزدورا ن < ویش 
مشعل جنگ را در کشور هاييكه 
از بند ستم پوسیده فيو دالى 
خو شتن را وارهانیده »در افرو خته 
آکد دی حالمکه در نو چ ا 
سو سیا لیستی از جنگ عمو می دوم 
ببعد یکصدو بيستو شش جنگث 
نظا می را بر طر ف و از کشو ر 
ماییکه جنگ بر آنہا تحميل گردید ه 
بودحما یت و پشتیبا نی بعمل آورده 
است » بعبار ه دیگر از ۱۹2۵ ببعد 
سالا نه بطور نسبی سیزد ه جنكك 
نظا مى همز ما ن رخ ميد هد که 


ضفحه 55 





دامن زننده آن امير ياليزم جبانسی 
است و حنين حملات مسلحا نسسه 
امبر پالیستی بشد ت برای ص لمح 
پا نی خطر نا لد تمام میشو د . 
بخصو ص در نیمه او ل دهه پنجا ه 
در كور يا وو يتنا م در سال ها ی 
اور ل دعق سكنت در كبو باو در 
او سط دهه شصت تا او ١‏ يبيل 
سال ها ی هفتاد با زهم در و یتنا م 
حملات امير يا لیستی درین کشو ر 
ها جشمكير بوده است . واز ۱۹۶۵ 
ببعد از اثر همین مدا خلا ت وهجو م 
وحشیا نه امبر بالیز م بود که‌پنجا ه 
و چپار مرانبه در آسيا » جبل و 
هشت مرا تبه در افریقا و بيست 
مراتبه در امریکا ی لاتین جنگسث 
نظا می در گر فت که دو سو م حصه 
ابن حملات ازطرف کشور های ناتو 
بر هبر ی مستقيمامير يا ليز مامريكا 
صور نكر فته است . بايد اذ عا ن 
داشت که این باند بزرگت نظا فی 
امير یالیستی يعنى (ناتو) که شا مل 
پانزد ه کشور میشود با يك قلمرو 
بيست و دو میلیون متر مکعب دارای 
بيشس از (پنحصدو سی ) میلیو ن 
نظا ميكر میباشد که وظيفه ات 
(ناتو) هما نا هجو م غير انسا نى 
و تحميل جنكك است‌بر کتله بشریت 
نه دفاع از منا فع توده ها ی محکو م 
ورنجدیده که به كمك اجیران خويش 
اغلباً بطور غير مستقیم با تروپ های 
خو پشس به جنگ های مسلحا نه می 
پرداز ند . در جنگ او ل جا نی در 
چہارده کشور ودر جنگ عمومی دوم 
در حبل کشور و از ۱۹۶۵ ببعد تا 
۰ در هشتادوسه کشور بامنطته 


جبا ن كه نیمی ۱ زباشندگا ن‌کنونی 
روی کره ارض در آن زن دگتتقتی 
دارد تا الحا ل ينج مرا تبه تحت 
حملات امبر یا لیستی قرا ر گر فته 
الس ای ات ا ۱۹۵۶ رگید 
بیشتر نمود ه در جنگ جبا نی الي 
که سی و شش كشو ر مسهوداشت 
چپارده کشور يعني يك سوم حصه 
آن خود صحنه جنگ بودند در جنگت 
او ل جبا نی اطفا ل بيد فاع زنا ن 
و پیرمردان زیادی قربانی افرو - 
زندگا ن جنگ شدند در جنگ 
جا نی دو م که شصتو يك کشور 
E‏ آن‌سمم داشت دو سو م حصه 
آن یعنی (چہل) کشور تحت 
فشار كرما ی شدید و انفجا ر بمب 
ها و فير ها قرا ر گر فته بودند . 
کشور ها بيكه به جنكك ها ی‌نظامی 
از ١955‏ معد اشترا ك داشتندشمار 
شان به (يكصدو يازد ه) كشو رايا 
منطقه ميرسيد که سه جبار م حصه 
آن يعنى هشتاد و سه كشو ر خود 
شلد ن یت دوده اند در حا لمكه 
دست و شش کشور با منطقه دو 
تا ينج بار بخاطر حملات‌نظا مى کشور 
های امير پالیستی قر با نی داده اند 
آری مسوول اينبمه نابسامانی وجنگت 
افرو ختن ها جه کسی است ؟ مسلماً 
امير ياليز م جبا نی که در تما م کره 
زمین ناامنی و حر ج و مر ج را 
بار آورده است و از اثر رد پاها ی 
خو نين امریکا همه نقا ط جہا ن 
صد مه بر داشته است . از کور يا 
کیو ار انیت وا ون پوس بای 
قپرما ن » از جمپور يت دومنیکا تا 
لاوس ۰ از با نامه تا وتنام : 


سياستمدارا ن امریکا بنو به ه رکدام " 


به عناو بن متعدد خا صتاً میا نجیگری 
خود رهير ی کنند ه جنگ و بپر ه 


ی بو ده 9 


در اثر همین حملات ضد انسانی 
بود که در حدود شصت میلیو ن نفر 
از ۱۹۵ بیعد بدو ن سر پنا ه و 
سقف و بی خانمان گردیده و در 
حدود. بیست میلیو ن نفن تلفا ت 
داد ند و این در ست دو جندتلفا تی 
است که جنک اول انی سار آورد 
و يا بعبار ه يك سو م حصه‌قر بانيان 
جنگ دو م جا نی که ميدا ن ها ی 
جنگ همواد ه موردآزما یش تخنيك 
ندا فعی جدید ومانور و تكتيك جدید 
نظا میگرا ن ناتو بوده است . در 
کوریا از ۱۹۵۰ الى ۱۹۵۷۲ از طیار ه 
های جديد را کت هاى رهبر ی‌شده 
زره پو ش های جدید هليكو بتر ها 
و ده ها تخنيك الکترو نیکی واسلحه 
های باکتر و لوز ی يكا ر برد ه 
شده اسبت بیمین منوا ل درویتا م 
از ١955‏ تا ۱۹۷۲ پیشرفته نر ین 
دج بس یی رار ضاقنا شی) قر از 
گر فته است و همجنا ن طيا ر ه 
های مجبز بازره پوش ‏ راکت های 
توا ۰ یکین رو شیم 
لا زر ءاسله های کیمیاوی وسایسر 
و وسایلی که‌در نابودی بشر سر بعاته 
مت ند ال تل دید ی بنه 


این خود نمونه دیگری از مداخلا ت 
وحشیانه و بربريت آميز امبر ياليزم 
أبن لاش امریکا که 
باستر١ا‏ تیژی های نظامی خود 
مذبو حا نه ميكو شد تا باشندكان 
كره زمين رابا وسايل نظامى خود 
تحت سلطه خود در آورد امريست 
طفلانه . 

بسن از سال هاى جنگ نيرو ی 
اسلهح ذروى خود را امریکاسی‌وسه 
چند بالا برد » است . جمع اور ی 
ندارك وبكار بستن فوای ظا مى 


امر یکا مرت 3 


بحيث وسیله فشار و تحميل قدرت 


ژوندون 





س 








أ 








و همجنا ن سترا تیزی نظا می 
اتلانتيك شمانی (ناتو) در ده يه 
هفتاد شد ت پا فته بدو ن آتكه 
4 كو چکتر بن اند. بشو سيعاد ت و 
تیکبحمی یزیا رن پیش 
رم ورد ناهذا ا هی 
ار ناتو در سا ال هی NA‏ 
۸ و٩۱۹۷‏ که خود به منز له 
آنشس جنگ محسو ب میگردد 
E‏ ای ET‏ 
کشور های سو سباليستى مس-ی 
باشد جه نانو برای این بروگرام 
تسليحا نسی‌خویش با تخصیص 
هيارد دالر را 
د اعفاد “اسشيق كه ا کرو کرام 
ENES‏ امور E‏ و 
تكميل گردد . امر یکا بخا طسر 
پتحصدو هفتاد و دو را کت متوسط 
خود که در غرب اروپا آنرا بایگذاری 


شناد تثییت و 


کا ده است تحت ر نکر حش امد د 


۲ 


حلقه های سیاسی جیپا ن قرا د 
افا انه "ف کت ای 
ديكر از حملات خا ثنا نه امبر باليزم 
با همجو حملات ميخواهند تا جنيشس 
های ملی و انة لابی را درافغا نستان 
انقلابی سد نمایند و ١‏ نہضت ای 
متر قى و پیشرو را بز عم خودشان 


با دست زد ن به چنین اعما لخونين 
در افغانستا ن خفه ساز ند در نچا 
یا پیم که متحاوز 
۶ رد ا د که لت ات ن 
نه افریکا و سایر کشور هساى 
امیریا ليستى است که با تنظيم 
بلال های ناتو ممخوا هند بشر بت 
را بسوی جنک هدایت کنند؟ مگر 
آيا ابن امير بالیز م و يكت اتلانتيك 
شما لی نيست که بشر یت دا می 
خواهد در سا حل سلاج اتو می 
پیاد ه کند و آیا امير ياليز م خود 
میدید کنند ه شر و لطمه زنند ه 
که امبر «اليز م جہا نی میخوا هد 
در عرصه جنگ عرض وحود کن دو 


بو ضا حت د رمى 


مت 


شا بت تسليحا تی را دامن 
بز ند و امنیت کشور ها ی آزاد 
تیه از ند ااا ران ان 
کشور های آسیا » افر يقا واءریکای 
لاتین دا تردید نما ید کافی ایت 
بكو يم كه اين کشنور های‌سوسیات 
E‏ كي امك ما ند اد 
تا مین کنند ه صلح در حجان روده 
و درست سي و ينج سال تمام 
ES E‏ صلح در قار ه 
ارو پا محفوظ نبكداشته و خود 
حا میا ن صلح باشند . 


نتا عت :ا 3-300 ندر <ا ل گر دش 


بعضا در a‏ 
های ساعت سازی » شخصی بسه 
سا عت ها بی بر میخورد که قدامت 
تاريخى آن بیحد زياد است معمولا 
این کف ايه ا غت ۰۵ ي4' غوران 
سا عت ها ی عنبقه تو سطساعت 
سبازان در مغازه چا ا اه ارق 
میگردد و هر بك از همچو سا عت 
فا را » كات ماران ميك چان 
گزا ف به مزارا ن مشکل پیدانموده 
و آنا را نگپداد ی هينما يند . 
یکی از ین سا عت سازا ن علاقمند 
يه سا عت های كيبنه که ببقین 
ارزش همجو سا عت ها نزد ش‌زباد 
است «هورست لاندروك» مردیسست 
از سر زمین سبتاو که او همبشه 
بزعم خودش با سا عت ها بی که 
ار زشس تاریخی دارد ۰ خویشتن 
را مصرو ف نگپمیدار د بار ی‌یکزن 
یکساعت چوبی را که قرار بود 
آنرا برا ی يكى! ز شاگردانشس‌اهدا 
کند بمنظو ر تر میم نزد «هورست» 
آورد » سس از ترمیم (سورست) 
با علا قمند ی تمام به آهنگك نك‌تك 
و یت واي داد . سا عت ساز 
مذكو ر هر قدر اصرا ر ورز بد تا 


تماره ۳۲۷ 


آانساعت جوش كه اعسلتب بسن زه 
های آن سا خته شده از جو ب‌بود 
كرا ترا ی کرد و كته ون 
سا عت های عتیقه و کنپه اش را 
غنای بيشتر ببخشد » سو دی 
نبخشید › اینمرد تا کنو ن (شش 
صدو بنجا ه) قاب سا عت که هر 
کدام بنو به خود حایز اهميت 
تاریخی میباشد در مغاز ه ساعت 
لاز ی خو شی نگپدا شنه که از 
جمله یکی هم ساعت سفسر ی 
ناپلیو ن نيز در جمع سا عت ها ی 
مذ کور و ود دارد . سا عت مذ کور 
را نا يليو ن د راو قات سفر باخود 
هيدا شت که بينام سا عت سفر ی 
نایلیون شرت دارد . (هورست 
لاندرود) سا عت ساز هفتاد وشش 
سا له مد عى است که سا عت 
1 الغا 
نايليو ن از شسبر (درسد ن) ازيك 
مهما نچا نه دست CEA‏ هر اسسنت. 3 
نواده تايلبون سسا عت سفر ی 
خودرا به مالك بکی از مبمانخا نه 
عسي eel‏ 
های 5 مشمثر با نش 
اهدا کرده بود که بپمین سلسله 
بدست ساعت سازم د كوو افتید شاید 


له ننک دی 


رم ا ن‌در ابن 








هورست می‌خواهداز کلکسبون‌ساعت‌های عتيقه اش درآبنده يك مو زيم 


آنرا برای تر میم آوزد و يايند ولی 


و ل نم و ی تشه ۲ در[ 
خریدار ی کرد ه است . این سا عت 
در ج اال حا متب همه زو ره 
توسط (هورست) كوك شده و با 
حلا ی دل هھ ف کت نت كاك 
حر کت میکند وو قت را دقیق 
نشبا ن هبد هد » بعلا و ه قدیمی 
ترين سا عت دیگر عبار ت ازیك 
سا عت سر ميز ی است مر بو ط به 
كراد نال ی ا ا 
در (۱۶۷۰) بدست صا حب خود 
ودو ات .این ساعت ار 
ابتدابی بوده فاقد انبه گرد و فاقد 
قیقه گرد بود ه فقط سا عت گر د 
داشته جه انيه گرد برای نخستین 
ارهز IME‏ بر دید 


دیدنی سازد . 


ساعت های محلل و قعمتی اه در 
سالو ن ها آو بخته میشود درحدود 
(سه صد ) قا ب آن‌در مغاز » مذ کور 
وحود دارد . (هورست) نه نبا له 
تر میم بلا" ع کا مسر دازد بلكه 
خودش در باره تاريخ سیر و 
انکشاف تنجنات ساعت سازی در 
حا ن» معلو ما ت 
وى اخيرآ به گزارشس نویسی ابراز 
تکمیل شد ن 


همه جا لبه دارد 


داشت که بمحض 
الکو أن سدا غات های عت هة 
بو سیله وی مغاز ه سا عت ساز ی 
اش را به يك موز بم مختص به 
سا عت ها ی عتيقه و کپنه مسما 
خواهد سا خت که بيقين برای هر 
بینند ودلحسب است . 


د ر یافت کنندگان حها یز «9 ار نا» 


ف تم تا ا ت نا ات 
موسوم به «بالت وارناه كه در آن 
یکصدو بیستو شش رقا صن 
ورقا صه از بیستو سه كشو ر 
اشترا لد ورز بد ه بودند از حمله 
نه نفر سسهمكير ند ه جمپور یت 
دمو كرا تيك آلما.ن که در دو دور 
از (اپرای کوميك ) برلین» (یور گتلو 
کاز» از (ابرای دوستی سر ن 
الت 


وهو لیفر هایس از كرد 


00 همحنا ن «میخا e‏ ‌« 
از «تساتر دیالتی در سدن» < 





وت 
درخشیدند و جوايز هنری در یافت 
داشتند مدال‌های .طلا را (هفا. لین 
هارت»از کاناداو(ستاسلاف لاسایف) 


از انحاد شو رزوی که از خملحسسه 


2 


سثار ست ها نمز بود زریودند . 
حایز ه مخصو ص «و ار نا» به بکی‌از 
رقا که های حوان فرا نو ی 
«کارین آوا ی» تعلق گر فت وبپمین 
دا همین رد بف جوا ين 
ررك ر فص وار نا به (را سفاا نا نما 
شویلی) و (زرگی ويخارف) هنر 
٠‏ يمشسكا ن انحاد شووسو ی داده شد 
جایزه اول (رقص باسرود مد زن) 
پر سرت وا رح ۰ ده إن 
اضلاع متحد امريكا (توم شبلنگت) 
از (اپرا ی كو ميك بر لین) بخا طر 
رقص مخعسوصی بنام «رقص شام» 
ربودند ببمین سا ن جایز ه دز جه 
دوم رقص (وارنا) به «دثير هولسس» 


SS ی‎ 








عثاب شکاری حبوانی را ازیسا در آورده است 


عقا های سلطانی با عقا های رو بال 
نوع عقاب بلند يرواز و تيز جنگ است که 
معمولا جو يانانو شبانان‌فرغز برای لكبدارى 
رمه هاى گوسفندو دیگر مواشى شان از شير 
و گزند گرگ ودیگر حبوانات. درنده استفاده 
مكنيد 

ابن برنده تيز بال و قوى ينجه که از 
ساليان دراز و از زمانه هاى خیلی قديم مورد 
استفاده شکار حيان قرار مبگرفت ۰ اهر 
در مناطق کو هستانی و مخصيو صا در هبار 


فالداران زياد مروج است درمناطق كوه ذا ی 


ود حم 


ما نند ياميرات جوپانان و رمه داران برای 
حفظ رمه هاى شان از ادن برنده شكارى 
استفاده هبکنند . 

ابن پرنده با بتر است گوبيم ابن*اب 
نيز جنگال بر ای‌دفع حبوانات و حشی و حبوانات‌در نده 
مانند گرکث » شغال وامتال آن خیلی مو زر 
و مقید است . 

كنوع عقا حنایی رنگك که از سیاری 
عقاب های دیگر نیز پر و نیز چنگتر و در 
عين حال هو شيار تر است بیشتر مورد 
استفاده رمه داران و جو پادان اين ناطق 
قرار میگبرد» افرچه ابن نوع عقاب کمیاب 
ونادر است ولي با آنہم برای حفظ ونگپدادی 
رمه های مواشی» جو پانان با هزار زحمت‌این 
پرنده را بدست هی آورند و به تربيه ۲ ن 
هیکو شند تا اینکه پس از تلاش و رحمت 
زياد بالاخره این حبوان را رام میکنند و در 
نا حو لسر وا ا 

تشهدارى اين پرنده برای بسیاری شبانان 
ار و ار ل ا 50 
است زيرا شكاريكه این‌حبوان هی اتماند هر گز 
تفنكث و دیگر وسايل شكارى ديكر لممتوائد. 
یکی از خصو صيات عقاب هاى رويال در اين 


از: مجله قرغز سووتيك 


مترجم : مء الف 





است که اين حيوان كو حكترين رحم.-سسی 
نداشته وفتیکه اوشکار خود را می ند دیگر 
رهایش نمیکند و نا وقتیکه صيدش را از پا 
دو نياورد ادام ھی اليلد و اد جنرت رب 
أبن پرنده در دامثه هاي كوه و دشت های 
سبز يكى از مشغو ليت های عمدو چو پانان 
این مناطق شمرده مشود . يك عفاب‌سلطانی 
در بین شکار حبان و شبانان به قیمت خیلی 
ها زياد خرید و فروش مشود ۰ زیرا اولا 
تعداد این پرنده شکاری خیلی کم ونادراست 
و نانيا پرورش و تردبية آن مدت ها وفت می 
خواهد 2 از اين رو يك عقاب سلطانى برای 
بك حويان و رمه دار خيلى ها با اهويت و 
پرارزش است . 

عفاب سلطانی به بسيار سو لت میتواند 
تفاع ابنج عراز ف در ارد کو مر 
در اين ارتفاع باقى بماند و هما نطور سه- 
آسانى دوباره فرود بيايد طول بالباى اين 
پرنده ازيك نوك تانوك دیگر به دو مترو 
دوهتر ونيم مبرسد ازعمين رواین پرنده 
و بدون خستگی طی كلد . 
. عقاب سلطانی با عقاب دویال برای گرقنن 
4 و صيد نمودن شکار خود تاكتيك بخصوصی 
دارد » بدین معئی که ابتدا او از طعمه مورد 
نظرش ارتفاع میگیرد و بعدا بايك حمله سريع 
فرود می آید وشکار خود را صيد می کند 
معمولا اين پرنده شکار خود را در أواحى 
كو هستانی بدست می آورد . 


شکار باعقاب‌سلطانی 


بير مردی از اهالی قرغز باعقاب‌شکاری‌اش 


در نواحى قرغز مخصوصا در شمال یاهیر» - 
هستند شکار جبانی "که صاحب, ببست اناق 
عقاب سلطانی اند مثلا (دژلومانوف» پیر مرد " 
هفتاد ساله که از این نواحی است صاحب 
اینقدر عقاب سلطائی است . وی در مدت‌زیاد 
از سالپا قادر شده تا به ابن تعداد عقاب دا 
. این سر 
مرد معمولا پرند گان کو چك را نیز تربيه 
میکند ولى در يبلوى ساير برند گان او 
صاحب ببترین کلکسیون عثاب های شكارى 
است . دژلو مالوف از تربمه کنند گان سابقه 


تربيه کند و براي شکار آماده سازد 


دار پرند گان بخصو ص عقاب های بشکاری 
است واد معنقد است که تباید آزادى برندگان 
را از آنا سلب کرد . 


عقاب سلطانی هما نطور بکه پر نده وحشی 
و خیلی ها خطر ناك است تر ست ان اسز 
هستلزم وقت و زمان زياد را ابجاب میکند و 
ازهمين رو تربیت ادن پرنده از خسودمیتود 
و اسلوب خاصی بكار دارد که غير از شکار 
حيان حر فه یی و شبانان ورمه داران امسر 
کسی از آن اطلاع دارد . 

عفاب شكارى سلطانی دايما با جويانان و 
رمه داران در كو هستان ها و در تقاط نلتد 
ومر تفع زندگی سكند . جشمان اين پرنده 
که تقريبا دایما بازميياشد هميشه درچس‌جوی 
شکار و صيد خو بش است و هر الحظهمتوكة 
اطراف و اکناف خود میباشد اما شکار حبان 


جشمان اين پرنده را با چرم می پوشانند و 
ساعتبا روی شاخه باجای بخصوص‌مانندآن 
که به همین منظور تبه شده قرارش مدهند. 
شبانان و شکار چیان اسپ سوار در دوقع 
شکار اين پرنده شکاری را روی دست قرار 


دقبه در صفحه ٣ه‏ 





ژو ندون 


1 





۱ 





څبړ نمل محمددین ژوال 


دای ی ای ند لیف و ول کرت 
ددی حکم يه اساس بايد ووایو كله جی‌بشر 
"دلومړ نی كمون د غبسرى خخه رابیل شو > 
سهد ستی پر مریی او بادار ءبرملاك آویز گر 
اوکاریگر او کار فرما وویشل شو . او دی 
طبفاتى؟ ويشلو دخپل بطنی تضاد به اساس 
دطبقاتو مبارزه توده وساتله اوسانی به‌بی‌تر 
هغه وخته چی بی طبقاتو جامعه جور یری«دلنه 
نود طبقاتی تضاد سره د مناسپاتو بدلون‌هم 
سم دم روان دی‌اوروبنابی اوشتل را اوشتل 
بی‌ملگری كله د مريانود وران هغه حدنه 
قصیران ودسوی جی‌بوه‌ماهی ته خو تنه‌مریان 
حلاليرى او كله بيا د خمکی خاوند د قدرت 
په جوړ و لوسر ه دتاج خاوندان ! په‌ناج 
بخښلو » ونازوی ۰دا تاریخی مراحل اساسا 
دخبلى زیر بنايی بدلون‌په‌اساس د روینایی 
اوښتون سېب شو ی دی» چی د دی تکاملی 
تار بخی يراق سره په هره دوده‌کی ديراويه 
ختم کی د شخصیت رول دباد وي دی.بسه 
انلسمه پیری‌باهفی ببرىكىجى د افغانستان 
ماحول او افغانستان د فبووالی‌گیرو دارسره 
مخامخ دی یعنی دیوی خوا قبائیلی مشران, 
دلويو چگیوولانو او روحانیو نو په اتفاق بوه 
هو نره بدلونکی برخه بلل کیږی اود بلی‌خوا 
زحمت کشه طبقه دسخت فشار به وحه‌دی نه 
جمتو شی چی د یو مرکزی دولنی قدرت د 
ابجاد تسل غوره وبولی بعنی‌دبزگری طبقی 
سره به دی وخت کی دايقين بيدا کیسری 
جى د مرکزی دولت جوويدل حتما ملاك او 
فبونالان دی ته کماری جى د بزكرو په‌برخه 
کی دوی د خيل رفتار يه هکله د وډول 


مسوولیت سره مخامخ شىاو دا مسوولیت 
طعا دولت ددو ی پرغایه احوی» په همدی 
شان متو سطه طبقه اودشار سوداگرو ناحر- 
انوته هم دافكر پیداو ی چې زموږ دفعاليت 
ساحه هم براخه كيدونكى ده اود بوه واحد 
سیاسی مركز يه جور يدلو سره دا وول 
اندیشنی دمتمرکز فيودالى دولت دجوريدلو 
اوفایمیدلو سره هرسته كوى ٠‏ د بلى خوا په 
نظامی ارو کی دفیووالانو او قبائيلى مشرانو 
دبرخى هيله هم دلته به‌محده شکاری داخو 
دهفه وخت د فیووالی تولنی واینمیکه برخه 
ده اوس به راسودی خواته چې میکانبکه برخه 


شمازه ۳۷ 


بی‌خر نگه ده یعنی په اتلسمی پیری کید 


احمد تاهی دودان د جوړښت سره د ماحول 
كومك كوم دی ؟ 

په (۱۸) پیری د افغا نستان په شاوخوا 
کی داډول حال دی 

د افعانستان په شمالی برخه یعنی ماوراد 
الشپر او بخاراكى د جیندیانو د فسووالسی 
پاچاهانو په خرپ د تزلزل سره خان مخامخ 
کری دی او د انحطاط مرحله وروستی پراوته 
رسیدلی ده د بلى خوا د خوادزم سیاسی 
اوضاع تر ماو رالنپر وبره بتره ده » داشرافو 
اوپاجاهانو بدلبدل را بدليدل شروع دی 
به هلد کي دسوبدارائو ډلسی كيدل 
اودهند قاره سکه په نامه دهند شاهنشاهی 
په زبانه بيا داخطایوی (د اتویشو خاوندان 
جی‌دغربی_بورژوازی کرشه غخول غواری د هند 
حالت تر خراب لاخر اب كرى ديه ياد اجی 
هلته دتجاری او صنعتی انقلاب ایچاب داگښل 
کین ی چې هلد ته لاس اوږ د كرى يه همدى 
ډول ددی ولو عواملو سره يه ايران کے 
دنادرشاه مرگث او داحمد شاه بابا هغه 
تومویی وخ جی د ده يه افسری کی وريه 


برخه شوی ده داتول عوامل ددی سببشول 
چی قبائیلی مشران “دىته وگوماری جىد 
احمد شاه بابا د قدرت‌ته دسید لو سره يه 
هغه شان تضاد ونه ښی لکه د قبابلی سرب 
دارانو خصلت چې ود باهم دد ی دوراند 
٥ر‏ کزی دولت د ایجادبه‌برخه کی د روحانیونو 
برخه خورالو به ده »او دد ی دوران 5 قدرت 
اصولی ستنی بلل کیدی شی ولی ٩‏ 

هغه وخت چی د احمد شاه بابا سره د 
نوراحمد خان غلجىء صحبت خان بوپلزی 
موسی خان ساکزی نصرالله خسان نورزی 
ولو بدله .او د ده دقدرن د وسیدلو سره‌یی 
سرسم نه شودا وه صابر شاه ملنگك جود 
کابلی لایخواد زوی و ددی دول مخالفت مخه 
ونيولا ی شوی‌اوده دخپل دوران د روحانیونو 
ددرت ښه تمثيل يیو کرءیعنی‌داحمد شاه‌بابا 
به‌س کی ده دغلمو وږئ وتوهبه. په دىوخت 
کی دقبایلی مشرانو » لویو فیوډالاتو قدرت د 
مطلق والی خخه ووت ۰ 





يه همدی شان‌به دی دودان کید دوحانی 
تشخصیتو و برخی لوده ده او داډول جید 
روحانی شخصیتونو د فدرت يه تمثيل کی 
موز دمیافقیر الله چلال آبادی د شخصیت به 
برخه کی بايد د دی دوران تجلی ولیسدی 
وم 

او داهم مئوچی اتلسمه پیری مشخصس 
امتباز او ممیزات لری خو په دی ممیزاتوکی 
دروحانیت برخی ته به نخه ګټل ساده نظری 


گیل کیری . 


موی دامنو جى اتلسمه پییی د فیووالانو 
قبایلی مشرانو دعصیان د يووالى دوره هم 
بللی شوء مگر د احمد شاه بابا وجود يددى 
وخت‌کی دی خاص درك ته هر خوك ملةف تن کوی 
مثلاکله حى. احمدشاه بايا دقدرت واي د 
خاصو شوایظه بو زرم ا 
اودی دامنی‌جی بزگروته داهیله بيدا کری‌جی 
اك او فبووال د دولت په مقابل کی د 
مسووليت احساس بايد ولرى» 

په همدی شان دده دولت د إولو ملیونونو 
دقبایلی مشرانو هيله به مناسبو سره هم 
ژوندی ساتلای شی لکه احمد شاه بابا چې 
وروسته تر قدرت په هرات کی درویش على 
هزاره او يه نيشايور کی عباس قلمى بياتيه 
قلات کی ارف خان غلجی او به شکار پور کی 
دوست محمد کاکړ. په مشېدکی شپرخ‌میرزا 
بهکشمیر کی خواجه عبدالله خواجه اويه 
يتياله کی امیرسنگیه » په بلوچستان کسی 
نصير بلوخ » په پنچاب کی زدین خان‌مومند 
په سندکی نور محمد ملقب يه شینواز اوپه 
اسمعيل خان ديره کی موسی خان » يه 
ملتان کی شجاع خان ابدالی» دخان ملكرى 
0 

په همدي شان دده سياسى قدرت دمیا ے 
فقیر الله جلال آبادی توجه هم خان‌ته‌راوری 
اوددی دوران د لویو شخصیتو نو په ډله کی 
هغه هم خپله بره زندگی ښوولای شی‌په‌هر 
حال ,د احمد شاه دودان د اتلسمی پمری یو 
خاصه دوره ده ۰ حى د فيووالى دول دول 
شکلونو په ترخ کی یو خاص دنگك ری : 

آودارنگ ددغی پییی بو خاصه ممیژه ده 
E OE‏ اتمه مود 
غرب لوری دیوه تاريخى دوران بدلون تسه 


مخامخ كر ی دی» او غربی نری دفیووالی 
نظام کمبله تولولغواي ی ءهلته دسرمایداری 
رانك د فيووالى مناسباتو سره په تصادم 
کیدی اودی موچونو د شرق لورى ته خبی 
دارسولی دي 2 خوپه آسیاکی وضع دعجیب 
تزلزل په خيوكى بل دول قدرت جوپ وىيعنى 
دملوك الطوایفی د ختم د پاره بيبل نيرنكك 
ته خه ده هغه داجى دلته د قبایلی مشرانو 
لاره د جنگ جكرى د پاره يرانيزى او ددى 
دول او شتون سره د حكمدار توجه يه بل 
رنگث راوری دلنه د احمد شاه بايا »> افیراب 
طوری سره د قبایلی قدرتكمى نشته» او 
فیووالی دودان اوج ته خان رسوی فيووالى 
دودان» نورهم بیاویی كيرىكه خه هم 
مناسپات هغه مناسبات دی لکه خرنگه جید 
فیودالی تاریخی دور ی خصلت د مغهتقاضا 
شوی خویوازینی ممبزه حى دلنه‌د غه فیودالی 
دودان ششى هغه داده جى نه داجه میا 
فقیرالله جلال آبادی غوندی شخصیت دی ته 
اپباسی *چی خيل وی علمی او سیسساسی 
پلوشی وغوړ ی بلکه دلته‌د همدغه فيووالى 
هر كزى دولت سره داهم شته چې د درار 
مصارف لږشی او هغه (۲۱) هيليونه مالیه‌حی 
پرژحمت کنو باندى لويدلى ده د ماليى د 
وزارت په ايجاد دخزانه دارى ددفتر و نو د 
جوپیدلو او دامئيت ددفتر په تطبيق سره 
چې د مجازاتو د ياره جوري شواو د شببرى 
كلانترى به تنظيم سره د مرکزی دو لت په 
هکله د زحمت کشو د اميد ريا يكى لدورايه 
يرميثى او ورسره ملگری شىء داډل مرکزی 
قبوډالی دول ت که‌د بوی‌خواخیل عمراودوی‌دیتی 
خوا دفبودليزم دعمر اور دولودباره هم شه 
خدمت كوى اودا خدمت هغه خدمت دی جی 
وروسته بیافیووالان راژوندی‌کری . اودخیله 
قدرت دبيا بيدا كيدلو دپاره خیلی هلی‌خلی 
وکری» لکه حى دغه دول وشوه یعنی دده 
دره۲) كلو نوقدرت ه‌وروسته هرخاى دباجکری 
حرص دقدرت وری راپورته کیری اوهفه 


و ری اماك وجدن ‏ راد جد نع 
تر عمان پوری اودخرا سان اوسسیتان دولا 
باتو خخه داباسیند تررود يورى حور شوی 
دی پاش ياش کیری او فیوډالان‌هرگای‌دقبادل 
مشرا نودعصیان يه ضم سیاسی وحدت‌دلاسه 
ورکوی یاداجی دلته فیودلی دوری به مات‌او 
خيل عمر اوزدكرى 3 

ای دلته فیووالی مر کزی سیاسی وحدت 
دماتی سره مخامخ کیری او دبلی خوادغرب 
استعمار لاس را آوزوی او د خیل استتمار به 
شامار دلته هر خه څټی ددغه وول فبودالی 


ام کا 


سست 


قدرت په جارو او چنجال کی میافقیر الله 
جلال آبادى على خلی کوی او د روحانی او 
اجتماعی شخصیت تثبیت وريه برخه کیری. 

داو د میانقرالله‌جلال آبادی د ژونددوران 
جى ددغه دودان په‌ترخ کی دی لوئيرى 
شخصیت بی خان شکاره کوی او ددی جبان 
خر ی 





COONS EARS وك شالف‎ 


- اعتهاد » صميميت »دلكرمى 


آن است . 


م ااناشايه 1 1 


۱۱ واه ها ما هاا لشاض EH‏ 8‘ ۱۱۱۴۱۸۱۱۴۱۱۱۱۳۱6 


غفار «عر دف: 


9 ۱ ليلكا 


زندگی جه دلیسند کلمه ایست .استقلال » عدالت » رفاه > تر قی » 
ءآراهشس ٠»‏ سلامتى ء برادرىء برابرى» برعي ءغمخوار 
٠‏ نقوی» »صفاى معنوى . 


ی »دوستی : 
. اجزا ی لایتجزا ی 


تامسن زندگی سعادنمند» بیشرفت‌اجتماعی . عدالت واقعی » رفاه مادی : 


لال لال 


ومعنوی حوب نخستين د رد هاى مولد وهد فمند رامیساژد. ‏ 


- واقعیت هایتاه می برند 0 واقعیت زند ی اغماض میکند 


= مادی ومعنوی اند . راه زند گی وا 
:را تامين میدارند . 


: سه زندگی به آنبا نخوا هد ماند . 
را زندگی دفتر خاطرا ت 


ت نشیئی ۰ . صفحا ت آنرا میساژد . 


نوشنة ((راة زندگی)) که هميناكنون دوستان ارزشمند و گرانما 
: خواهران وبرادرا ن مطالعه میفرمایندحکاینگر کلیه جوانب و پپلو ها ی 


ج 9 ررراه زندگی )) هنگا مسلطة خونین ددمنشان امينى در 
چ شرابطی كه خون باك انسان های‌شریف ووطنبرست كشور نقشس ۽ 
سنگفرش حاده هامیگردید» مخفى كاه هاء شکنجه گاه هاء قتلگاه ها > 
ا يوليكون » زندان » دشت و دمن »كوه و برزن بياد انسا ن هد فمند : 
حامعة مافرباد میکشید » به اداره‌جوایز مطبوعانی اطلاعا ت و کلستور ‏ 
ملسم داده شد ودر یکی از بخشی‌های جوايز سا ل (۱۳۰۷) کاند 


مستحق جايزه مطبوعا تی گردید. 


000 ا اننا 


وگر مفبومزندكى دقيقا نه به‌زبان" 
آید» وجد ميا فريند وانسان ٠‏ گاهی 
باقيافة غريبانه وزمانى هم شا يد با 
نشاط وسرور» 
كا هى با تلخكا مى وزما نى همشايد 
باشاد کامی ۰۰ 

و آنگاه باخوش کلامی ۶ اظ ار 


میشنود که : 


: اقلیت های طفیلی ویخبندان يليددر فرجام سخن دور! ز راءة زند ي٤‏ 
7 میشوند دير با زود معدو ممیگردندوسقوط هیکنند ودیگر جابى در برو-: 


ت انسان‌هاست ازدو بيدايئنس تاکنو ن مد 
مي وبيج شكست ويبرو زىء قاطعيت وترمشس > تعرض و عقب > 


OIRO EOE ۱۱ ۸ 


اکثربت محروم سازندگا ن واقعى تار و وارتان حقيقى ارو ت ها ی 


نضمين مینمایند وشکوفا نی زندگی 2 


ون های يلك ت ودندا ن‌های ‏ 


اك 


رت تس سوت ۱۱ ا OT‏ ۱ 


€ و 


< ۱۸۸۱۵۱۱۱۸۱۳۸۱ iri 


انسان برای زنده بود ن بد نيا 
ميايد » 

تازندگی كند و زند گی بیافریند. 

هيج مادری فر زند ش را به‌خاطر 
مرگ نمی زايد . 
جرا ؟ 

زیرا .... وبه خاطر ادامةزندگی » 

وكر طور ديكر ی میبود » حتی 
من ودیگران وجود نمىداشتيم . 


۱ ۱ gir: 


fl‏ لل ئلا 


SS 101‏ 
دانه هاى زن دكى سال 
به‌سال نه ع بلكه ماه به ماه » حتى 

روز بروز ۰ جلب دقت كند . 

كروهى ازمردم شايد مبريا نانه 
وخیراند يشس » 

برواقعبت زندگی انگار ند . 

وعدة هم شاید باجبرة مر کت 
آور ودلخراش در شمارش خمیده‌می 
قفون ++ 

شاید انسانی يدو هشگرانه ... 
جوا نب زندگی را تحمل کرده » و یا 

ES‏ فعا لس رو هقی 

مشک لت ... دای ابا دسر ایب 

در ميان انبوهی افراد شاد 
انسانی دا كرادت له : 
پلان زندگی رارو ی امکا نات 
ستحیده» 

ویاعدة هم سرا غ شود که : 

پلان زندگی را روی نیاز هااستوار 
رد ۱ 

دريك بپلوی قضیه شاید قابلیت 
...رشد .. بروارش باس »> و در 
پپلوی دیکر کلام خطرنا کی ... مجا 
اه روز كان 

زمانی در لذت بخشس ترین هنگام» 
pT‏ 


ع 3 شماز 


زات . 


ثرا بط 

نرور خونین .... اختنا ق: دلگیر» 

انسان هدفمند : 

بنابر ضرورت تاریخی و یاتحلیل 
زند کی اسان متس و اتحاد 
گر» لحظه ها ... خاطره ها 
از * 

حتی نمام حيا ت را در محور ارت 
E‏ ... زندگی سيا سی واقتصاد 
ی وقف کرده باشد . 
انجام کلام » 

نتيحة ی بدر آمد که : 


الا سر 


جسم وجان انسا ن برای اين 
ساخته نشده كه هدف كلو له ها ی 
توب گردند ويا انسان » 

برای اين ساخته نشده که طعمة 


مجنون مفہوم زندگی رادرآئینه » 
لبلی میدید و صاحب کار خانه در 
ايب لوزن اضف .۰ 

استادان رزم آور » 

دربایان دوران جبر اجتما عى و 
آغاز دوران اختیار احتما عی . 
ويا انسانی شاید به خاطر تازه‌سا- 
ختن خاطرات ويا روشننگری دل 
AE‏ وت 

زند کی , دل > 

در خرامیدان:.. ۰ تبر م ا ت 
عشوه وناز .... جشم خونبار. .۰ » 
لي ميگون 3 جو ن عاض ... 2 

9 E 
 ودنه قدرعنا ...» خال‎ 

۰... حم ابرو‎ ٤ 

و ا 

ويا شايد ادباء نظم ونش » 

رسیدگی احوالات 
اجرآت ويا 

محبط راباتما م تظاهرا ت آن‌در » 
افکار وآثار ادبی بشیوة خو یی‌آورده 
تاش 
۳ 
موانع ایجاد شد 
کشت » 

عشق مای افلاطونی بجا مانده . 

0 انسا ن ور ى ۰ 


oe‏ نادرستی 


...دشوارى بد يلك 


قالب بندی کرده (كوركى) » . 
وانسان دیگر 2 3 





وندون 


محرومیت .... جور روز گار . 
هاهیت استبداد» انواع ستم» خصلت 
زندگی »افکار اجتماعی 2 نظر با ت 
علمی .اند یشه های سیاسی ... 

عردم را 
درهنر های زیبا » صنایع مستظر فه.. 
در نقاشی و موسیقی ٠‏ هيكل تراشی 
ومحسمه سازی , 
وسایر هتر‌های زیبا > 

تجسم داده . 

ويا اديب ونو بسنده ء 

میتود زندگی واحسا سات 
بشری را تنبا › 

وقف 3 

محموعه شر ح حا ل سلاطین ... 
عشق هاى افسانوى ... كل و بلبل 
رده ۶ وانسانى صم 0 

آرا » عقاید » علوم ٠‏ آدا ب »افکار 
آثار کتبی وغیر کتبی بيك ملت رل 

تقافت وفر هنک اودانسته . 

وانسان های هم » 

واقعیت زندکی TE‏ 

داهیانه.... علما وعملا ينج صفحه 
داد ند , 


مون ننه 


ونامشس به‌سیا سی وعلمى » 
فرما سيو ن اجتما عى ‏ اق دی 


ولی انفجارات درو نی و نوت 
ات 1 کی FE‏ : 
در شيوة زند گی يديد کشت . 
وسر انجامشس فرو دیزی » 


پرده الود او 
ايجاد زندكى خوشبختی و و قور 
نعما ت مادى . 


و و كلك 
زندگی راء به تراش سنگ » صيقل 
سنكك , اخترا ع آتشس . دورذفلزات 
ار تباط دادند. 

وعدة" هم 0 

قرون اولى » قرون وسطى »قرون 


| جديده ءقرون معاصر ء 


نام گزاری کردند . 

واما ماهیت زندکی انسا ن را با 
مشخصا ت آن > 

كمون اولیه ((ممکاری اولیه)) » 
*بردگی ((استثمار))» 

سر وارٌ (راستثمار)) > 

امپریا ليسم ((استثمار )) » 

و وی 


شماره ۳۲۷ 


کاری واقعی)) > 

شمرد . 

وبالاخره » 

تاساز کاری منافع مرد ما نجاى 
یکی دا بدیگر ی خالی کرد . 

وطبقات در حا ل زوا ل مر دندو 
دقن شند ید 

وخصوصیت‌زندکی اولیه را » 

شيوة بدو ی + ما لکیت نا خود 
آگاه خمقی". کار جمعی.. تو لد 
جمعی» تقسيم مساوی » مصر ف 
جمعی» شکار حیوانا ت » جمع آوری 
میوه» کار برد شا خ حیوان » پا ی 
برهنه ۰ بدن عریان » كنج مغاره , 
لباس پوست بز »> نازلی سطع 
تولید» پائینی درآمد.. 

دز بر میگیرد . 

گاهی مرد ها مسلط شدند وزمانی 
هم زنهاً . 

وآنشس پدر شا هى كفتند ومادر 


شاهى خواندند . 


دوران تلاشى پیمود . عدم تساوی 
بديدشد » حقوق اشنا سس بت بيدا 
گشت » فریپ کار رویید » غار تگر 


1 بستن استتمار بود و » 

دوران تناقض طقات" و نشد يد 
تضاد . 

انسان شريف براى كسب حداقل 
زندكى جنكيد و » 
دیو منحو س برای تحكيم قدر ت.. 
ا ایت ی 

و ناجار » 

گوشت انسا نی خورد و حون 
انسانی مکید . 

انسان ز حمتکش برده گفته شد 
وانسبان طفيلى صاحب اي 

ستمدیده با چشم حقاد ت‌روزگار 
بشانه كشيد و . 

تھ با متا ع براس ؛ 

کسی كنيز خرید وکسی هم غلام 


e 


ومداء بيدا بشن آن وه کک 
نود ؟ 

مر کز فر عنه واهرا م » کشورفنقی 
هاوهم » 


در کشور اژد حای مقدس‌وانزجار 
داه آهن » ودر کشور بودا ولی با 
همه زشتی خود مرد قبرما نی زا ديد 
ااا ا 20 : 

قيام كرد و ۰ . 

ظلم راناروا خواند ورو حیه‌دفاع 
راجرنت داد 

دوران. بندة زرخرید گشت > 

اربابان پیروز شدند و . 

کاخ برده دار واژگون كشت . 

کولوالهمدسیته سر فق 33 7 
نامش را سر واژ ما سد ند 

زبانى فیودا ليسم كفت » وكسى 
e, E‏ ار باب رعيتى وء در اد بيات 
عقب مانده » مسلك ملك الطوايفى 3 

رعیت سهره ده واربا جوا ره 





۾ حوب جنگت ۰ داس و بیل .... 
انتداء کار نود : 

آسیای بادی ۰ آسیای آبی ».سا 
مان دندانه دار , آهنگری ۹ کشتی 
اا +.., معدا : 

وبالاخره 

وا و 


اقسام 0 استثمار رونق دیگر : 
ai‏ زحمت ميكشيد ,2 
دو ادر 


بيكارق ميكرد 
ومحصول سیم پرداخت ۳ 

اربا ب استبداد کرد .. و بپسرة 
مالکانه نصيب شد » و هم پادشاه 


سل 

اشراف امتیازا ت ار تی گرا 5 
وقدر ت دولتی . 

و الوك برایر زز. - 
داخت ؛ 

محصول اضافی 
ومالکیت فردی . 


۰ ما ليا ت‌میداد 


١ استثمار‎ 55 


ع و كار كسرة اد از 
کشاورز علبحده کشت ,؛ 

و آب بكار آمد و 

استثمار گر زیر کانه وبا ةلله 
شمر ودورا بتانهاد. 

گامی با مانوز های دلخو شن 
ی 

زحمتکشان را فریبا ند و . 


زمانی هم باصطلاح ریفر مارضی 
و : 

سرانجام ذغا لش روشن نشد ء» 
استعما ل ماشین توسعه يافت و. 
اقتصاد دهقانى در حلقة طنا 9 
سبرما يه پولی تنيده شد: 

د ها ار تلم 
جنكك ها سقوطشس دا 
کاسخشی مزالي ل کشت ,وسیستتمشی 
فرو ربخت . 

وبورزوازى شد و , 

حتى سا ل (۱۸۶:۸ ) جيز ی‌برای 


عردم جپا ن آموخت (انقلاب کبیسر 
INES‏ 
و انقلاب بورزوازى ... 

باصطلاح آستا ن ہوسا ن »بیر 
وزی زندگی (آزاد) سرمایه‌را باعث 

مکی » زندگی بورژوازی مو لود 
توینی زالمد. 

انقلاب صنعتی (۱۸۱۵) 

وجپان 


تخنیکی -. بپتری وسایل حم و 
ES‏ نمو ی تجار ت بین‌المللی... 
پرولتر N‏ 

وجیمز وات (۱۷۸۲) » زند گی 
صنعت زا به حرکت تازه انداخت » 


ويك اختراعا ت ۰ بیشرفت 


ماشين بخار . 

واستفاده در زندكى > 

راه آهن شد ... و »> کشتی بخار 
c3...‏ ر 


بقمه درصفحه ۵۲ 











شه صفحه ٤٥‏ 


انقلا بى و صدر اعظم جمپودی دمو کراتمث 
افغا نستان رفته با منشی عمومی کمبته مر کزی 
حزن دمو كرانيك خلق افغا نستان رئيس 
شوراى انقلابی و صدر اعظم جءدءا صحبت 


نمودند که جریان بيانات ارزشمند ببرككارمل 
از طریق رادیو تلويزيون جراید وروزنامه 
به اشير رسيد ٠‏ 

طبق آخرين گزارش تحایف ورزشی كه از 


طرف رباست ورزش برای روسا » معاوثين » 
حاب اندازان وسايرين تبيه شده بود ضمن 
محفل شام روز جوعه جوارده قوس در كلوب 
اطلاعات و کلتور توسط دگروال خلیل عضو 
کمبته مر کزی حزب دمو کراتيك خلق اففا ب 
نستان » عضو شورای انقلابی وقوه‌اندان قول 
اردوی مرکز به مستحقين تقدیم گردید ۰ 





زمای ازسپورت باستانی بزکشی که باشور وعلببلة فراوانی در استدیوم ملی ورزئسی کابل برگزار گردید ٠‏ 


جاب انداژان با صبارت خاصی در تسلاشو تقلا اند که گو ساله را به دايرة حلال برساانندوامتیازی برای تيم خویش كسب بثما یند . 


٩۲ صفحه‎ 





o 9 

فص ۰ 

شکار داعقات 

‌ ۰ 

دهد وهمینکه شکار مورد نظر را تعیین 
ز کردند حشمان عقاب را باز موده 
شکار را برای عقاب می نمایانند و متوجه اش 
میسازند به مجردیکه چشسمان عقاب بازشدو 
اجه از روی جشمان آن دور گردید > عقاب ۱ 
| نه پرداز می آید » ارتفاع ميكيرد ونا تبان 1 
بالاى صیدشس حمله میکند ودر اولین حمله ۱ 
شکار را از پا در می آورد . ۱ 

صیادان و شکار جيان حرفه یی معمولا عفاب 1 
هاي سلطانى را بخاطر شکار های بزرگث و 
' هم قیمتی تر بيه میکنند ء شکار ها ییکه غير 
از اين طریق به شکل دیگر مشکل و حتی نا 
ممكن ميباشد با استفاده از عقاب به سپولت 


3 


7. 


میتوانند شکار نما بند » مانند تکار رویاه 6 
خر وش صحرایی و حيوانات بزدک دیگر ۱ 
زمانند گر » خرس » بتر » مبش کوهی و .| 

غیره . ۲ 

بای د كفت که درارین‌نواحی‌آموزشگاه‌هایو جوددارد ۱ 

که بیشتر مر غان شکاری و مخصوصا عقاب 
| سلطانی تربيه میشود ۰ 





مرت ۰ ام رمم وم موی ممم 


بقيه صفحه ۵۱ 
راهز ند گی 


و.. كرام بل امریکا یی بعد کثف 
تیلگر اف ۱۸۲۳ به زند کی صفحة 


ج — 
موھ ھموھھہ من مهد 


تازه یی بخشيد ... اخترا ع دستگاه 
تیلفون (۱۸۷۲) . 


وحتی » برش به هوا اقسا م 


وسر انجام » 2 

اختراعا ت یکی بعد ديكر ۰.۰ بى 
دربی... سلسله په سلسله بد ست , ۱ 
انسان راده شد . 

زندگی شکل كرفت » ولی » : 

حق ناشنا سان ....» 


۱ جنگپا ی خونین دا تشد ید داد.۰ 


ارتشی بیکارا ن را از دیاد پخشيد‌ند» 1 

تفوق طلبيد ند مت ح اد ۱ 

خسه > جشم بز ند کی دیگرا ن 

: آزهبانه دوختند .. معاهدا تاستند‎ ١ 

| وصد ها مصائب دیکر ۰ . 

1 باقی دارد ۰ 
ژوندون 





۳ 








۱ 
۱ 


هادر سوال کرو ی ره ان ور 


ەدى ؟ 
مریم سرشس را جند بار تکان داد و گفت 
بلی مادر قيويدم ٠‏ 


عادر كفت :دبس یی ی 2۵ با هيم 
وبرای هم کار ميكئم یعنی من وتو خانواده 
کمی روشنی انداخته شود مزلا سيد جماالدین 
مااز ننيجه کار سر باز آن» رهنمای ترا فيك 
ناکسی رانء کارگرء نجارء مامور» و صد ها 
نفر دیگر سود ميبريمء همینطور همه آنپاهم 
از ژحمات ما سود می برند . پس کفته 
هیتوانیم مايك خانواده بزرگث و صمیمی‌هنيم 
وحبزهای سبب میشودکه دا ضی شویموقبول 
کنیم که بايد برای هم وبخاطر هم کار کنیسم 
وآن چیزها عبارت تاريخ مشترك» سر زمين 
مشت رکف ءلسان مشترك الاخره آبننده 
مشتركك : 

اگرمن به‌نام افغانستان و ينام بزرگان 
نام آوران اففا نستان افتخار میکنم ت و که 
دخترم هستی توهم افنخار میکنی» پدرم‌هم 
افتخار میکند پدرکلائم نیز همینطورء جرا ؟ 

چون حقی راكه وطن بالای من وتسودارد 
بالای‌بدرم پدر کلانم وهمه‌دارد یعنی‌آن کار گر 
که به پشت ماشین کار میکند وياخانم كله 
مصروف کاروبار خانه اش است وبادختر 
وبا يسرى که در مکتب ویادربو هتتون 
مصروف درس و یا فراگیری تحعصيل 
هستند باآن اقغانى که درفندهار یامزار ويا 
هرات زندگی می کند و گسی ابن ادعای کرده 
تمیتواند که بگوبد افغالستان ازمن‌است بسس 
افغا نستان به همه ما افغان ها تعلق دارده 
نااين جارا فبميدى ؟ ١‏ 

مریم شادمائه گفث : بلى مادر . 

مادر ادامه‌داد آفرين دخترم حالا سبتر است 
اندکی در باره بزرگان ونام آذران افغانستان 
کمی روشنی‌اندا خته‌شود مثلاسیدجمال‌الدین 
اففانی - ابن سينا بلخی ب خوشحال خان- 
خلك» احمد ناه باباء بيرروشان » رحمان‌بابا 
سلطان محمود غزئوی ء شير شاه سوریو 
غيره » که هر يك در حصه خود زحمتکشیده 
اندوحتی حان خود را از دست داده اندو 
براي ما افتخار کمائی کرده اند » همگی آلا 
حزتاریخ مال اافغان هاست که‌باتار بخ ديكر 
ملت ها درق دارد »البثه افتخادات که‌برای 
افغانستان کمایی کرده اند برای افغانباست 

دخترم علاوه بر تاريخ بك حبز دیگر هم 
دن ونوء آن دکتور» مہندس» قصاب» سلمانی 
کارگر .عامور »معلم »سر باز و دیگر افقانی 
هارا به هم پیوند می دهد ءوآن اطاعت از 
دولتی است که در دنیا نهاینده افغان ها 
شناخته شده است 
بر عیده دارد این 
رادارد که من ,در 

یعنی از یکطرف‌من‌وظیفه دار تامین آسایش 
نيلات سای کا عم و ان زد بدن 
تم زاي ووي ي ڪن 
هستيد چون میدانید که‌من خیرخواه شما 
هستیم ١‏ وهر وستورى راکه هی دهیم براق 


ووظیفه دفاع از حقوق‌مار! 
دولت درست همان وظفه 
اين خانه دارم 


شماره ۳ 


سم موو هو سم همم موم همم موی هم وم وم موم موم سم وو سن وسوس 


سعادت و تندرستی شماست عيبس يك نشسانى 
دیگر » برای شناسایی هم میہنان هاءبعنی 
همه افغان های میارز بایدازدوئت افغانستان 
عزيز بیروی كنندء 

حون دولت انقلابی در داخل ابن سر زمین 
عپده دار حفظ نظم وتامین آسایش همه ماست 
ودر بیرون از مرزهاهم مدافعو نگہبان حقوق 
همه‌ی افغان هامی باشد ويبوسته در تلاضش 
آنست تا آسایش ببتر رابر خلق فراهم 
نماید . 

خوب جان‌مادر , حالا بد نیست بسدانی 
همانظوریکه تاريخ همه ماافغان عاء زبان ما 
دين مامسترداست پس‌آیندغ مانیزهشترداست 
وجون آبنده ما مشترك است پس علاقه‌هنديم 
وميکوشيم كه آن دا دبتر از اکنون‌بسازیم 
وآبنده راسترازحال به دیگران تحویل دهم 
اگر آینده ماببتر اژ امروژ باشد همه افغانا 
ازآن ستفید خواهند شد ٠‏ 


دخترم فكركنجرا من و نو به مكتبميرويم 


ممم مهو u‏ رسي 





o 


بقبه صفحه ++ 


هن عر 


و و و من مونو ب موم همم موم متب مهم و ممم ون منود 


حراشب وروز مواظب درس ء رفتارء گقنار 
واخلاق نو هستیم حرا آن کارگری يا دهفانی 
یانائوای دغیر این کار را می ګند وبا همه 
زحمت فراوان دخترانوپسران خوذرا به‌مکنب 
پوهنخی و بالاتر از آن میفر سنند ؟ آن وقت 
خود ت حواب خواهی داد : برای اینکه آینده 
عشترک خودرا دوست دادیم وآیشده کشور 
E‏ تس له میت لت 

برای اينكه وطن را خوبتر بدانی يك مثال 
برایت مکويم ۶ 
ببين دخترم پدرت‌این‌خانه دا با زحمت‌کرادان 
آباد کرد وآنرابرای آسایش‌خودت»من-برادرت 
وهمه ما تیه کرد البته پدرت آنرا به آرزوىق 
که همه ماباید دريك خانه با سعادت وآراش 
زندگی کنبم -من‌آنر؟ با شوق و علاقه فراوان 


ومع صه مسب 





حوانانو مطا لجه... 


مطالعه كنيد وبادقت وتوجه خاص مطالمه 
تمایید . 

متاسفانه يك عده جوانان که خوشبختاه 
تعداد شان کم است بیشتر به کتاب صمای 
بولیسی و موضوعانی آزاین کیل ودرا سر < 
گرم میسازند. درحالیکه نباید, وقت گرانببای 
خودرا با مطالعه چنین کتاب ها ضايع سازند. 
اگرچه گاهی اتفاق می افتد که بعضی کتاب 
های پولیسی خالی از استفاده نباشد ولی 
راستش را بخواهید با شرایط امروزمطالعه 
چنین مطالب جز وقت‌تلف كردن كدام چیزی 





amene ooo oo مسو وسوس‎ 


ها ودر وازه هایش را پاك کرده‌ای» برادرت 
هرروز گلبا را آب می دهد ءئلپاء. درختان 
راسيرآب می کند و شاداب‌نگاه‌می کند خلاصه 
همه باهمکاری یگدیگر این محل را که اسمش 
«خانه ماست» آماده کرده و ياكيزه نگهداری 
ميكنيم ودرین جابه راحت‌زندکی می کنوم ٠‏ 

حالا دخترم" من دو سوال از تو دارم ٠‏ 

اول : آبانوراضی هستی که دريك مزل 
بیگانه که بامادوست هم نیستندوهرآن‌خصمانه 
بامارفتارمینمایند پروی وبا آرزو داری که در 
كلا ر ها در ب يدر ب خواهرب برادر 
وفاميل باشی ۰ 

قيافه مریم فورا تغیبر نموده گفت نی مادر 
جان ایداً نی ۰ 

آفرین دخترم : واقعا عمیسن جواب 
را از تو دخت با شا مت اذفان آرژو 
داشتتم اماراستی میدانی که حرائمی خواهی 
ازپیش ما دور باشی ؟ بگذار دخترم خودم 
دلیل آنرا برابت بگویم؛ 





ډو ماه.. 





مسو سس 


پاك و ستره نگاه می كنم خودت بارها شيشه 
براددت -فامیل و دوستانت علاقه داري باما 
بزرگث شدی- حرف هم دیگر دابیتر ميدانيم 
ماترا وتومارا دوست داری ۰ 

دوم اينكه : به ابن خانه عادت کرده ایو 
همه جاآن برايت آشناست ٠‏ 

حالا دخترم این نقشه راكه تو در مقابلت 
ميبينى خانه ی بزدئى است که اينمرز ها 
ديوار های است که آنرا احاطه نموده است‌و 
مادر آن به آسایش زندگی ميکنيم ۰ ۰ 

ولی دخترم این رابدان که‌مااین خانسه 
كوجك راکه دادیم بعداژ مدتی بفروشوودر 
و O‏ توانم در يك 
خانه زندگی کنم»خلاصه دخترم مبتوانم ابن 
خانه خودرا عوض کنیم »اما وطن با میین‌خود 





رسج لهاس 





دكرى تیست . 

بس بگذارید که حفيقت دا بدون رده 
خدمتتان عرض كليم که اگر داقعا مطالعه 
میکنید بابد حیژی را مطالعه كنيد که ارزش 
مطالعه را داشته باشد واین را هر گزازیاد 





بقبه صفحه ۲٩‏ 


جدنو ع تسب۰۰۰۹ 


طفلى كه شیطلت میکند ودر خانه وخیابان 
مكتب وصئف ويارك به شیطنت می‌پردازد بايد 
حئين باشد آيا شما بچه ای ميخواهيد كهبدون 


سوست ویو مس ووم وهه 


اول ابنکه به يدرت -مادرتب خواهرت 
راكه نمی توانيم عوض كنم وطن مامالهمه 
ماست از ما از يدر مااز بزرگان ماست‌وتا 
ابد مال ما خواهد بود هرجه باشد برای ما 
عزیز و تتنرامى است و يك زره از خاك خودرا 
به‌دئیا برایر نميكنيمووظيفهداريم به فرزندان 
خود ونه آیندگان خود ستر ازامروز تجو بلش 
بدهيم ۰ پس ادن وطنء وطن ما و خانه بزدگی 
همه ما خواهد بود . 

آرى دخترم + من اين خانه بزرگث را بثو 
هی سپارم تویه فرزندا نت و فرزندانت به 
فرزندان خود ٠‏ 

ہس به حر تت گفته میتوانم كاه 
وطن با مین خانه من -خانه آن کارگر-خانه 
دهقان خانه آن سر باز خانه آن نجارو 
علکار خانه فاطمه همپازی تووخانهآنبابی‌است 
که‌افغان هستندواگرخدای ناخواسته‌دمنان به 
زورب رکشورماقدم بگذار ندووارداین خانه که به‌ما 
تعلق دارد شوند يابايد همه مارا بکشد واز 
دوی تش چند ميليون افغان بعذرد كه اين 
غير ممکن است و ياايلكه اورا مې كسيملهى 
گذاريم به خانه ماداخل شود , 

هریم دريڻ جا اجازه خواشت و به 'قادرشن 
كفت: 

دوجن اد کي ی لا هر ولت انام 

لباه را متاو اكلم مكيدي ين 
كور كا ا لود | 

مادر حجان راستى من وطن خودرا خبلسی 

دوست دارم »من افغالستان را دوست دارم 
افغانستان خانه من است » اففانستان وطن 
کا عن نت ۰ 
" مادرش دوباره اورا بوسیده و کف 
زنده باشی دخترم» از امروز با خود عبدکن 
که‌برای افغانستان وبرای مردم خود كار کنی 
برای همه عموطنان وبرای سر بلندی آن 
بکوش که افغانستان ببتر ازامروز بهآبندگان 
سبتر از امروژ تحوپلش دهیم . 

اميد دادم دخترم ابن حرفبای را که برای 
نوزدم برای همه دوستان, رفقا وهمصنفانت 
باذ کو کنی , * 

به‌امید پیروزی هرجه بيشتر افغا نستان 
صحبت خودرا خاتمه می دهیم . 





عکس العمل های واقعی سن خودثس باشد ۰ 
اکر بچه‌ایپخواهش كلد که كارى را انجام 
دهد ومادربالحن خوبي بهاو بگوید : پسرم‌این 
کار خوب نبوده وشایسته تونیست تونباید 
ابن كار را انجام بدهی .اين طرز رفتار برای 
رشدشخصيتاونسيار ببتر وبانتيجه تراست 
وازاين طريق استكه يك كودك بدون تنبیه 
ولت کوب مي آموزد جه كارى رااحازه دارد . 
انجام‌بدهد وی‌تاکجامی تواندپیشس برود.جطور 
مامی‌توانیم برای‌بچه کوچك‌خود: «سل فکنترول» 
ایجاد كليم که خودش خودش دا کنترولکند 








سلام علیکم خوااندگان وهمکاران عزیز ! 

نه اميد سلاعتی وصحتمندی شما دوستان 
مبر بان» می آغازيم به جوای نامه ها 

دوست عزيز محمد ظاهر ایوی ! 

سلام ودرود ماهمرء راهت باد. ای دوست 
عزيز !عنوز هم در تعجبيم که «لیله» جه 
معنی میدهد. بخصوص که بالحن تردد آمیز 
وانمود کرده ايد که به معتی «لیسه» است . 
در نبشتن کلمات پیرو فورمول «عاقلان پی 
نقطه نروند» نباشید وبه اين عم دل آسوده 
نسازید که سیاق کلام معنای کلمه زا واضح 
خواهد ساخت , جرا در نگارش توشتار فرو 
گذاشت کنیم و دقت بخري‌ندهيم وجرا«جرم» 
را بانقطه‌یی «مجرم» بسازيم . لحظه یی پیش 
کتابی میخواندم که در قصه یی از تاثیر يك 
نقطه داد سخن داده بود وپنجاه هزارشمشیر 
را در غلاف کشیده بود . 
«يك تقطة ۰ که فیل را حون جر ثقيل «قيل» 


اينهم قدرت وقوت 


واین قصه را بخوانید : «شنيدم که 
در خراسان ملکی بود وآيين او چنان بود که 
چون جن کردی » سیاهی داشتی آراسته و 
ساخته وایشان را همه جامة سياه پوشانیده. 
راستكه جنگ سخت گشتی بفرمودی تاایشان 
پیش سياه آمدندی وآن جنگ بسر بردندی. 
يس چنان افتاد که وقتی از تر کستان سیامی 
"كران بیامدند به قدر پنجاه هزار مرد و کار 
به جنک اناد وان املك بر شير للحي 


نشسته بود باتنى چند از خاصگان خویش . 
دلش جنان خواست که آن روز. جنكك بادیگر 
روز افگند . دوات وقلم خواست وبر پاره یی 


كاعد ادت که 

«سیاه داران سياك را بكويند تبا باز 
كرد ند .» 

وبه نزديك وزير خویش فرستاد 
بخواند . پسندیده قل در موژه 
داشت بر گرقت وسیاه رايك نقطه زیادت کرد 


وزير 


نداشت 


تا سیاه داران شد و «گردند» رانونی برسر 
زيادت كرد تا «نگردنده شد وييش لشكر 
فرستاد ٠‏ ايشان رقعه بخواندند وخويشتن بر 
سباه زدند وسیاه تر کستان راشکستند واين 
اندرسيرالملوك نبشتند که به يك نقطه قلم» 
پنجاه هزار شمشیر هزيمت شد .» 

نثر روان ودلاويز ايبن قصه را عمداً به 
کلام نابخته ونارسایی خويش عوض نکردم که 
باشد الاين حکایت. نمونه یی از آثارباارزش 
متون قدیم. وبه اینگونه به این باور سخت 
میشویم که ڌر گذاردن نقطه یی هم احتیاط 
وا نباید از دست دادء جه رسد به «لام» و 
ديك 

فعلا صفحه «بركزيده ها...» هيز بان‌آنگر نه 
مطالب است که حتمامہماتان آن را ملاقات 
کرده ايد وبه‌ستخن واضحتر ضرب المئل ها 


صفح ۰4 


وحيرء ها زادز همان صفحه خوانده ابد له 
از همکاری 
باردیکر سپاس 
گذاریم وازارسال پستکارت قشنكك وتار بخی 


گشودن بای دیگرزایدخواهد بود 
های صمیمانه ودوستانه تان 


مه جد جامع هرات» ممنونيم . ازایتکه محله 


وردفبول افتاده ودقابقی شماراسر گرم مكنا 


م 





انيسن هو لش تان مسمگردد . ۲شتکر ودعای 
کار کنان مجله هم همین‌است که بو ندوّن» 
ائيس وهمدم همگان باشد 

وحیزه های نغزوتای فرستاده بى :ما را 


خواندم‌و به جندمورد توجه شمارادرزمینه خواعانيم 
ازآن‌جمله به‌وجیزه معروف«برای اينكه پیشی‌روی 
قاضی‌نه ایستی پشت‌سی قانون راه برو »اینجا 
ملتفت بايد بود که درآن جامعه چکونه قانونی 


۰ آيا قانونی که عمکان 


مستولی است 
را چون جامعه بردگی دربند ميكشد واکثریت 
بی جين رادرخدمت‌اقلیت همه چیز فرارمیدهد؟ 

اکر اینگونه است‌مقابل قاضی پاسر! فراخته 
وسیته کشیده بيا یستید وپشت سرقانون 
كام نبردارید » زیرا اين مقرره آدم رابه‌بند 
می‌اندازد. آيا قانوتیکه به‌این گفته عبر تاابید 
ميز ند که «برده ابزارحانداراست» واجب‌الاحترام 
ا 

بلا فاصله ميكؤييد: نه ءونخست جرا قبول 
كنيم که عده‌یی بنام برده از حقوق مشروع 
انسانى بر خوردار نباشد » ببر حال هرقانون 
ومقرره مورد پذیرش نيست وبخصوص كهاين 
وحيزه کنگت است وخواننده نمی فبمدكه آإن 
قانون جكونه است تا دستور العمل آنرا بكار 
بند دومقابل قاضی نه ايسعد + توجه كنيد 
قانونى كه حق وحقوق انسانی رايايمال 
كند پشتش نرويد وبگذارید که مقابل قاضم, 


بيا يستيد 


وين وجيزه دیگر كهدحيله وفريب اغلب 
از اشسخاص ناتوان سر می‌زند »ببيتيد جه راز 
سربه میری رادر خود دارد كهنا آکاهانه‌ضد 
بیچار كان قرار میکیریم» به_من نشان بدهید که 
اين ضعیفان وبینوا يان ودرماندگان جه حبلهو 
فر نی بكار میبرند, که إمورد ملامت‌وشمانت 
این کفته معروف «نامعروف » قرآر کرفتهاست 
اين وحیزه ازن‌هن قلمزنانی بر خاسنه !ست 
که به دسترنج‌وزحمت فقر اياروئز ندكى ننگین 
خويش راجمجه می زنندو در نازو تنعم‌غرق‌اند 
ونعمت شان دریا دریاست ۰ وآن بیجاره كان 
محنت‌شان کشتی کشتی ۰ آيااين درست‌است؟ 
بر کرده فقر اسوارند وحیله وفریب راهم از 
آنہا میدانند ,آنپا حیله وفریب بكار میبرندکه 


ایهم 


حق ودستمزد رنجیران رابه اسم ورسم مختلف 


به جیب میزنتد ۰ واین وجيزه از کفته.های‌بی 
تابرابر احتماعی است 
جاى حق می نشاند.سرد رگریبان کنند که اجه 
حیله ومکروقریب وخدعه خلسسق. الله رامی 


فر يبد وبرای تقظیم کارهای غير انسانی 


مغز نظام که باطلز , نه 
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جه دروغپا که نمی بندند وجه تادر تی ماکه 


اکت تشها برای فروش محصولات. حقدر 
حیله وقریپ به كار می‌برند ؟ کی ناتوان ها ؟ 
يا نوا نمتد هاو دارند كان مالو منال“حنما 
دو می را قبول ميكنيد ... وایتگونه اس ت٣‏ این 
وجيزه ها دوست‌عزیز که‌درانتخان آن د قت تنبد 


وحقدر اين وجيزه ها و جیع است ! وجيزه مای 


خوب آنرا جاب خواهيم کرد 

واين هم چند نکه‌یی ازشعرشما: 

دم سیل کرفتن باخس کارموشیادان بيست 

چون آن خس سردرکمدرسیل روان می گردد 

آن زنبور که نیش بر جان حر کس میز ند 

زین آزارش آخر در هر جا لالان می‌گردد 
ودعای ما پدرقه واه شما که شعر بسار 
بخوانید وفکاهی ارسالی شما جيزيكه نداشت 
خنده بود > لذا فکاهی های پرخنده بفرستید 
بادرود فراوان- 

دوست عزيز حبیبه عادل از فامیلی های 
ریشخور ٠‏ 


شمر ځوب شما را خواندیم وممکاری شا 
را بامجلة خود تان خواحانيم وآرزومنديم که 
درد هجران رایکسو گذاشته باشید» خر اند 
اينبم شعر تان 

درد حجران عاشقان زار وتالان ميكند 
باديا یزی ستم برباغ وبستان ميكند 
ہیں مردی. باقد خم كشته ميكويد بما 


طبع محزو نم کنون ياد جوانان میکند 


اشك در چشم من‌و شينم ميان كل نکر 

كار عشق وعاشقى اينكونه ‏ دوران ميكند 

قلب من کرم تبيدن هابه شوق دلبر است 

چشم هن بنكر زعشق يار توفان میکند 
بينوا ميباشم وبسيار ميخوانم نوا 

بی سرو سامانی ام را عشق سامان »يكند 

من «حبیبه» نغمه خوان يار میباشم زشوق 

قلب مجنون ببر لیلی شورو افغان .میکند 

دوست عزبز عبدالفنی توخی 

وجیزه های ارسالی‌شمارسیدو به تر تیب نوبت 
در صفحه بر کزیده هایه جاب خواهد رسید 
موفق باشید * 

دوست عزیزمحمدعمر افضلی مامور وزارت 
اطلاعات وکلتور 


داستان کر تاه ما 
ينام «معمار» به اداره رسید وآنرا سيس د دم به 
متصدق صفحه داستانپا وقصه‌ها که درنش رآن 
تصسیم بگیرد. موفق باشید 

دوست عزيز غلامحود معاشر هامور توزیع 
روزنامه هاو مجلات 


سلام برادر عزيز شعر شماراخواندیم 


ای کار گر این کارتوست كه کنون وطن 
پر لمر شده 


بيكار توست که دنیای کپنه دگر شده 
آززومنديم که اشعار بسیار بخوانید 

د یلیس اي ری اس 
صنف نمم 

قصه‌یی جوان ليكو کار خواندیم وتوصیه 
عيداریم که قصه و داستان سیار خواندبد و 
«کار تيكو کردن از پر "كردن است» وبسیار 
بنویسید وباز هم بخوانید » كا میابی تانرا 
میخو اهنیم 

دوست عزيز محمدانور «خاخی» متعلم صنف 
بازدهم ساینس لیسه لسکرگاه ! 

سلام برادر. ممتون میشویم که‌به همكاران 
قلمی مجله افزونبی رونما گردد واز اینرو از 
مسکاری‌شباخرسنديم وبیش‌ازاین حسکاری کنید. 
واینہم عر التخابی شما 

ورا د جر ج و ران جوع ع 
ناخود چه باشد حاصلی ۰ از کر یه نی‌حادلم 

چون سایه دور ازروی توءافتاده‌ام دركوذتو 

چشیه اعيدم سوی تو »وای از تو امیدباطلم 

لبر یز اشکم جام كرء آب آنش فام كو 

رت هایه :آم كز تاچاره لوه فل 

دركار عشقم ياردل ۰ آكاهم از اسراردل 

عافل نيم از کاردل ۰ وز کاردنیا غافلم 
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شاعر رابگذارید که از کار دنیا غافل ناشد 
اماشما اینگونه تكنيد ودر کار ڌل که صبر 
وهوش میبردازدل ٠‏ غافل کاردنیا نشوید > 
صحتمند باشید ۰ 

دوست بعزيز سمس ای ارين 

سلامعليكم برادر » نامه یی اسرار آمیز 
تانرا سر کشود یم والزحيرت؛| نگشت‌به دندان 
گزیدیم که شما جه میکویید واز کجادآنستید 
که متصدی صفحه شنده راتا م‌نسرین‌باشد. 
گمان می‌کنیم که خوابپای‌شیرینی دیده‌اید ودر 
پیداری آن خوابپاهم دست از سر کل (شوخی 


رو ندون 


ملسست 


me 3 ms‏ سس س س 














سرت ب 


رابپذیرید) تان نمی برداردوآژار تان ميد هد 
ونسرین جان رابه ياد نان می‌آورد ۰ 

و گمان میبر ید که نسرین جان متصدی صفحه 
خنده ژوندون است عجب !! بياييد يكبار 
به‌ژو ندون تامتصدی خوش ذوق صفحه خنده‌را 
شما معرفی نماییم‌و خواب‌های پریشان تان 
در عات نها نب عه دی لفك وحن ده 
ژوندون از خانم حانیست بلکه از آقایان‌است 
که حتما اگر اینجا بیایید اورا می شناسید 
واز افکار پریشان نجات مىيابيد مااز دفيق 
شما هم اطلاعی نداريم وراستش اورا هيج 
ندیده‌ایم واز اینرو هیچ نخو اهیم ث ناخت وحه 
رسد به اینکه اوخويشاوند متصدی صفحة 
خنده باشد که تا هنوز نامش را وجدسشس ر 
و ت1۳ 8 


ى 


خدا انصاف تان دهد . 

ابنیم فکاهبی ازشماكه خنده آن تبخير شده 
اسبت : 

دو دیوانه نزد داکتر شفاخانه رفتند و گفتند 
که ما صحت يافتيم ودیگر اینجا نمی‌باشیم 
مارا رخصت كن داکتر كفت : خوب شمارا 
امشحان م ىكلم که آيا 
یکی از دیواته حاکرد 


خوب‌شده‌اید يانه؟وروبه 
کفت ‏ 
به‌خانه هستم یاه ؟ 


برو زود به 
خانه ام وببین كدمن 
ديوانه به رفتن شروع كرد وديوانه یی ديكر 
. داكتر كفت جرا خنده م یکنی 


چ خنده افتاد 


دقءه در صفحه ۲۸ 
زنأنرزمنده:». 


و مبارزات آشتی نا يذير و عادلانه اسن 
سازمان همواره از دشواريببا گذشته و راه 
بیروزی را كسب نموده است . 

تشكيل کنفرانس سر تاسری زنان افغانستان 
در شرابط که مر حله نوین انقلاب ما رو به 
تكامل میرود و ضد انقلاب به نیروی بر توان 
«سمیج کلیه نيرو ها عليه فد انقلاب» درهر 
گوشه و كنار وطن محبوب » سر گون ونابود 


شده و مشود يك واقعه عظبم تاريخى دوران 


ماست . 


این کنفرانس شاهد بی اثبات مبارزة بى 
امان زنان افغا نستان عليه فیودالیزم » اهیرت 
ياليسم » اپار تابد » هسپیونمزم واستعمار وو 
کپنه میباشد و بیانگر لفرت شدید زنان كور 
عليه هر گونه بی عدالتی و جنگ افروزی در 


تماره ۳۷ 


«نرده ابزار 


* درنیشتن کلمات پمروفوره‌ول «عاقلان بی 


نقطه نروند» نباشید که . 


* سیاه داران سياه رابگو بندتا باز گردند...به بك نقطه قلم» ينجاه هزار شمشی رهز يدت شد 
دعای کار کنان محله هم همین !ست که«ژوندون» انیس وهمدم همگان باشد . 


برای ابنکه پیش روی فاضی ذه ایستی بشت سرفانون راه 
جاندار است » واجب الاحتراماست ؟ البته که میگوبید » له . 


برو» اما کدام قاون ؟آيا قائونی که به ابن فته مسر تایید بز ندکه 


واینگ‌نه است ابن وجيزه هاء درانتخاب آن دقت كنيد ووحیزه هارا يك بكازصافی ذهن بگذرانید ناخوب آثرا آزبد سره 


نموده باشمد . 


* کارنیکو كردن از يركردن است ۰ 


منه‌بدی و.فحه‌خنده محله‌ژوندون ازخانم هانسست بلکه از آقایان است . 
قبول كنيد كه سرقت ادنی كار سی‌ناشابسته یی است وهر كله جفین میکندخدا بارش مباد ورسوایش بدارد . 


دیوانه گفت برای‌اینکه‌ای دیواته چرااز نیلدهت 
استفادهز می‌کند که بیرسد آيا داکتر بخانه 
هست یانه ؟! 

دوست‌عز یز غلام سخی « کیل‌زاده» محه‌مل 
پوهنجی ادات ٠‏ 

سلام وارادت ماراقبول‌کنید ۰مطلب ارسالی 
شما بايك قطعه عکس مقبول تان به اداره‌رسید 
وآنرا فی‌الموقع به متصدی‌صفحه جوانان سمیردیم 
که تادر نشرش بکوشد وشمارا ممنون بدارد۰ 
توفیق شمارا آرزو می‌بر یم ۰ 

دود تعزيز حول حوله 

سلام‌علیکم برادر 
گذاشته ایدکه گویاباجواب نویس سر جنك 


تام خویش راجواب خواه 


داريدجه میخواهیدازمن بندة خدا. قبول كنيد 


كة سوقت ادپی کار پس اشايسعه بى است 
وهرّ که جنین میکند خدایا رش میادورسوایش 
بدارد ۰ مایا شما هم عقیده هستیم که سرقت 
ادبی خلاقیت اندیشه راکور میسازد وسارق 


رابر خوان دیگر ان مینشاند و از ماحصل 
فکر وانديشه دیگران به ناحق استفاده 
می‌برد وآن گرفته هارابه تام نالایق خويش 
به نشر میرساند ۰ دراين زمينه هرگاه دزدی 
راباچراغ گرفتبد به مامعرفی بدارید که 


ژناستامه یی برایش ترتیب بدهیم و او را 


سراسر جہان است . 

كن فدرا سیون دود راا بسن المتلی 
و سایر سازمان ها نمونه بزرگث درهمیستگی 
با سازمان دمو رانيك زنان افغا نستان و 
مبارزات بر شور و مین پرستانه شان 
میباشد ۰ 

تساند بين المللی بااين سازمان درنیرو- 
مندی جران الشمول و پیروزی مبارزات‌سازمان 
های حقیقی و راستین مردم راه پیشر فت و 
و تاریخی دارد ٠‏ 

زنده‌باد سازمان‌دمو کراتيك‌زنان افغانستان! 

بلتد باد صدای آزادیبخش زنان افغانستان 
در سراسر چان 1 

زنده باد مرحله وین انقلاب مل‌ستی و 
دمو كرانيك ور . 

زنده باد نيان گذار سازمان دمو كراتيك 
زنان افغا نستان رفبق دوکتورس ااهیصا 


راتب ژاد . 


با تسوت هنكس آن به قله هاى بد نأدى 


قراز دهیم که برادر تتبادزدى اموال‌خانه ومسجد 


دزدی تست ۰ بلکه سرقت ادبی هم نوع‌دزدی 


دیگر است که بايد از آن دسټ کشید ۰ به‌اسد 
همکاری های شما ٠‏ 

دوست‌عز دز سراج‌الدین «نظام» 

سلام همکار عز يز ! پاسخ به صفحه مسا بقات 
وس رگرسپای راگرفتیم وآنر اسپردیم به متصدی 
صفحه مسابقات وسر كرميباى که به نشر 
آن نرتیب الر‌بدهد + موفق باشديد» 

دوست عزیز ریحانه از مزار شریف* 
سلام‌دوست‌عزیز. آدرس‌مجلة ژوندون همان 
آدرس گذشنه آن‌است‌وبه احق متردد 
می بینید که نامة شمابدست مارسیده‌است وجاق 
e‏ 


اج 
اعتر اض 


نماندهء از اینرو مطرح 


باقی 
نا شید که نامه ها ی شما يده 
مامير سد ولطفا همکاری خويش رادوام بدهيد 
باژهم به اصرار شما بادداشت نمایید 


آدرس مجله زا 


مدير يت مجله ژوندون -کابل-انصاریرات 
<واررداست مطابع دولتى. وگذشته ازعمه در 
صفحه ماقبل آخر مجله هر هفته آدرس مجله 
به جاب ميرسد که تميدانيم چرا توجة شما را 


بخود جلب نكرده است ۰ 


شه در م.فحه ۱۹ 


> اسةى سا یاه 


دخترم : 
هنود که باهای‌لرزانت ۰ گاممای 
ایستادن رابه روی زمین میگذ اردو 
سرعت رشد فکری و حسمی ات 
بالند گی پر حرکت زندكى نو بسن 
فردا را میرساند 
ا يدرت هنوز هم دی اب + عه 
اليه زندگی دارد » ولی حال 
روزنه هارا کسی برويم نمی بتددء 


ترسی از عي و دارو غه نیست 


سيلام دوست 1 می؟ خد! گمنام 
تان نكند و هميشه وییو سته بیدا 
باشید وشعر بكو يبد 

بخوا نید شعر خو بشرا 

ساقیا پر كن پیا پی جام را 

خاك در سس 3 غم ايام را 

جال پاکرد م خرابات را 

يافتم جای عجب آرام را 

ای نصیحت 3 مسو ES‏ ما 

جاى ديكر ببر اين دام را 

مابا امد وصا لفن زند ه ايم 

ای صبا با اور سان 


۰ © © 





بسيار خوبء سیم صبحگاهي را 
فرمان ميد هيم كه يبغام شما را به 
بارو دلدار شما بر سا ند و بخا طر 
سار يد که گر غم ایام‌دا تو نخو 
ومن نخورم يس که‌میخورد؟ زندگی‌را 
بپتر بسازیم‌وانسانی تر بكردانيم و 
غم‌دوست و كس رابخوريم و رنكك 
دیگری به‌رخ زند گی بز نیم. باعرض 
ارادت 


والسلام 


كاه از حار دبواری حانه دعرو ۳ 
می ایم و به فضاى باز و طنم و 
افقپای رككين و بردرخشش فردا 


وفردا ها » فارغ بال مینگرم . به 


دور دستپا مینگرم. 

به تو وامثال تو 

و راهى كه بایست 

مانند تدرث مردانه و دلیرا نه 
تکودبی ا 

وها اتور هي حي ليزيو زه و 
هاى بيشتر دامن تاريكى ها زا ار 
کلبه ای محف كان ر حتی: 


صفحه مه 

















از : صا لج محمد((کرسا و )) 


حد و ل کامات متقاطی 


اخقی : 

| فلسفه | بكه هستی را مقدم بر شعور میداند ۲ بمپارت زر فیق 
۴ب شراب - محل مخصو ص رقصو آواز خوانى ها عمر 5 پوزش 
نا قص - اله مجراى آب - نا مقصروكا خ مخصو ص سلا طينو رو - 
سای جمپوری ه دو ستان صميمىبه همد يكر خطا ب می کنند - از 
آنطر ف زمين نا هموار ب منسو ب‌به هرا ت 1 تخلص یکی ازشعراى 
معا صر ذرى زبا ن ‏ و سیله ۷-ازجمله الیسه - ماليه ابكه جبرا 
و ف شسود « 

۸- آشیانه ب شمع میا ن تبى کشور ی در آسیا -- لقب جمشید 
پادشاه بلاج باسنان - فحوا از آن‌طر ف یکی از شخصیت ها ی‌معروب 
ف وبرحسته اسبلام که در دانش‌وجنگک شرت داشت ,2۱۰ طلاع 
در الرا آ ن يك نظام ۱ جتما ع ىكبنه و فر سوده به يك نظا م نو 
ومثرقی تعویض‌میگردد سطرف-۱۱-ام-نوعی ازفلزات -۱۲-محیس بزرت 
کی در جہا ن با حذ ف حر ف(ی) . 





عمود ی : 

١‏ آخر ين مر حله سر مایه‌دادی 
OS‏ متا بت ۲ 
حر ف درد و خا نه ا سا س و 
با مه اقتصاد جا معه در مر حله تارب 
یخی آ ن ‏ از علا ما ت مصد ری 
ا الى 0 
نی ها - گند م آسيا ديد ه -۵-جمع 
رو یت بد دا شنت سس ل ون زنده 
E‏ یم ی قاط سا مان 
مخصو ص می خوران - ذوق‌وعلاقه. 
۷- بلند ی - جاه ۸- از پو لہا ی 
مشہور جہا ن - ماد حیا تی ب 
حروف در هم -٩-تکرار‏ معكو س 
آن شورو غو غا - ما ه لاغرت یکی 
ازوسایل ضرو ری در خانه -۱۰- 
فلا شیف بمخا شتا ات رم 


ا جتما عی ضد نی قی و عق بكرابى- 
۔ عدة از مردم جہا ن آنرا میبر ستند 
1 ۱۱- نو عی از اشجا ر نا قو م - 


۲- تفتیش عقاید . 





به ابن تا بلو خو ب متو جه‌شوید 
يك خوا نند ه مشهور شر قسی 
است ما تنا ميخو ۱ هيم که اسم 
اين خوا نند ه و اسم كشور شرا 
وای د ی و 
که از کدا م زما ن به آواز خوا نی 
شرو ع نمود ه | ست . 











ابن ها کستند ؟ 

ذيلا بيو گرا فى دو نفر | زشعراى 
شور را که اسماى 1 نبا را(بطه 
صورت‌حروف منفرد ) در دا ره 
گنجانیده‌ايم نشر نمودیم درصورتیکه 
بعدازمطالعة بی وگرافی‌شعرای مو رد 
نظر را شنا ختيد ۱ سما ی شا نرا 
برا ی ما نو شته و ار سا ل‌بدارید: 

۱- او دريك خانواده غر يبجشسم 
به حہا ن کشود معذا لك را جع 
با ين شا عر صو فى مشر ب معلوب 
مات مفصل در د ست ئيست|إز بعضى 
اشعار خود ش جنين معلو م ميشوده 
كه او از قو م مسیمند | ست او در 
زما ن خود يك شا عر صو فى 
مشرب و جز عشق حقيقى فر يفته 
جیزی د کر ی نبود تار و فات 


و دوره عمر او تا حا ل بد سست 
ی سيت 
خی از محققين ۱ پنست که وى در 
هزار خانه پشتو نستان مد فو ن 
گر د يداه چو ن او غر ق د نيا ی 
رو حا نی بود فلپذا ما نند شعرای 
دیگر از دوره حيا ت خود جيزىذكر 
ننمود ه محض اینقدر معلو م میشنود 
که بعد از او رن ز يب در عصر 
شاه عا لم در قيد حيا ت بود 
مطا بق اين زوا بت ميتوا نيم سات 
لہا ی حیا ت این شا عرراازر۱۰۵۰) 
تا یکپزار و کصدو دواز ده هجر ى 
تخمین کنیم ۱ 

شخص دو م : 

اين فیلسو ف و عا لم كشو رما 
در سا ل يكبزار و دو صد و پنجاه 
وچہار هجرى قمری مطا بقيك 
هزار و هشتصد و سی و مشت 
ميلا دی چشم به جہا ن گشود يدر 
ومادر او از طبقه متو سط بو د ند 
لیکن ایشا ن به خا ندا ن پسیا ر 
مشپور مملکت خو يش منسو ب 
بودند هنگا ميكه او هشت سا له بود 
در يك مکتب خا نگی به تحصیمل 
در سآ غاز کرد و در ايا م تحصیل 
ذکاوت فطری و صفا ثى نطر ت و 


ژو ندون 














تماق د هن او آشکار گر دبده 
دعلوم لغت عربی و صرف و نحوء 
بيا ن و بد بع ومعا نى و انشا ع 
عسربی وعلوم شرعیه و فلسفه و 
ریا ضی و منطق و نظر يا ت طب 
الام ۲ وج ها مرو خ مین 
ميل مات یک و 
او به درو س قنا عت نکرد هو ه 
هند مسا فر ت کرد و ازاینکه‌فارسی 





به 

اففى :- 
۱-به تلو يز يوان آ نرامنسوب 
طا رابت ب ع زر اقسار ی تعااى 
CE‏ سم 
أ وارهي د كى استت برادر يدر بت 
الرى از مشسهور ترین نو پسند ه 
جپا ن و بکتور رهو كو -۲- منظم 
آن راد مرد ی | ست - د فعکننده 
است- بدون حرف دوم از کشور 
۱ ها ی ارو پا ئی ۱ ست 5 شام 


ی آغاز از نزد رغال آنرا ففخو 


وثر کی را قبلا باد گر فته ببود| 
انگلیسی را درين و هله نيز فرا 
7 ی ان تال ۵ :۱2 
در هندو سنتا ن به حجا ز مسا فرت | 
کرد و از آنجا برا ی‌فریضه حج بها 

عر بستا ن سيا حت کرد 
فات اين عا لم و فیلسو ف يزركك| 
دز سا ل بك هزار و هشتصدو نود 
و فرش مهم ما 5 جبه و قو عبیو سا 


حدول كاماتمتقاطع 


مردم کشور ما ميبا شند -۷- 
به این - در ف ها مسا شب 
دنيا - کی از وران برو لتاربای 
با حك ين تیا و 
از ماه ها ی سال د يوار سين 
دا غ شد ه 487 ضمير مفر د غايب 
کے ان الات د هفانی - بدو ن لك 
حر ف آفتاب عربی - تکا مل - 
درین فصل بز مرد ه شد ها ت۱۰ ل 
جر اف تا - ند رات كر "اهاي 
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ی 
زر 
2 
1 
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ی 
ما 
أى 
53 
ت 
ر 
د 
2 
ب ید تست ند دیس ميكند - وظیفسه 
۳ رمال سر ویای فيل ۹ خودم- 
5 ان.آنطر ف سوا ل را چنین سازند 
0 | از آنطر ف عطر و كل ز یاد 
و ميد هد - ٦‏ كميا ب كار گر 


به‌آن ميبا لد ب نو 


ع یت بت 


نماره ۲۷ 






هدف ‏ از حروف الفبا ب نبيى 
بیکا نه E‏ ۱۱ کله خطا ب ےه 
شخص حا ضر روغن به ز بان 
تر کی - حر ف نفی معکو س ل 
کل کی ی برا ی ن 


سو م از مصدر د ید ن ب حج‌بزبان 





عوا م 1١١‏ ما در حضر ت عیسی 
((ع)) - آخرین حا لت ز ند کی - 
مستقیم آنرا تر جيع ميد هلك ب 
توده ‏ ۱۲-به شخصی دا سته 
میگو پند - 


خوبب معتبر وفیودال بز بان 


خا طر ‏ خوا ست 


شا 


پشتو ل ۱۶ هستیم به پشتو - 
تخود اقد اك امن ورين ندر ها ك2 
سکتبا ل فو ل ۱ ست - رة 


پشتو- با اضافه يك حرف و تنظیم 
"نك کشور آ سیایی انتشار 
بيدا كردن منظم آن در بين جاى 
جو ش بيدا ميشود - يو غ نا مكمل 
سر و آخر ش راسر بد ١‏ مداد 
ميشود ‏ وا سع خود ش - بدو ن 
حر ف آخر مر كز کشوری | ست 
۷- این کلمه د با لکشت ۱ست ب 
متر كو تاه - او میگفت : ۱ گر ماده 
ابدی نمیبو د مد تبا بود جبا ن به 
میج مد نا اشاس ماك کا 
است از عطار ‏ از آنطر فمر وان 
حمار اا سنت تب 

عمودی : 

۱- از جمله کا دبا ی مقد س 
عکس با طن - معکو کر ن از دلیل 
سا خته شد ۱۵ ست . 

SE SS‏ نان 
ميد هند - نبرد بی سر انجا م-بودی 
به پشتو- همر ديف جذر است »- 
از در با هبای ارو يان -۲- مادر 
سر گر دا ن ( پشتو ) - و جو دی 
دو ست دا شتنی - ثرا ی پراگنده 
مشکست در شطرنج بها ملا ی 
غلط 4 منظم آ ن به پشتو فر - 
آمو ش است - شا عری از کور 
ما ۱ ست - میبینم به پشتو دلقك 
ہی پا -۵- ز یار خو د ش ‏ رنكك 
نشده ب درند ه ب مارد م بر يدم 
با تغیر حر ف آخر را کی میشود 
1 از آنطرف يد ون حرف اول 
أن ان كوا ند کان وا دو نله دا 
ال لكر 


حل كنندكان 


اشخاص ذيل بحل یکی ازمسايل 
صفحه مسابقات وسر گرمی هاى 
شماره هاى قبلى موفق كرديدهاند: 

محمد تعيم » عبدالوا حد, 
محمدعثمان » كامله »ضمیره ازبغلان 
صنعتی» فضل مخمد عضو مدیریت 
مامورین مطابع دولتی . 


روا بت کنند ه ‏ آهو e‏ 
سوا ليه A‏ در ستو ن هشتم 
افقى می باشد أ شنو معكو 5 
سب زهر 2 دد نا تمام ب شب 
عوا م کا کا الت میکند 9 
LA‏ 3 
ستن بر ضد نا بسا ما نی ١ا١ہ‏ 


سنہ انست ل بر 


مفرح ۱ ست - ناد م پر یشان 
باوی دو ستی ذا رید ب ۱۲ عسل 
نا رسید ه - يدر بزرگک - درشب 
یاف مور اما با با ره فلا زروت 
ضد قبول - يك حرف ودو خانه ب 


۲-دوسیتی- آوازه_دعا کننده_ حرف 
در بر ك ها ی مو تر بكار مير ود 
منفی عربی-۱- باتغیر حرف اول 
سا سم همین صفحه ۱ ست - یکی 
از دا ز كس ها ی سما ی ند و۳ 
ستا ن اما معکو سن ب ۱۵ سرت 
انکشتا ن - زر ے ۲ حر شرا 
بگذا ريد از آنطر ف جمع حا کم 
١د‏ بدو ن يك حر ف نول‌شکسته- 
پاندارد ”ب آدم بی سر زر ا نطر ف 
بم باتغيركم كو زن میشود - 
۷ نام شر کتی |١‏ ست در کشور 
ما -نل حو ان ا ست - از کشور 
های ۲ سایی کےا ارادا ت تشه 
۸- از ایام يك میم قر ضدار 
| ست - كور نیست - در بیولوژی 
به د يوا ر ١‏ ستعما ل مشود ب 
جد بد بيكانه ۱٩‏ - از آنطر ف از 
ولا بات غر نی کشور ما - جنر 
نصف گند م - با سا غر همیشه 
تل فاد مد ا 
سرش را ببر بد نكلى میشو د - 
توعى عطر اسنت_ معکوسا مسا وی 
می‌شود. 


طرح از : ملك ((شر ف )) 

















زمیله دارد که مارا مجال باز گويي آن در 
ابن فشرده نیست ويا رزنده وصحبت باق یگفته 
پروین صالح منشی سازمان زنان‌ولایت غوردا 
که دختری است آرام محبوب وبا متاست‌به 
سخن دعوت میکنم وی کم‌میگوید دخوب مبگوید 
وبه جاي حاشبیه ړوی دوست داردهطلب‌رااز 
اصل به فت يرد امادیدی باز وروشن داشته 


وبه اصلاح جار يبلوى کپ راخوپ می‌سنجد 
تاحیزی خلاف واقع نگفته باشد ٠‏ 

سغن باپروین صالح رابا پرسشی در زميله 
فحطی های انسان كش جندسال پیش ولايت 
غور به آغاز مارم فحطی هایی که شاید 
داهنوز ارات شوم آن حبران نشده باشد واز 
اومی خواهیم از دید اه خود تحلیلکند که‌او 
اين فجابع داناشی اژ چه عواملی میداندوباز به 
نقار اف ل این خاجعه عم که منجر 7 
درتت صدعا انسان واز هم پاشیده شدن ده‌ها 
خانواده گردید حه اقداماتی‌باید صورن‌میگر فت 
پاسخ او این است. که: 

4 در شرابط و ضوابطی که انسان زحمت 
کش مولد حيثيت برده را داشته باشدوتمام 
محصول تلاش و فعالیت مثمر او مورد غارت و 


وحن :سس رن عمجم 


بقبه صفحه ۱۷ 


عمج DODO‏ موه 


تحولانی به همراه آورد که بنیادی است ٠‏ 

عمفی آان مرحله به مر حله وسال به سال 
آشكار تر میگردد ٠‏ 

درولایت‌غور درسال هاى بعداز انقلاب وباب 
الخاصه بعداز پیروزی مرحله نوين تكاملي 
انقلاب تلاش براين است که کارهای. فرهنگی 
زياد صورت گیرد وبرای زنان آنجا زمیئه‌های 
وسیع فعالبت اجتماعی به وجود آید در ولایت 
غور صرف يك مکتپ متوسطنسوان وجود دارد 
که اکنون قراد است هه‌لیسه‌ارتفا يايد ٠‏ 


ب رد کو 

۵« نظر خودرا در زمینه فعالیت های سواد 
آموزی برای بز رگسالان ۰براز کند وسخنش 
این است که زنان غور علاقه فراوان دارندکه 
تاسواد کردند واز اقدامات دولت دراین مورد 
استقبال شایان می‌کنند ۰ 

اما مقداری ضوابط محلی هم میباشد که 
مانع پیشرفت سریع پر و گرام های سواد آموزی 
درهیان بزرکسالان کردد ۰ باآن هم اعضای 
حزب خانم هایی راکه نمیتوانند به کورس ها 
شامل ردند در صورت امکان درخانه عای شان 
ندریس میشوند ۰ 

منشی سازمان دموكراتيشزنان غور در اخبر 


جع همم 





درو دبه توبادای‌ژزن + ٠‏ 


> مد یکین‎ TORS MUONS OS 


حباول قرار گیرد نمبتوان جز اين انتظارى 
داشت - فحطى غور که سبب آنخشكسالى 
هاى پی درپی‌چندساله بود بهاين سببقربانى 
های فراوان داشت وگروه گروه انسان رابه 
دام مررکث كسيد که دستگاه فاسد دولت جزبه 
خود و منافع خودا ندبشه یی نداشت و زندگی 
آوده های هيد ونی آنقدر برای شان بی اهميت 
وفاقد ارزش بود که حتی دراین‌فاجعه نخواستند 
رقم درست تلفات رابدانند وازآن احصاژیه 
داشته باشندودزدی‌وجاولو غارت پیشه‌گی در 
آن سال هادر حدى زياد شد‌بود كه حتىامداد 
کشور هاى خارجی هم كه به همین متاسبت 
داده شده بود زه جای‌مصرف در غوروجل و گیری 
از تلفات بیشتر صرف عیاشی هاگردید وهر 
کن هر حه توانست از آن سهره کشی کرد 
که‌این نمونه خوب از دوابط ومناسبات غير 
عادلانه دريك حامعه‌خان‌سالاری به شمارمیاید۰ 
بروین در جای دیگر از ازسخن خود ودر 
جواب به‌این سوالی که‌وی‌اموراجتماعیو فرهنگی 
وابت غور رادريك نظر احمالی وگذرا دريس 
از" اثقلاب وسال های بعد آن چگوثه به مقایسه 
مگبرد ؛ هیگوید : 
راط در زیر نظام هاى ظالمان» خود 
ست که حگو نه باد ئۆدە باشو سخن 
کش رمو 
تقالات هش رویط دا دآرگون 


لد حیثست رده ره داشته باد و 


هام 


ونا ۱ با خلت باخود 


صلجه ۵ 


م مس سس سوسس ع مج م مک ده 


سخدان خود درمورد نقش کنفرانس سر ناسری 
زنان صحبت میکند وآنرا واحد اهمیت قراوان 
میداند وبا الخصوص دراين مورد که دداین 
کنفرانس نمایندگان زنان دعقان » کارگر و 
روشنفکر و فرهنگی همه دورهم گرد آمدندو به 
نظر ات وانتقادات هم بى بردند. 

بهنظر پروین مجال دیداراز نمایندگان‌زنان 
مبارز در کشور های خارجی ودر جریان مسایل 
مبارزاتی وپیروزی های آنان فراد گرفتن يك 
مورد دیگر است که ارزش واهمیت کنفرانس 
رابلند میبرد واو خوشحال است که ازاين 
سفر ييام های شادی را باخود به همراه خواهد 
برد وره آورد سفرش که پخش آاهی درزمینه 
نابج کنفرانس سر تاسری است بسی آرز نده 
جواعد بو 

گوبنده‌دیگر تورپیکی دوست است كله 
سمت منشى سازمان دمو كرانيك زنان رادر 
درولابت كندز دارد» 

اودر ابتدای‌سخن باخوش‌دقتی فراوان‌بیرامون 
ارزش های کنفرانس سراسری زنان صحبت 
مبکند و هداز آنکه درسطح ملي تاثيرات آن دا 
ازدیدگاه خود طرح وبررسی مبکند > میگوبد: 

وب شرکت زنان فیرمان - مبارزو حماسه 


آفر ین دراین کنفرانس یکی از مواردی :ود كه 


" که ارزش آن را زياد و زياد تر ساخت کهدر 


اين شهار نودند فخستین زن لضبانورهتار بخ 


از کشور دوست‌شوراها, نماینده ی 
ونماینده شیلی که هريك در روشتی دهی به 
موقف زن در کشورهای خود ومسايل مر بوط 
به مبارزه و تساوی‌حقوق زن ومرد گفتنی‌های 
فراوان داشتند ۰ 

با تورپیکی دوست در زمینه مسایل مربوط 
به ازدواج وشرایط آن در ولابت کندز سخن 
ميكويم وسوال این‌است‌که‌به نظر او چگونه 
توانایی خواهيم داشت نابرابری های حفوثی 
واجتماعی رادر اين مورد ازمیان‌برداديم و 
ضوابط مترقی ودهوكراتيك را جانشین رسم 
ورواج های محلی سازیم که به ضررزن‌است 
واحساس اورا درانتخاب شوهر ارزش تمى بد 
میگو ید: 

+ این شرايط خاص کندز نیست ودرهمه 
جای کشور ما وجود دارد و دلیل آن همعقب 
ماني های اقتصادی » فرهنگی واجتماعی است 
وتا سواد در ميان زنان تعميم ذابد و سطع 
دانش وشعور اجتماعی بالانرود اوضاع تفاوتی 
حشمگیر نخواهد کرد از همین رو است 
که ما ميكوشيم ذهنيت هارا روشنی بخشیم» 
سواد آموزی دا گسترش دهيم ل درآگاهی 
رسانی سیاسی واجتماعی‌وسعت وپینای بيشتر 
را به وحود آوريم و خرافات و خرافه پسندی 
رابادرك شرایط فکری مردم از میان. برداديم 
که همه ابن گونه اقدامات درنبایت خودبه‌زن 
جامعه مادیه‌ی باز ترو ړوشن تر «بخشد واودا 
درانتخاب سر نوشتو تعیین راه درست‌دمنطقی 
باری میدهد او درهمین زمینه از فرمان شواره 
هفتم ياد میکند وآن‌رادرشرایط کنونی فرمانی 
غير قابل تطبیق مبداند داز اين ړوی اعتقاد 
دارد که قوانينومقررههاى حقوقی تا چېت 
تطبيقى نداشته باشند موثر نیستند وباید پیش 
از انفاذهر قانون امکان به عمل پیاده شدن آن 
باتوجه به خصوصیت های محلی درنظر باشد 
وگرنه قانون هم بخ در آفداب خواهد بود وخط 
در آب عنشی سازمان دموکرانيك زنان کندز 
به صورت مفایسوی وضع کنونی زنان کشوررا 
را نسیت به گذشته بتر م.داند واز سخنان 
خود به این “ونه نتبجه می يرد که وسایل 
ارتباط جمعی وبا الخاصه راديو که‌يك وسيله 

آموزشی همگانی‌در شرا يطعام بودن‌بیسوادی 
دره‌یان مردم است در آگاهی دهی و تنویر 
ذعنیت ها نقش عمده داردو خوش بختانه بعداز 
بیروزی انقلاب‌این‌وسایل‌دراین هدف استوارند 
ووجایب خوددا نیکو به انسجام مې آورند 
که همین روش نشراتی شان توانسته است 
مو ثريت زياد درشعور بخشی‌اجتماعی وسیاسی 
داشته باشد ۰ 

نوبت مبرسد به شکر به سدید عضوسازمان 
ولایت‌زابل 
کنفرانس سراسری زنان افغانستان ءمیگوید؛ 


8 درشرابط گذشنثه دوست غااز ا#اوشدن 


دم و کراتيك زنان واودر ارتباط 


عردم خواه مرد و خواه ژن در قراس نودند۰ 
آنبا با استفاده از شر سیله ممکن جلو گبری 


اشاعه تغليم هی شدند زبرا موحودیت‌خودزادر 


بقيه صفحه ۱۱ 





[قغان 
شووری 


جاه ىه س‌ی 


/ 

۱ 

ا 

0 بير اك کارمل متشی 

عمومی كميتة م رکزی حزب دمو کر اس 
تىك خلق افغانستا ن ۰ رئیسسی 
شورای انقلابی وصدراعظم جمپوری 
ا ا 
شان به وظايف وسايل ارتا او 
2 در امر تبليغ دوستى وهمکاری 
اننا -شوروى جنين گفتند : ((... 
م ااا حال 
ارتباط جمعى دارد “اين وسا يل با 
سرعت اخبار مربوط به سفر راپخش 
نموده‌و يك تعداد مقالات مصاحبا ت 
! انعكاسا تو پر و کرام های حالب را< 
الي r‏ 
ا , در روزنامه ها ومجلا ت 
إنشرات راديو وتلويز يون با لماه 
استونپا وپروگرا م های اختصاصی 
بوجود آید که به‌طور منظم دو ستی 
ز بر‌ادرانه وهمکار ی افغان - شوروی 
اهمیت آن ونائثير مثبت ومفید آن را 
بالای واقعیت های جامعة ما وانجام 
"وظایف انقلاب ملی ودمو کرا ت 
انعکاسی دهد ره درسي راد له 
| فمبستكى انقلایی وهمکار ی همه 
جانبة افغا ن - شورو ی عنا و ين 
]وسوژه های شایسته وشر فا نه 
[برای ژورنا ليستا ن ,نو يسند گان 
| شاعرا ن ودیگر کار مندا ن عر ڪه 


حمى 


سس سمو مجم 


هنرى كشور محسو ب مىشوند ۰.)) 
۱ کشور شورا امروز در تمام 
| عر صه های حیا ت مردم ماراهمر‌اهی* 
! و کمك می كنند واين ببترین ی 
) تبلیغ و نشر بح جوانب مختلفةدوستى 

شا - شوروی شده فى توا لد 
]امروز کار گرا ن و کار منداان ها ار 
تحار ب وسيعو همه جا نيةدوستا ن 
شوروى خویشی برخور دارند . 

ادامه دارد 


SG‏ م م م 


بيسوادى وبى خبرى مردم ممكن میدانستند, 
اما در شرایط کئونی وبعداز پیروزی انقلاب 
وباالخصوص مرحله نوين آن دولت خودرا از 
مردم جدا نمیداند ودرواقم موفقیت وپرروژی 
خودرا در يبنا دادن وگسترش علم وفرهنگ 
میدا ند واز همین روی استکه فعالیت عای 
فراوان دداان زميئه هاصورت گرفته زمی‌گیرد* 
کنار انس سراسری زنان افغانستان يك‌نمونه 
ومشت نمونه خرواد از همین ادعاست ۰ جرا ۵۳" 


ابن کنفرانس وعدت ويكبارجكى را بیشتردر 
بقبه در صفحه مقابل 


ژو نون 










ان زنان مبارز به وحودمباورد وبه آنان‌موقع 
میدهد که از تعربه های خود سخن گو بندو 
ظرات نطبیقی تازه ایرا برای رفاه زن افغان 
ونضمین تساوی حقوق اء بامرد ونا دادن به 
فعا'لرت هایش در شئون اجتماعی ابراز کنند 


اودراين زمینه که مردم به صودت عمومو 
«اتوحه بهبائين بودن‌سطح سوادودانش مبارزات 
آنان رادر ساحات سياسى و اجتماعی حكو نه 
توجيه می‌کنند وناحه حددر رشان کمك‌رسانی 


دارند »میگو ید : 


*- طبرعى است که مبارزه درهر حال کار 
۱ سداده دي نمیبامدمردم که زیر تاثير سنن و 
ضوابط کبنه وفر سوده تراد دارند وان شه 


عایشان در مجموع ذاريك نگه داشته شده‌است 


hh 


در رار بدیده هاي نوو تازه هر حندهم در 
مفعدیت وموثريت خود قاطع باتند كاه وبيكاه 


آعراه'نه وبا غير شعوری مقاومت نشان ميدهند* 


ا 
اما هدف مرس" ادن مردم » توده زحم تكش 
درك سطح رفاه‌احتماعی وهمگانی است ودراين 
راه از هیچ قربانی وتلاش دریغ ذدار یم و کانی 
است بگویم که هوین‌حس ابذارواز خود گذدی 
بود که به آن همه فجايع در شرایط فیودالی 
کشّورماخانمه بخنيد ‏ وحزب‌پیشآهنگک‌طبعه کار گر 
ان را تسلط سیاسی بخشید ۰ 


اکنون واه به سوی پیروزی نپابی »به‌سوی 
اميد وآرزو وبه سوی‌دانش ءفرهنگث وجایگزین 
لت ساختن مناسبات عادلانه تولیدی باز است و 
۰ ماباايمانى كهبه درست‌بودن وراست بودناين 
راه داريم آنرا به انجام مياوريم شكريه سديد 


بکیاد دیگر نیز در دوده امین برای انتراک 
درب سوینار بکابل آمده است ازآن خاتارات 


المج ونا خوش‌آیند داردودرهمین دورد میگوید: 

:- درآن سفرهمه اعورجبرى صورتميكردت 
دستور داده میشد که بابد فلان كس در فلان 
کنفر انس شرك تجو بدواین گونه سخن »اختماری 


درمیان نبود ۰ همه حير در حلفه سانسوری 

۱ شديدى قرار داشت وباید جنان مىانديدشيديم 
1 میگفد.م وعمل میکردیم که‌می‌خواستند. وخواست 
واراده ومیل خوده! هرز ارزش نداشت در 

۱ حالیکه ابئك دراین کنفر انس سوری آنچه‌درآن 

سفر ديدم هدف‌از گردهم آیی‌ارضهای خودخواهی 

ها وخود بینی های شخهی تميباشد ء بلکهآگاه 

شمدن و تبادله تعارب و سان‌آزاد ونطردهی ونظر 

گیری در زمینه‌راه‌های رفع مشكلات براي آساپش 


عردمو حقوق ووجايب زنان مطرح میباشد - 


حل و4 سراج فشو سازهان دهو کر اتمك 
زنان ولابت سمنگان آخر ین ذای است كددراين 


لت وشنود جمعى بااو به صحبت هی‌نشینم 


1 





دروددهتوبا دای زن:»٠..‏ 


دراولين سوال ازاو پرسیده ميشمود که درقبو 

عضویت حزب دموكراتيك خلق اففانسنان 

فه ليت برای آن باچه ونه برخورد خانواد" 
رو درو شده ونحوه اندیشه هاپش بحه ببماز 
دورد قبول مادرء پدرش قرار داشته است» 
ممکو يد : 

+ در اوا لی با کمی اختلاف نظر رو برو 
بودم ء اما اگر ها نتوانيم در قدم اول خاذراده/ 
وذامیل ونزدیکان خودرا تنویر كليم وحقالین 
مارزه خودرا بهآنان نادت ساز بم حكونه خواهیم 
توانست ادن كار را دردي'ن اجتماع ودر سط 
على به انجام آوريم ۰ 

اينرا بابد بدانيم كدحق همیشه‌ودر همدحال 
پبروز میگردد دباطل را مجال و فرصت باق 


ماندن ثم دهس‌مادرراه حق روان بودبم ود 


اودراين زمینه ازنظر خودش موثر تودن 
بخش هاى قعالیت سازمان دموكرانيك زنا 


در ولابت سمنگان در چه‌مواردی خلاصه میگر دا ۳ 


مردغ مسدود مده بوددو باره 
وابنك برای سواد آموزی به زنان نفش فعا 
ومو ر دارد و هم زمینه های فراوان برای< 
خانم های روشنفکر به سازمان صورت گرفتهل 
وساحه فعالات زنان‌در امور اجتماعی گستر 


بشتر بافته است - 


درباسخ بهديك پرسشی دیگر در ژمینه 
سواد آموزی و کورس های گشایش دافته 
مكو يد » ما فعلابك کورس داريم که‌در آن 


9 


حدود ینجاه شماگرد امل میباشند وقرار اس 
در آینده تعداد این کورس ها افزایش داده 
موی - 


حلیمه سراج‌دراخیرسخنان خود از نرسيد 


مجلات وروزنامه‌ها وناكافىدودن كتب مطالعه از 


را آگاهی دشیم که دراین مورد توجه وړ 
معطوف دارند وباالخاصه‌درارسال هحله‌ژوندون 
که گاه شواره هاي آن سه ماه ‌بعداژ تاريخ 
شر آن به ولایات میرسد ویاالا نمیر سدا 
جدی ار باشمند ٠‏ 

از ادن زنان روشنفکر خدا حافظی میکنم وه 


آه‌بدد دار میگو يم ۰ 

































صفحه ۲۵ 


ادر 


لوشمین : بر ا ينكه » اشبار مےماش 
ما دهقانا تقلیل يافته » ازی خاطر » او نا 
دئیلی ندارند که اعتصاب کنند . 

مادر : خوب 2 او جرایده دو باره يس 
به ... مادر جراید را میگیرد و جند نسخة 
آثرا از آن جدا کرده مبگرد و باقی را دو باره 
رای وشن هبدهد . 


بقبه 


لوشین مییرسد : اوجرایده جه هیکنی ؟ 
مادر : ای حق نان بای » شير فروش و 

قصاب خان اس »> آنا هم کارکر هستند ,2 

جابیکه کارگر س» روی آنا بايد حساب کد 
لوشین زحمت بی جای نکشین. 

اکر شما کارگران بر ضد یکی 

دیگی تان بر خیزید » استنمارگران برشما 

خواهند خندرد . 


محل اقامت خان : 


مادر : 


دو فر از كار كران خان که اعتصاب نکرده 
اند و مصروف خوردن نان هستند در اتاق 
قصاب که آشيز خان نیز هست 2 صحبتی را 
باقصاب خان براه انداخته اند. اعتصاب شکن 
اولی در حالیکه دهنش پر از نان است و به 
مشکل آنرا هی جود » خطاب به دیگری می 
كويد : کسبکه ازمملکت خود دفاع‌نکند ءبدرد 
هیچ هم نمی خورد » کارگر بکه اعتصاب هی 
ګند از مملکت خود دفاع نمیکند . 

قصاب در حالیکه با سا طور خود استخوان 
كو شتی را که الای کنده انداخته است »> 
خورد میکند میگوید منظورت از مملکتشی 
جسس ؟ 

کار گر : به نظرمه اینپاازه‌مین خاك هستند 
و هر کاری که بکنند بالای ای مملکت موثر 
واقع ميشه 

قصاب : راست میگی ؟ 

کار گر دومی : بلي » کسانیکه ای‌مو ضوع 
ره نمی فپمند » او اره نمیتانم دیگه بف مانم 
اگه ددست مه باشه كله هایشانه مشکینانم 


ھاب : درت اسں . 

کارگر اولى : هر بك بايد از جازیکه کار 
هیکند » دفاع کند . 

قصاب : اگر از خودش باشه . 


کارگر اولی : خوب »2 اینمی خواسمته هاو 
ماس که فردم ره گمراه کده . 

خانم قاب دست مادر رادرحالبکه رس 
با نداژ پیچیده شده » گرفته و بطرف آنمپا 
مییرد و بعد خطاب به مادر میگوید : بفرمائين 
شین .۰ مه ميرم بك دستماله تر میکنم 
که سر تانه همرایش بسته كلين ... بعد 
خطاب به کار گران : او نا همرای سنگ ده 
سرش زدن . 

اولین کار گر : مه خو شماره ميشناسم . 
شما ديروز همرای مه ده ريل بودين . 

كاركر دومی : اعتصا بيون نماره همراى 
سنگ زدن ؟ خوب شد که زباد اوكار نشدن. 

خانم قصاب : آهسته آهسته خوب مشه . 

مادر به اشاره سر تائید میکند . 

کار گر : خدا يا شکر ... 


يك خاشه کار جنگ میکنند . ودر حالیکه 
دشنام میدهد : او های وحشی ... از اتاق 
خارج میشود که آب بیاورد . 

کارگر اولی در حالیکه با پنجه که در دست 
دارد بطرف مادر اشاره میکند میگوید: اینها 
حتی بالای يك زن هم رحم نمیکنند و اوره 
همرای سنگک میزنند . 

بعد از مادر مییرسد : شما اولاد دارین ؟ 

مادر: بلى 

کارگر اولى :شما كدميل مادر همه هستینء 
بالاى شما رحم نکدن . 

قصاب خطاب به مادر : شماره حرا زدند ؟ 

مادر : از خاطریکه او نا مره در قطار 
اعتصاب شکنان دیدند . 

کارگر دومی : حبوان های وحشی ... 
چا ۵ ول جد لته انس فون 
کدم و به اونا حق دادم ... 

كار گر دومی : شما به اونا حق مبتين كه 
همرای سنگك به سر تان بزنلد و 


مادر : 


۱ 5 لین گرد. ۰۰ 
تیه و تلد له رویط الى 
ساختمان پل ويلجك هاء ترمیم واعمار سرك 
های عصری و موتر رو وتعمیرات وساير 
ساختمان ها ندابير حدی اتخاذ خواهد گردیده 

همچنان دولت انقلابی ومردهی مادر حبت 
تربیت ورهنمایی های کادرها و اشخا ص‌فنی 

پرسو نل ورزیدمو ماهر ونیبه ماثبين آلات 
فنی وتخنیکی‌از كمك های مثمر ولمر بخش 
دریع نخواهد کرد ٠‏ 

تشکیل اولین کنگره کوپراتبف های‌زراعتی 
ونشکل دهقانان وژح‌تکشان کشور گو يا ی 
وعده های است که حزب وددلت انقلابی مابه 
مردم داده بودندبه يقبن که اتحاد ويك ياجكى 
دهقانان زحمنکش راه سعادت براه پیروزی 
وسبروزى آنپاست ٠‏ 

کنگره کوپراتبف هاى زراعتی گامی‌اساسی 
دبكر يستدر جبت ساختمان چبه‌ملی بدروطن 
كه تحت رهبری ورهنمابی <زب دموکراتيك 
خلق افغانستان درراه آزادىءسر بلندیو کو 
همندی هرجه دشتر افغانستان آداد » آزادو 


پرافتخار گذاشته يشود ۰ 


بيردوز بادحزب " دموكرانيك خلق‌افغانستان 
سگم باد اتحاد و همیستگی مبان دهقانان 
کارگران » زحمنکشان » اين لیړوی پرتوان 
کندور ما افغانستان 


مدير مسوول : راحله راسخ‌خرمی 

معاون : محمد زمان نیکرای 

آمر حاب : على محمد عشمان‌زاده 

آدرس : انصاری وا - جوار 
ریاست مطابع دولتی 

تیلفرن مدير مسوول : ۲۹۸۶2۹ 

تیلفون توزیع وشکایات :۲۸۸۰۹ 


خانم قصاب : درست مدل يك حیوان سپ ۵۵ ۳ ۰ مصعه 














شنبه ۲۲ قوس ۱۳۶۹ 

۳ دسامير ۱۹۸۰ 

تقار (۳۷ -۲۸) 

سال ۲۲ 

قيمت بك شماره ۱۳ افغانی 





























